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 اولویت اخلاق ـ۱

 مجلس حسین؛ چراغ هدایت و کشتی نجات

 :فرمایددانیم. قرآن میرا از شعائر الهی می (السلامعلیه)مجالس اباعبدالله الحسین 

 (۳۲)الحج:  ﴾ذََٰلِكَ وَمَن یُعَظِِّمْ شَعَائِرَ اللَِّهِ فَإِنَِّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿

 «.هاستراستی این از پرواداری دلرا بزرگ دارد، بهگونه است؛ و هر کس نمادهای خدا آن»

یعنی نمادها و چیزهایی که به عنوان نماد یادآور خداست و راه خدا  -کسی که شعائر الهی را بزرگ بدارد 
بندی کنیم، کدام نماد از تقوای قلبی برخوردار است. اگر در بین شعائر الهی بخواهیم رتبه -کند را مشخص می

 ؟السلام()علیهکنیم جز مجالس اباعبدالله الحسین تر به اهداف الهی پیدا میو نزدیکرا بالاتر 

اما این نماد بودن مجلس امام حسین معنایش چیست؟ آیا معنایش این است که یک اتفاقی در تاریخ افتاد 
کنیم؟ ل عزاداری میسال پیش برای پیشوای ما، عزیز ما، بزرگ ما افتاد، هر سا ۱۴۰۰و ما به یادبود اتفاقی که 

 دانیم؟یا اینکه نه، او را ما چراغ هدایت و کشتی نجات می

در رابطه با اباعبدالله الحسین این تعبیر را بارها به  (آلهصلوات الله علیه و)چنانکه در روایت آمده پیامبر خدا 
 :فرمایدکار برده بودند. یکی این روایتی است که می

نِ بْنِ عَلِيِِّ بْنِ أَبِي طَالبٍِ عَلَیْهِ السَِّلاَمُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اَللَِّهِ صَلَِّى اَللَِّهُ عَنْ أَبِیهِ اَلْحُسَیْ... 
كَ یَا أَبَا عَبْدِ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ عِنْدَهُ أُبَيُِّ بْنُ كَعْبٍ فَقَالَ لِي رَسُولُ اَللَِّهِ صَلَِّى اَللَِّهُ عَلَیهِْ وَ آلِهِ مَرْحَباً بِ

عَلَیْهِ وَ آلِهِ  اَللَِّهِ یَا زَیْنَ اَلسَِّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرَضِینَ قَالَ لَهُ أُبَي ِّ وَ كَیْفَ یَكُونُ یَا رَسُولَ اَللَِّهِ صَلَِّى اَللَِّهُ
اً إِنَِّ اَلْحُسَیْنَ بْنَ عَلِيٍِّ زَیْنَ اَلسَِّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرَضِینَ أَحَد  غَیْرُكَ قَالَ: یَا أُبَيُِّ وَ اَلَِّذِي بَعَثَنِي بِالْحقَِِّ نَبِیّ

دًى وَ فِي اَلسَِّمَاءِ أَكْبَرُ مِنْهُ فِي اَلْأَرْضِ وَ إِنَِّهُ لَمَكْتُوب  عَنْ یَمِینِ عَرْشِ اَللَِّهِ عَزَِّ وَ جَلَِّ مِصْبَاحُ هُ
 ... سَفِینَةُ نَجَاةٍ وَ إِمَام  غَیْرُ وَهْنٍ وَ عِز ِّ وَ فَخْر  وَ عِلْم  وَ ذُخْر 

کنیم سین چراغ هدایت و کشتی نجات است. دیگر قضیه، قضیه یک بزرگی که ما به احترام او عزاداری میح
خواهیم برویم و حسین چراغ این راه است. جریان دریای پر تلاطمی نیست. قضیه راهی است که در زندگی می

 .است که ما در آن غرق هستیم و حسین کشتی نجات این دریا است
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شرکت کنم،  السلام()علیهکند. اگر من با این نیّت و با این معرفت در مجلس حسین این خیلی فرق می
کنم که کنم راه من را نشان بده، دارم نیّت میلحظه لحظه مجلس امام حسین دارم به این چراغ التماس می

 .این کشتی من را نجات بده تا در این دریا غرق نشوم

 

 به معروف و نهی از منکر هدف قیام حسین؛ امر

بود. آنجا مفصّل عرض کردیم  السلام()علیهسال گذشته موضوع بحث ما هدف و فلسفه قیام امام حسین 

 «.من هدفم امر به معروف و نهی از منکر است»که امام حسین بارها فرمود: 

لِماً وَ إِنَِّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ اَلْإِصْلَاحِ فِي أُمَِّةِ وَ أَنِِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشِراً وَ لاَ بَطِراً وَ لاَ مُفْسِداً وَ لاَ ظَا
دِِّي وَ أَبِي جَدِِّي صَلَِّى اللَِّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أُرِیدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَنْهَى عَنِ اَلْمُنْكَرِ وَ أَسِیرَ بِسِیرَةِ جَ

  الخُلفاءِ الراشِدینَ المُهدیّین رضِي الُله عَنهُمعَلِيِِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَیْهِ السَِّلاَمُ وَسیرَةِ

عنوان فساد و نه برای ستمگری خاطر خودنمایی و نه بهمن نه از سرمستی و غرور و نه به»
ام برای اصلاح در امت جدم که درود خدا بر او و خاندانش ام. تنها خروج کردهخروج نکرده

طالب ر کنم و به روش جدم و پدرم علی بن ابیخواهم امر به معروف و نهی از منکباد. می

 «.یافته عمل کنمکه درود بر او باد و سیره خلفای راشدین هدایت

ام را فدا کردم چرا؟ برای امر به معروف و نهی از من قیام کردم، جان خودم، عزیزانم، فرزندانم و خانواده

 .منکر

ارد. در بُعد اجتماعی، بالاترین معروف عدالت و معروف و منکر معنایی جز اخلاق انسانی و ضد اخلاق ند
های اخلاقی برای عدالت و بقیه ارزش السلام()علیهبدترین منکر ظلم و ستم بر مردمان است. امام حسین 

 .قیام کرد

خواهیم به پیام کنیم، در واقع میپس اگر ما در مجلس امام حسین صحبت از اخلاق اباعبدالله الحسین می
تر بشویم. آن هدفی که حسین اباعبدالله، به روح قیام اباعبدالله الحسین نزدیک و نزدیکو هدف قیام 

 .دانستآن را معیار انسان بودن می السلام()علیه
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های امام حسین، هنوز حسین جان در بدن همه شما شنیدید وقتی آن ظالمین حمله کردند به سمت خیمه
برند، های او حمله میبود، اما همین که دید اینها دارند به سمت خیمهها و شمشیرها ها و زخمداشت و زیر نیزه

 :بلند شد و فریاد زد

رَاراً وَیْلَكُمْ یَا شِیعَةَ آلِ أَبِي سُفْیَانَ إِنْ لَمْ یَكُنْ لَكُمْ دِین  وَ كُنْتُمْ لاَ تَخَافُونَ اَلْمَعَادَ فَكُونُوا أَحْ
 ... فِي دُنْیَاكُمْ هَذِهِ

ترسید، حداقل در همین سفیان، اگر دین ندارید و از معاد نمیا ای پیروان آل ابیوای بر شم»
 ...« دنیایتان آزاده باشید

خواهید باشید؟ ترسید، اما انسان نمیحالا فرض کنم شما دین ندارید، قیامت را قبول ندارید، از معاد نمی
 .های انسانی استپایبندی به همین ارزش ،السلام()علیهپایه و معیار انسان بودن از نگاه امام حسین 

 

 اولویت اخلاق بر دین

یاد گرفته بود و در این مکتب پرورش یافته  السلام()علیهحسین این را در مکتب پدرش امیرالمؤمنین علی 
 :فرمودمی السلام()علیهبود که علی 

 هَدُونَ فِي مَكَارِمِ اَلْأَخْلاَقِ؟فَهَبْ أَنَِّهُ لاَ ثوََابَ یُرْجَى وَ لاَ عقَِابَ یُتَِّقَى أَفَتَزْ

اصلاً فرض کن نه امیدی به ثواب است و نه نگرانی خاصی از عقاب؛ آیا باز هم به »
 «رغبت خواهید بود؟های اخلاقی بیبزرگواری

کنند اخلاق را چون دین گفته باید داشته باشند. اما مکتب امام دار متأسفانه فکر میخیلی از افراد دین
گوییم گوید. این تفکر که چون دین گفته اخلاق خوب است پس ما میبرعکس این را می السلام()علیهحسین 

داران را به رفتارهای غیر اخلاقی کند و دیناخلاق باید داشته باشیم، تفکر خطرناکی است که دین را وارونه می

 .داردبه اسم دین وا می

خواهم اخلاقی زندگی کنم، چون من انسانم، چون میگوید چون اما وقتی کسی برعکس فکر کند، می
دهم. من اخلاق را به خاطر گوید، آن را هم گوش میخواهم انسان باشم، وقتی فهمیدم دین هم درست میمی

پذیرم. گوید دین خوب است میمن انسانم. من دین را به خاطر اینکه اخلاق می -پذیرم اینکه دین گفته نمی
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های خرافی را باید دور انداختم، چنانکه بسیاری از دیندین بد است، این دین را دور میگفت اگر اخلاق می

 .گوید اینها اخلاقی نیستانداخت به خاطر اینکه اخلاق می

پس حسین جان خودش را برای دین فدا کرد، اما برای کدام دین؟ این خیلی نکته مهمی است. حسین 
 :گفتین انسانیت است، دین اخلاق است. قرآن او میجان خودش را برای دینی فدا کرد که د

 الدِِّینُ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِِّینِ حَنِیفًا فِطْرَتَ اللَِّهِ الَِّتِي فَطَرَ النَِّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَِّهِ ذََٰلِكَ﴿
 (۳۰)الروم:  ﴾الْقَیِِّمُ وَلَـَٰكِنَِّ أَكْثَرَ النَِّاسِ لَا یَعْلَمُونَ

طلبانه برپا دار، همان سرشتی که خدا مردم را بر آن سرشته س روی خود را برای دین حقپ»
است؛ که آفرینش خدا تغییرپذیر نیست. این است همان دین پایدار، ولی بیشتر مردم 

 «.دانندنمی

 .گوید اهل دین باش یعنی انسان باش، آن فطرت و وجدان انسانی خود را زیر پا نگذارقرآن می

 :فرمودبر خدا هم تعریفش از دین همین بود. میپیغم

 الإسلامُ حُسنُ الخُلقِ 

 «.اخلاقی استاسلام همان خوش»

اخلاقی. اگر اخلاق را بفهمیم که یعنی تو پا روی حق نگذار، هر چیزی اصلًا اول تا آخر اسلام یعنی خوش
خوانی، اخلاقت با خدا هم انی هم میرا فهمیدی درست است به آن احترام بگذار، وقتی فهمیدی باید نماز بخو

 .شودات با مردم هم اخلاقی میشود، رابطهات با خدا هم اخلاقی میاخلاق درستی است، رابطه

 :فرموداخلاقی است. به خاطر همین پیغمبر این مکتب میایمان حقیقی در این مکتب خوش

 أَكْمَلُ اَلْمُؤْمِنِینَ إِیمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً

 «.ترین آنهاستاخلاقترین مؤمنان از نظر ایمان خوشکامل»

 .تر استاخلاقکسی ایمانش از بقیه بالاتر است که از بقیه خوش

 

 دین در یک کلام
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طوری پرورش پیدا کرده بود در دامن اباعبدالله الحسین که وقتی از او  )علی بن الحسین(پسر این امام، 
 :گفتپرسیدند یابن رسول الله، کل احکام دین را برای ما توضیح بدهید، شرایع دین برای ما چیست، میمی

سَِّلَامُ أَخْبِرْنِي بِجَمِیعِ شَراَئِعِ عَنِ اِبْنِ لَهِیعَةَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِِّ بْنِ اَلْحُسَیْنِ عَلَیْهِ ال
 اَلدِِّینِ قَالَ: قَوْلُ اَلْحَقِِّ وَ اَلْحُكْمُ بِالْعَدْلِ وَ اَلْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ 

عرض کردم مرا از همه شرایع دین آگاه فرمایید. گفت:  السلام()علیهبه علی بن الحسین »

 «.سخن حق، قضاوت عادلانه و وفا به تعهدات

ن را برای ما توضیح بدهید. فرمود کل دین خواهم همه شریعت دیخواستند می السلام()علیهسجاد  از امام
دانی چه چیزی است؟ قَوْلُ اَلْحقَِِّ وَ اَلْحُكْمُ بِالْعَدْلِ وَ اَلْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ. تمام شد، کل دین این است که ناحق می

گر قانع شدی پیغمبر بر حق است بگو پیغمبر، حق را بگو، نگویید. اگر قانع شدی که خدایی هست بگو خدا، ا
دهی به یک این تمام است. و اَلْحُكْمُ بِالْعَدْلِ، عادلانه قضاوت کن، انصاف داشته باش. وَ اَلْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ، قول می

 .کنی، پای آن ایستادگی کن، برای حرفت ارزش قائل باش. کل دین همین استکسی، وعده می

 

 داری؛ اخلاق است نه عبادتک دینملا

خودش را برای او فدا کرد، این مکتبی است که  السلام()علیهبینیم این مکتبی که اباعبدالله آن وقت ما می
 :فرموداش به عبادت و نماز و روزه نیست. پیغمبر این مکتب میداریارزش دین

المنازلِ وإنهُ لضعیفُ العبادةِ وإنَِّ العبدَ لیبلغُ  أنَِّ العبدَ لیبلُغُ بحُسنِ خلقِهِ درجاتِ الآخرةِ وشرفَ
 مِنْ سوءِ خُلقِهِ أسفلَ درَكِ جهنمَ وإنهُ لقويُِّ العبادةِ 

های شریف برسد با اینکه اخلاقی به درجات آخرت و منزلتتواند با خوشراستی بنده میبه»
رسد با اینکه جهنم می ترین درکاتراستی بنده با بدخلقی به پاییندر عبادت ضعیف است و به

 «.عبادتش قوی است

العباده باشد، ولی خدا به خاطر اخلاق هایش یک مشکلاتی باشد، ضعیفممکن است یک کسی در عبادت
ممکن است خیلی نماز بخواند، خیلی روزه بگیرد، خیلی  -برد بالا. برعکس آن هم هست خوبش در آخرت می

 .ن بداخلاق است جایش در جهنم استعزاداری کند، خیلی زیارت برود، ولی چو
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هر روز روزه، هر شب  -گوید آمدند به پیغمبر گفتند فلان خانم چقدر خانم مؤمنی است باز در روایتی می
دهد نماز شب، اهل صدقه. البته حالا یک اشکال کوچکی هم دارد، بد دهن است، یک ذره با زبانش آزار می

 همسایه را. پیغمبر چه فرمود؟

 تُؤْذِي جَارَهَا وا لِرَسوُلِ اَللَِّهِ صَلَِّى اَللَِّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فلُاَنَةُ تَصُومُ اَلنَِّهَارَ وَ تَقُومُ اَللَِّیْلَ وَ تَتَصَدَِّقُ وَوَ قَالُ 
تَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ  بِلسَِانِهَا قَالَ لاَ خَیْرَ فِیهَا هِيَ مِنْ أَهْلِ اَلنَِّارِ قَالُوا وَ فُلاَنَةُ تُصَلِِّي اَلْمَكْتُوبَةَ وَ

 وَ لاَ تُؤْذِي جَارَهَا فَقَالَ رَسُولُ اَللَِّهِ هِيَ مِنْ أَهْلِ اَلْجَنَِّةِ 

ایستد و صدقه ها به عبادت میگیرد و شببه رسول خدا گفتند فلان خانم روزها روزه می»
ست، او اهل آتش دهد. فرمود: خیری در او نیاش را آزار میدهد، و البته با زبانش همسایهمی

گیرد ولی خواند و ماه رمضان را روزه میاست! و گفتند فلان خانم نمازهای واجبش را می
 «.دهد، فرمود: او از اهل بهشت استاش را آزار نمیهمسایه

دهد دیگران را. از آن طرف فقط نماز واجب خواند این اهل آتش است چرا؟ چون زبانش آزار مینماز می
فرمودند  -رسد گیرد، خیلی اهل مستحبات هم نیست، ولی آزارش به کسی نمیروزه واجب می خواند، فقطمی

 .داری اخلاق استاین اهل بهشت است. ملاک دین

 :فرمایدمی در حدیث دیگری

تَِّى تُطِیعَهُ وَ تُرْضِیَهُ وَ مَنْ كَانَتْ لَهُ اِمْرأََة  تُؤْذِیهِ، لَمْ یَقْبَلِ اَللَِّهُ صَلاَتَهَا وَ لاَ حَسَنَةً مِنْ عَمَلِهَا حَ
 ؤْذِیاً لَهَاكَانَتْ أَوَِّلَ مَنْ تَرِدُ اَلنَِّارَ ثُمَِّ قَالَ: وَ عَلَى اَلرَِّجُلِ مِثْلُ ذَلِكَ اَلْوِزْرِ وَ اَلْعَذَابِ إِذاَ كَانَ مُ

دهد، خدا نماز آن زن و هیچ کار نیکی از اعمالش را کسی که زنی داشته باشد که آزار می»
پذیرد مگر اینکه همسرش را اطاعت و راضی کند و نخستین کسی خواهد بود که به آتش نمی

شود. سپس فرمود: بر مرد هم مثل همین مسئولیت و عذاب وجود دارد اگر زنش را وارد می

 «.آزار دهد

هد خدا کند نه هیچ کار خیرش. از آن طرف هم فرمودند مردی که زنش را آزار بدخدا نه نماز او را قبول می

 .کند نه هیچ کار خیرش. پس ملاک چیست؟ ملاک اخلاق استنه نمازش را قبول می

 

 دروازه نجات امت
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گوید پیغمبر اکرم حسین را روی زانو پس اینکه رسول الله فرمودند حسین بَابُ نَجَاةِ اَلْأُمَِّةِ است، راوی می
 :نشاند، گریه کرد، بعد در توصیف حسین فرمود

لِمِینَ اَلْحُسَیْنُ فَهُوَ مِنِِّي وَ هُوَ اِبْنِي وَ وَلَدِي وَ خَیْرُ اَلْخَلْقِ بَعْدَ أَبِیهِ وَ أَخِیهِ وَ هُوَ إِمَامُ اَلْمُسْوَ أَمَِّا 
ةُ اَللَِّهِ عَلَى وَ مَوْلَى اَلْمُؤْمِنِینَ وَ خَلِیفَةُ رَبِِّ اَلْعَالَمِینَ وَ غِیَاثُ اَلْمُسْتَغِیثِینَ وَ كَهْفُ اَلْمُسْتَجِیرِینَ حُجَِّ 

 ... خَلْقِهِ أَجْمَعِینَ وَ هَذاَ سَیِِّدُ شَبَابِ أَهْلِ اَلْجَنَِّةِ و بَابُ نَجَاةِ اَلْأُمَِّةِ

هایی که گفتیم، دروازه نجات بدون این نکته. این آقای جوانان بهشت است و دروازه نجات امت من است
کنیم، رویم مجلس امام حسین، گریه مییم؟ یعنی ما میکنو باب نجات بودن امام حسین را چه طوری معنی می

 رویم بهشت؟ ولی آیا این دین پیغمبر است یا نه؟کنیم، میزنیم، نجات پیدا میریزیم، سینه میاشک می

کنم، ریزم، عزاداری میروم مجلس امام حسین، اشک میبَابُ نَجَاةِ اَلْأُمَِّةِ بودن حسین این است که من می
دهم. و دلی که با حسین پیوند خورد، دیگر اهل بداخلاقی نیست. چون من ا با حسین پیوند میدل خودم ر

فهمیدم در این مکتب نجات به اخلاق است. من در مجلس امام حسین روحم، دلم و اخلاقم را سوهان 
توسل شوم. و روح من، قلب من، وقتی به حسین مگیرم، به حسین متوسل میاش را میکشم، ناخالصیمی

 .شودشود، جان من حسینی میشد، اخلاق من اصلاح می

کند. گونه پیشاپیش برای حسینش عزاداری میریزد برای حسین و ایناین است که پیغمبر اشک می
چسباند. بعد روضه حسین خواند که حسین را به سینه خودش می -فرماید فأََضُمُِّهُ فِي مَنَامِي إِلَى صَدرِْي می

 .نفرین کرد رسانند و قاتلان حسین راگذارند، چگونه به شهادت میرا تنها میچگونه حسین 

 

 ورود حسین به کربلا

ای که پیامبر از قبل برای او اشک ریخته بود، دهندهبینی پیغمبر و آن صحنه تکانروز دوم محرم، آن پیش

 :شودهمان روزی بود که پیغمبر فرمود حسین وارد سرزمین کربلا می

بَینَ یَدَیهِ، فَنَظَرَ  -رَحمَةُ اللَّٰهِ عَلَیهِم  -الحُسَینُ علیه السلام ووُلدُهُ وإخوَتُهُ وأهلُ بَیتِهِ  خَرجََ
إلَیهِم ساعَةً وبَكىَٰ، وقالَ: اللَّٰهُمَِّ إنّا عِترَةُ نَبِیِِّكَ مُحَمَِّدٍ صلى الله علیه و آله، وقَد اخرِجنا وطُرِدنا 

بَنو امَیَِّةَ عَلَینا، فَخُذ بِحَقِِّنا، وَانصُرنا عَلَى القَومِ الكافِرینَ. قالَ: ثُمَِّ صاحَ عَن حَرَمِ جَدِِّنا، وتَعَدَِّت 
الحُسَینُ علیه السلام في عَشیرَتِهِ، ورَحَلَ مِن مَوضِعِهِ ذَٰلِكَ، حَتّىَٰ نَزَلَ كَربَلاءَ في یَومِ الَأربعِاءِ، 

رَِّمِ، سَنَةَ إحدىَٰ وسِتّینَ، ثمَُِّ أقبَلَ إلىَٰ أصحابِهِ، فَقالَ أو یوَمِ الخَمیسِ، وذَٰلِكَ فِي الثّاني مِنَ المُحَ
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لَهُم: أهَٰذِهِ كَربلَاءُ؟ فَقالوا: نَعَم. فَقالَ الحُسَینُ علیه السلام لِأَصحابِهِ: انزِلوا، هَٰذا مَوضِعُ كَربٍ 
 وبلَاءٍ، هاهُنا مُناخُ رِكابِنا، ومَحَطُِّ رِحالِنا، وسَفكُ دِمائِنا

حسین  -تر، یکی از یکی زیباتر، یکی از یکی با خداتر یکی از یکی دسته گل -افتاد. این خانواده حسین راه 
ریزد. خدایا ما خانواده پیغمبر تو هستیم، ببین چگونه ما را از شهرمان بیرون کند، اشک میبه اینها نگاه می

 .، حرکت کردندکردند، این ظالمین چگونه ما را تنها گذاشتند. بعد دعا کرد، ندا داد

کربلا. همین  -ای که روز دوم محرم بود، رسیدند به آن سرزمین موعود تا یک روز چهارشنبه یا پنجشنبه
ها جا است؟ بله حسین جان، دیگر رسیدیم به کربلا. پیاده شوید، دیگر اینجا همان محلی است که همه سختی

ه بارانداز ما است، اینجا همان جا است که خون ما را و بلاها قرار است به ما نازل شود. اینجا همان جا است ک

 .نشینندهای حسین به تماشای قتل حسین میریزند، اینجا همان جا است که بچهمی

 صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوة
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 قاعده طلایی ـ۲

 گریه بدون فهم کافی نیست

گریه بدون فهم، بدون معرفت و بدون پیروی از آن بزرگوار نه تنها تأثیری در سعادت و نجات ما ندارد، 

 .آیدبلکه چه بسا یک ماده مخدر و یک وسیله غفلت از آن اهداف به حساب می

در روایات مختلف در رابطه با ضرورت پیوند با خاندان نبوت، همین حقیقت مورد اشاره است. در این روایت 
 :بینید که حضرت در تفسیر آیهمی السلام()علیهنورانی از امام حسین 

 (۲۳)الشوری:  ﴾قُلْ لاَٰ أَسْئَلُكُمْ عَلَیهِْ أَجْراً إِلاَِّ اَلْمَوَدَِّةَ فِي اَلْقُرْبىَٰ﴿

خواهم جز دوستی کردن در حقّ ای پیامبر من در مقابل دعوتم از شما چیزی نمی بگو»

 «.خویشاوندان نزدیکم

 :فرمایدمی

بَ اَلْبَیْتِ اَلَِّذِینَ أَوْجَإِنَِّ اَلْقَرَابَةَ اَلَِّتِي أَمَرَ اَللَِّهُ بِصِلَتِهَا وَ عَظَِّمَ حَقَِّهَا وَ جَعَلَ اَلْخَیْرَ فِیهَا قَرَابَتُنَا أَهْلَ 
 حَقَِّنَا عَلَى كُلِِّ مُسْلِمٍ 

خواهم مگر محبت نزدیکانم. امام حسین فرماید بگو من از شما مزدی نمیخدا در قرآن به پیغمبرش می
واجب  -فرمایند: آن نزدیکانی که خدا گفته باید محبتشان را داشته باشید طبق این روایت می السلام()علیه

ها فرمایند: همه خوبیبیت هستیم. بعد میما اهل -نها پیوند داشته باشید است به عنوان مزد تلاش پیغمبر با آ
 .در این ارتباط است

فرمایند می السلام()علیهجلسه گذشته گفتیم خوبی، خیر و نجات در گرو اخلاق نیک است. اگر امام حسین 
ن است، ما باید این را درست بیت است، در مجلس امام حسین است، در عزاداری امام حسیخیر در ارتباط با اهل

 .گذاردکه می -بفهمیم. یعنی مجلس امام حسین باید در اخلاق من، در روحیات من، در نگاه من تأثیر بگذارد 

شود مگر ممکن است کسی با توجه، با معرفت سوار این کشتی نجات بشود و نجات پیدا نکند؟ کجا می
سین بتواند دل انسان را زیر و رو کند و تحول در قلب و در پیدا کرد مجلسی، موقعیتی که مثل مجلس امام ح

 اخلاق ایجاد کند؟
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آیم مجلس امام حسین، اما این تحوّل، این تخلّق، با شعار، با ادعا ممکن نیست. اینکه من بگویم من می
حرف  آیم در مجلس امام حسین راجع به اخلاق امام حسینکنم، میآیم برای امام حسین سخنرانی میمن می

 .کنماش این نیست که پس من دیگر اخلاق امام حسینی پیدا میزنم، معنیمی

نشست، اگر اهل اخلاقش اخلاق حسنه بود، اگر اهل تواضع بود، با فقرا می السلام()علیهاگر امام حسین 
اگر اهل صبر بود، اگر اهل محبت خدا بود،  -کرد شد و او محبت میها به او میبدترین توهین -گذشت بود 

ود، من اگر اهل خوشرویی و حسن خلق بود، اگر اهل انفاق بود، اگر اهل ایثار بود، اگر اهل همه صفات خوب ب
 توانم به این کشتی نجات سوار بشوم؟توانم مثل امام حسین باشم؟ چه طوری میچه طوری می

 

 سرِّ تخلّق به اخلاق حسینی

تلاش من باید این باشد که آن راز، آن رمز، آن سِرّ، آن معرفت که باعث بشود من یک قدم بعد از شرکت 
قعا یعنی قبل از محرم با بعد از محرم من فرق کنم. یکی وا -در مجلس امام حسین واقعاً اخلاقم بهتر بشود 

 .هایش این است که من سِر اخلاق حسنه امام حسین را بشناسم، معرفت پیدا کنماز راه

کنیم، برای اینکه سرِ این تخلّق را، کیفیت این تخلّق را به دست بیاوریم، خوب وقتی صحبت از اخلاق می
 :کنیمها چهار نوع رابطه برقرار میا انساناست به این نمودار توجه کنیم. م

 اخلاق عبادی  :رابطه با خداـ ۱

 اخلاق فردی :رابطه با خودمانـ ۲

 اخلاق زیست محیطی : رابطه با مخلوقاتـ ۳

 اخلاق اجتماعی: های دیگررابطه با انسان ـ۴

 .همین چهار مورد است ها باید اصلاح شود. اصلًا اخلاقکنیم، یعنی این رابطهاگر صحبت از اخلاق می

ها یک محور، یک نکته اصلی، یک راه حل وجود دارد که باید از آنجا اقدام کنیم. در هر کدام از این رابطه
شود که خشوع و محبت بین من و خدا برقرار بشود. اگر امام حسین در رابطه با خدا، وقتی این رابطه اصلاح می
گفت: الهي رِضاً بود، اگر امام حسین تا لحظه آخر در قتلگاه می اهل عبادت بود، اگر امام حسین عاشق خدا

 .بِقَضائِكَ و تَسْلیماً لِامْرِكَ وَ لا مَعْبودَ سِواكَ، چون این عشق در دل او جا گرفته بود
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ام درست بشود، رمزش معرفت نفس است، ام با خودم اصلاح بشود و اخلاق فردیخواهم رابطهاگر می
شناسی اش هستیام با محیط زیست و محیط اطرافم اصلاح بشود، رابطهخواهم رابطهر میخودشناسی است. اگ

 .است. من اصلاً بدانم هستی چه کسی و چه چیزی است، نگاه من عوض بشود به اشیاء، به حیوانات

 

 قاعده طلایی اخلاق اجتماعی

حبت کنم، اخلاق اجتماعی است. شاءالله توفیق داشته باشم راجع به آن صها انخواهم این شبآنچه می
تر های دیگر بتوانم بهتر برخورد کنم و به امام حسین شبیهچه کار کنم که من در رفتارم با دیگران، با انسان

 بشوم؟

گویند راه حلش انصاف بیت به ما میهای دیگر چه چیزی است؟ قرآن و اهلمحور اصلاح رفتار ما با انسان
ین همان چیزی است که در همه مکاتب دنیا اسمش را گذاشتند قاعده طلایی است، راه حلش عدالت است. ا

 (Golden Rule)اخلاق 

های کنند. قاعده طلایی اخلاق که همه ادیان هم توصیه کردند، در توصیهدر تمام مکاتب روی این تأکید می
بیت هست. اهلکنفسیوس هست، در عهد قدیم در تورات هست، در عهد جدید در انجیل هست، در قرآن 

، نامه امیرالمؤمنین به فرزندشان امام ۳۱البلاغه نامه تر. در نهجتر و واضحگفتند از همه جا شاید بهتر و کامل
 :فرمایند، حضرت میالسلام()علیهمجتبی 

 یَا بُنَيَِّ اِجْعَلْ نَفْسَكَ مِیزَاناً فِیمَا بَیْنَكَ وَ بَیْنَ غَیْرِكَ 

 ا تُحِبُِّ لِنَفْسِكَ وَ اِكْرَهْ لَهُ مَا تَكْرَهُ لَهَافَأَحْببِْ لِغَیْرِكَ مَ

 وَ لاَ تَظْلِمْ كَمَا لاَ تُحِبُِّ أَنْ تُظْلَمَ

 وَ أَحْسِنْ كَمَا تُحِبُِّ أَنْ یُحْسَنَ إِلَیْكَ

 وَ اِسْتَقْبِحْ مِنْ نَفْسِكَ مَا تَسْتَقْبحُِهُ مِنْ غَیْرِكَ 

  لَهُمْ مِنْ نَفْسِكَ وَ اِرْضَ مِنَ اَلنَِّاسِ بِمَا تَرْضَاهُ 

 .وَ لاَ تَقُلْ مَا لاَ تُحِبُِّ أَنْ یُقَالَ لَكَ ...
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پسرم، خودت را ترازوی رفتار و رابطه با دیگران قرار بده. هرچه برای خودت دوست داشتی برای دیگران 

 .دهند، تو هم با دیگران انجام ندهشوی اگر دیگران با تو انجام میدوست بدار، هرچه ناراحت می

ظلم نکن چرا؟ چون دوست نداری کسی به تو ظلم کند. اگر دوست داری دیگران به تو احسان کنند، تو 
گونه حرف زد، چرا چرا این -شوی کند که تو ناراحت میهم به دیگران احسان کن. اگر یک کاری دیگری می

در رفتاری بکنند با تو که تو  تو هم نکن. اگر دیگران یک چیزی -کند گونه میگونه نگاه کرد، چرا ایناین

 .شوی، تو هم همان کار را بکن. آن چیزی که دوست نداری به تو بگویند، تو هم به کسی نگوخوشنود می

 .این توصیه مشترک همه ادیان است. هیچ مکتبی در عالم نیامده که بگوید من این حرف را قبول ندارم

 

 گویدین را میهماسلام؛ مکتبی که تنها 

ام همین است. در گوید من تنها توصیهسلام مکتبی است که نه فقط این توصیه را کرده، اصلاً میمکتب ا
جلوی  -رفت برای یکی از غزوات پیامبر داشت می -گوید یک اعرابی آمد در مسیر پیغمبر این روایت می

 :مرکب پیغمبر را گرفت

لَیْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ یُرِیدُ بَعْضَ غزََوَاتِهِ فَأَخَذَ بِغَرْزِ رَاحِلَتِهِ فَقَالَ یَا جَاءَ أَعْرَابِي ِّ إِلَى اَلنَِّبِيِِّ صَلَِّى اَللَِّهُ عَ
هِ إِلَیْهِمْ وَ مَا رَسوُلَ اَللَِّهِ عَلِِّمْنِي عَمَلاً أَدْخُلُ بِهِ اَلْجَنَِّةَ فَقَالَ مَا أَحْبَبْتَ أَنْ یَأْتِیَهُ اَلنَِّاسُ إِلَیْكَ فَأْتِ

 .أْتِیَهُ اَلنَِّاسُ إِلَیْكَ فَلَا تَأْتِهِ إِلَیْهِمْ خَلِِّ سَبِیلَ اَلرَِّاحِلَةِكرَِهْتَ أَنْ یَ

گذارم بروید، یک کار به من یاد بده، من با آن آمد افسار اسب پیغمبر را گرفت، نگذاشت بروند جلو. من نمی
کار آدم برود بهشت، صد شود با یک گونه جواب نداد که مگر میخواهم بروم بهشت. پیغمبر اینیک کار می

روی دهم، این را اگر عمل کردی میکار باید بکنی. بلکه فرمود: با یک کار، یک عمل، من یک کار یادت می
بهشت. هر کاری دوست داشتی دیگران با تو بکنند تو هم با دیگران انجام بده، هر کاری دوست نداشتی تو 

 .گفتم م، تمام شد، آن یک کار را به توهم با دیگری نکن. راه را باز کن، بگذار من برو

اش این نیست که یعنی اگر کسی نماز نخواند، روزه نگیرد، ایمان معنی« تنها»شود وقتی گفته می البته
خواند، اش این است که کسی اگر این اخلاق را توانست در خودش ایجاد کند، نماز هم مینداشته باشد. معنی

 .طلب است، خودخواه نیست. و وقتی خودخواه نبود، همه چیز حل استگیرد، چون این حقروزه هم می
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 عدالت؛ مبنای احسان

گوید، بعد احسان را خواهد اخلاق به ما یاد بدهد، اول عدالت را میبه خاطر این است که قرآن وقتی می
 :گویدمی

الْقُرْبَىَٰ وَیَنْهَىَٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ یَعِظُكُمْ إِنَِّ اللَِّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِي ﴿
 (۹۰)النحل:  ﴾لَعَلَِّكُمْ تَذَكَِّرُونَ

دهد و از کار زشت راستی خدا به دادگری و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان میبه»

 «.گیرید دهد تا شاید پنددارد. به شما اندرز میو ناپسند و ستم باز می

فرمود عدالت مهمتر از جود و بخشش است. اصلًا اگر در یک جامعه عدالت اول عدالت. امیرالمؤمنین می
 .وجود داشته باشد، نیازی نیست که کسی بخواهد دست در جیبش بکند و به فقیر کمک کند

دم فقیر سال گذشته عرض کردیم امام حسین گفت من برای عدالت قیام کردم. عدالت اگر باشد، مر

 .شوند، احسان نیاز ندارندنمی

داند همین انصاف و عدالت. نه فقط عدالت مقدم بر احسان است، بلکه اصلًا مبنای احسان را قرآن می
 :فرمایدمی

 (۲۲)النور:  ﴾وَلْیعَْفُوا وَلْیَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُِّونَ أَن یَغْفِرَ اللَِّهُ لَكُمْ وَاللَِّهُ غَفُور  رَِّحِیم ﴿

باید در گذرند و صرف نظر کنند؛ آیا دوست ندارید خدا شما را بیامرزد؟ و خدا آمرزنده و و »
 «.مهربان است

گوید تو مگر پسندد برای دیگران بپسندد، میاگر کسی بنایش این شد که هر چیزی برای خودش می

 .و هم احسان کندوست نداری دیگران ببخشند به تو؟ تو هم ببخش. دوست نداری دیگران احسان کنند؟ ت

 :دهدحتی قرآن در کیفیت احسان ارجاع به انصاف می

مَِّمُوا الْخَبِیثَ یَا أَیُِّهَا الَِّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَیِِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَِّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَیَ﴿
 (۲۶۷)البقرة:  ﴾أَنْ تُغْمِضُوا فِیهِ وَاعْلَمُوا أَنَِّ اللَِّهَ غَنِي ِّ حَمِید مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِیهِ إِلَِّا 

اید و از آنچه برایتان از دست آوردهای که بهاید از چیزهای پاکیزهای کسانی که ایمان آورده»
ودتان کنید، در حالی که خایم انفاق کنید و به پلید رو نیاورید؛ از آن انفاق میزمین بیرون آورده
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راستی هم حاضر نیستید آن را بگیرید مگر اینکه به چشم حقارت در آن بنگرید. و بدانید که به

 «.نیاز و ستوده استخدا بی

خواهی به دیگری کمک کنی، از مال خوبت انفاق کن، از آن چیزی که خواهی انفاق کنی، میگوید میمی
اگر یک کسی بیاید همان را به  -زهای به درد نخور را خود و دورریز و چیدوست داری انفاق کن. چیزهای بی

کنی، کوچک کنی؟ توهین میروی همان را انفاق میآخر تو چرا می -شود آید، چندشت میتو ببخشد بدت می
گوید حتی کیفیت احسان منصفانه باشد، طوری احسان کن، کیفیتی احسان کن که کنی فقیر را؟ قرآن میمی

 .که تحب ان ینفق الیه تحب أن یُحسن إلیك،

 

 انصاف در کربلا

های اخلاق اجتماعی شاءالله در جلسات آینده باید باز کنیم که این انصاف چه طوری مبنای همه ارزشان
شود، چه طوری امام حسین با این انصاف به آن اخلاقی رسید که عفو و گذشت و صبر و ایثار و در اسلام می

 .متجلی کردها را در وجود خودش همه ارزش

امشب شب چهارم محرم است و مرسوم است که امشب متوسل به فرزندان نازدانه زینب کبری سلام الله 
همسر حضرت  -علیها بشویم. این روایت را، مقتل را، تاریخ را ملاحظه بکنید که وقتی به عبدالله بن جعفر 

وسط بلند شد گفت به او: دیدی حسین خبر دادند که دو فرزند تو در کربلا کشته شد، یک کسی آن  -زینب 
 .طوری شدندهایت هم اینچه کرد؟ بچه

گویی؟ گوید با پایش، با کفشش زد به او، گفت: تو چه داری میآنچنان عصبانی شد عبدالله بن جعفر، می
ام، حسین کشته شد، من چه طوری زنده بودن را برای خودم تحمل کنم در جایی که حسین خونش من زنده

 ه شد؟ریخت

آید جلوه پسندم برای دیگری بپسندم، در اینجا میآن انصاف، آن اینکه من چیزی که برای خودم می

 .کندمی

های من کشته نشده بودند برای حسین، این مصیبت برایم گوید: به خدا اگر بچهبعد عبدالله بن جعفر می
 .و تا پسرم در راه حسین کشته شدآیم که دای از خجالت دارم بیرون میقابل تحمل نبود. الان ذره
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زینب نه فقط انصاف، نه فقط عدالت، که او ایثار، احسان و عشق را به اوج  -این از عبدالله. و آن از زینب 
ای احساس خجالت، احساس مشکل نکند که فرزندان زینب در راه رساند. حتی زینب برای اینکه حسینش ذره
هایش رفتند به میدان، وقتی به شهادت رسیدند، او حتی از خیمه بچه من کشته شدند، نقل شده که زینب وقتی

برای اینکه حسین زینب را نبیند و خجالت بکشد. زینب در خیمه باقی ماند برای اینکه حسینش  -بیرون نیامد 

 .یک وقت خجالت زده نشود

ای خودش در خیمه باقی هاما امان از آن وقتی که فرزند حسین رفت به میدان! همین زینبی که برای بچه
 :گویدگوید وقتی اکبر رفت به میدان، وقتی به شهادت رسید، راوی میماند و بیرون نیامد، می

قالَ: وكَأَنّي أنظُرُ إلَى امرأََةٍ خَرَجَت مُسرِعَةً كَأَنَِّهَا الشَِّمسُ الطّالِعَةُ تُنادي: یا اخَیّاه! ویَابنَ اخَیّاه! 
قیلَ: هَٰذِهِ زَینَبُ ابنَةُ فاطِمَةَ ابنَةِ رَسولِ اللَّٰهِ صلى الله علیه و آله، فجَاءَت قالَ: فَسَأَلتُ عَلَیها، فَ 

حَتّىَٰ أكَبَِّت عَلَیهِ، فَجاءَهَا الحُسَینُ علیه السلام فَأَخَذَ بِیَدِها فَرَدَِّها إلَى الفُسطاطِ. وأقبَلَ الحُسَینُ 
، فَقالَ: احمِلوا أخاكُم، فَحَمَلوهُ مِن مصَرَعِهِ حَتّىَٰ وَضعَوهُ علیه السلام إلَى ابنِهِ، وأقبَلَ فِتیانُهُ إلَیهِ

 بَینَ یَدَيِ الفُسطاطِ الَِّذي كانوا یُقاتِلونَ أمامَهُ 

 -زد: یا اخَیّاه! ویَابنَ اخَیّاه ها بیرون، مثل خورشید درخشان، فریاد میمن دیدم یک خانمی آمد از خیمه
را رساند به جسم پاره پاره اکبر. زینب خودش را انداخت روی جسم اکبر،  برادرم، برادرزاده عزیزم. آمد خودش

 .زدزد، ضجّه میآنچنان فریاد می

های خودش خم به ابرو نیاورد، زینبی که از خیمه بیرون زینبی که اسوه صبر بود، زینبی که برای جگرگوشه
ز جنازه اکبر جدا کرد، دستش را گرفت و او نیامده بود، آمد آنچنان شیون کرد برای اکبر که حسین آمد او را ا

 .رسانید خیمه در بر را علی ،بیایید هاشمبنی جوانانرا به خیمه برگرداند. سپس حسین فرمود: 

 هالنبو بیت اهل یا علیکم الله صلی
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 مواسات ـ۳

 محبت واقعی در گرو عمل است

 :فرمایدخدا در قرآن می

)آل  ﴾یم قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُِّونَ اللَِّهَ فَاتَِّبِعُونِي یُحْبِبْكُمُ اللَِّهُ وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَِّهُ غَفُور  رَِّحِ﴿
 (۳۱عمران: 

شما را دوست داشته باشد و گناهانتان بگو: اگر خدا را دوست دارید مرا پیروی کنید تا خدا »

 «.را بیامرزد. و خدا آمرزنده و مهربان است

فرماید اگر همه ما را به این مجلس کشانده است. خدا می السلام()علیهعشق و محبت اباعبدالله الحسین 

 .کنداین عشق و محبت واقعی است، باید در عمل، در اطاعت، در پیروی از آن بزرگواران تجلّی پیدا 

این است که آنچه سبب  السلام()علیههای گذشته توضیح دادم که باب نجات بودن امام حسین در شب
نقل شده که  السلام()علیهنجات ما است، واقعاً در مجلس امام حسین به دست بیاوریم. در روایتی از امام باقر 

 :فرمودند

رَ اَللَِّهُ قَلْبَهُ وَ لاَ یُطَهِِّرُ اَللَِّهُ قَلْبَ عَبْدٍ حَتَِّى یُسَلِِّمَ لَنَا وَ یَكُونَ لاَ یُحِبُِّنَا عَبْد  وَ یَتَوَلاَِّنَا حَتَِّى یُطَهِِّ
 مَةِ اَلْأَكْبَرِ سِلْماً لَنَا فَإِذَا كَانَ سِلْماً لَنَا سَلَِّمَهُ اَللَِّهُ مِنْ شَدِیدِ اَلْحِسَابِ وَ آمَنَهُ مِنْ فَزَعِ یَوْمِ اَلْقِیَا

دارد مگر اینکه این دوست داشتن، این عشق و محبت، باعث پاک شدن را دوست نمی بیتکس ما اهلهیچ
وقتی در مجلس امام حسین اشک ریختیم و این  -شود. وقتی این عشق و محبت دل ما را پاک کرد دل او می

کنیم، رویم و احساس آرامش میاشک زنگارهای دل ما را پاک کرد، وقتی داریم از مجلس امام حسین بیرون می
شود اش این میفرمایند این پاک شدن دل نتیجهمی السلام()علیهامام باقر  -کنیم تر بودن میاحساس پاک

کنیم از راه آنها. این محبت، این طهارت، این تبعیّت، ما را به نجات، به شویم، اطاعت میکه ما تسلیم آنها می

 .امنیت، به سعادت ابدی خواهد رساند

بیت، از اخلاق امام گوییم از قرآن، از اهلاین مجلس امام حسین این است که آنچه می پس تلاش ما در

 .تر کندحسین، یک ذرّه من را به اخلاق امام حسین نزدیک

 

 دو زاویه نگاه به قاعده طلایی
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 دیشب توضیح دادم که اگر بخواهیم به این اخلاق نزدیک شویم، با شعار دادن، با ادعا کردن، با گفتن و
افتد. اگر معرفتمان را به راز و رمز آن اخلاق بالا ببریم، اگر متوجه شویم چرا حسین الگو و شنیدن اتفاقی نمی

 .رود ما هم نزدیک شویماسوه اخلاق شد، آن موقع است که امید می

 رمز اخلاق اجتماعی پیشوایان ما، قاعده طلایی اخلاق، قاعده طلایی انصاف بود: اینکه هر چیزی برای
پسندم برای دیگری هم نپسندم. اگر من از پسندم برای دیگری هم بپسندم، هرچه برای خودم نمیخودم می

 .طور به من بگوید، من هم به کسی نگویمشوم که کسی اینچیزی ناراحت می

کس کنیم، چون دوست نداریم هیچاین حداقل و کف خاصیت انصاف است که ما ناحقی در حق کسی نمی
 :ستم کند. به قول سعدی در باب اول گلستاندر حق ما 

 به بازوانِ توانا و قوّتِ سرِ دست / خطاست پنجهٔ مسکینِ ناتوان بشکست

 نترسد آن که بر افتادگان نبخشاید؟ / که گر ز پای در آید کسش نگیرد دست؟

 هر آن که تخمِ بدی کشت و چشمِ نیکی داشت / دمِاغِ بیهده پخت و خیالِ باطل بست

 !ندهی داد، روزِ دادی هستپنبه برون آر و دادِ خلق بده / وگر تو می ز گوش

های اخلاقی دیگر این کف، حداقل خاصیت قاعده طلایی انصاف است. اما این قاعده مبنای همه ارزش
تر درک کنیم، شود. از دل این قاعده انصاف، هر چقدر ما این را بهتر بفهمیم، هر چقدر این را عمیقمی

 .شودهای بالاتر و بالاتر و زیباتر اخلاقی در وجود ما متجلّی میارزش

 :فرمود السلام()علیهامیرالمؤمنین 

 اَحْببِْ لِغَیْرِكَ ما تُحِبُِّ لِنَفْسِكَ

 «.پسندی برای دیگران بپسندآنچه برای خود می»

 .د به آن نگاه کردشوپسندم برای دیگری بپسندم، از دو زاویه میآن چیزی که من برای خودم می

دیگری را خودت بدان. یعنی تو چقدر خودت را دوست داری، چقدر به فکر خودت هستی، : زاویه اول
چقدر دنبال رفع نیازهای خودت هستی، چقدر اگر یک آسیبی ببینی، زخمی برداری، رنجی بکشی، برایت سخت 

 .شود درد خودشرد او میشود رنج خودش، داست. کسی اگر دیگری را خودش دانست، رنج او می
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مواسات  -مواسات، مساوات نیست  .مواساتگویند این اصل و ارزش مهمی است که در اسلام به آن می
است. مواسات دقیقاً معنایش این است: یعنی دیگری خود من است، مال من مال او است، آبروی من آبروی 

 .شود مواساتاو است. این می

شود؟ دانید از این چه ارزشی متولد میکنی فکر کن دیگری است. میخودت را که نگاه می: زاویه دوم
اگر کسی بتواند این قدرت را پیدا کند، این درک و این شعور را پیدا کند که من همان دیگری هستم، از این 

 .آیدبیرون می تواضع

 

 مواسات؛ دیگری را خود دانستن

که من بالاخره یک کسی هستم ولی حالا کوتاه بیایم، بگویم نه، مثلاً بروم کنیم تواضع یعنی اینما فکر می
کنی گویند تواضع یعنی اینکه تو وقتی خودت را نگاه میپایین مجلس بشینم، ادعا نکنم. اما در روایات به ما می

 .دیگری را ببینی

به او یک پستی دادند، یک گیرم که آقا یک نفر دیگر من اگر دیگری یک مقامی پیدا بکند، خودم را می
گویم به او رسیده، به من مربوط نیست. تواضع چطوری پرم هوا؟ میمقامی دادند، یک مالی دادند، من می

رسد فکر کنم به دیگری رسیده، یک چیزی دارم فکر شود؟ این که من وقتی یک چیزی به من میمتولد می
 .دیگری ببینم کنم دیگری دارد. این رمزش این است که خودم را جای

رمزش این است که من  -های اخلاقی است که اوج ارزش -ولی مواسات که موضوع امشب ما است 

 .بینم، خودم را ببینمدیگری را که می

هاست. هر چقدر من شود؟ اگر ما متوجه باشیم که انسانیّت یک حقیقت مشترک بین همه انسانمگر می
شوم. هر چقدر من از خودم، شخصم، فلانی ن دارم از انسانیّت دور میاین را قید بزنم، مخصوص خودم بکنم، م

 .شومکه هستم، تعلقاتی که دارم دور شوم، دارم به انسانیت نزدیک می

 :به قول مولوی

 جان گرگان و خران از هم جداست / متحد جانهای مردان خداست
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ت. مرد خدا کسی است که اصلاً منی طوری به من گفت، این مال گرگ و خراساینکه من و آن و فلانی این
گیرم چون دارم انسانیّت خواهم حال او را بگیرم، حال او را بگیرم، دارم حال خودم را میبرایش باقی نمانده. می

 .آورمرا پایین می

 :گویدسعدی این شعر زیبا را می

 بنی آدم اعضایِ یکدیگرند / که در آفرینش ز یک گوهرند

 روزگار / دگر عضوها را نماند قرارچو عضوی به درد آورد 

 غمی / نشاید که نامت نهند آدمیتو کز محنتِ دیگران بی

گوید آدم، انسان، کسی است که درد دیگران طوری نگفته، یک حقیقت مهمی را گفته. میاین شعر همین

 .درد او است

 :است که فرمودندالسلام )علیهاش همین روایت امام صادق این شعر سعدی ریشه

 بِالسَِّهَرِ اَلْمُؤْمِنُونَ فِي تَبَارِِّهِمْ وَ تَرَاحُمِهِمْ وَ تَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ اَلْجَسَدِ إِذَا اِشْتَكَى تَدَاعَى لَهُ سَائِرُهُ
 وَ اَلْحُمَِّى

مؤمنان در دوستی، عطوفت و مهر ورزی نسبت به هم چونان یک پیکرند؛ که هرگاه عضوی »

 «.گیردخوابی و تب فرا میعضا را بیاز آن به درد آید، دیگر ا

کند، یک عضوم ام چرک میها مثل یک پیکره است. من وقتی معدهاش با بقیه انسانانسان مؤمن رابطه
کند به درد گرفتن، به تب کردن. همه بدنم بگیرد، به خواب برود، من شود، تمام بدنم شروع میبیمار می

 .توانم بگویم به ما مربوط نیستنمی

 .کشدکشید، پیغمبر رنج میمردم شما وقتی رنج می - «عَزیز  عَلَیهِ ما عَنِتُِّم»گوید: رآن راجع به پیغمبر میق

 

 واجبات سخت خدا

گوید که یک عده از شیعیان نامه نوشتند، چند تا سؤال گفتند دهنده است. راوی میاین روایت خیلی تکان
سؤالات را فرستادم برای امام صادق، امام صادق جواب نداد. رفتم برای برو از امام صادق بپرس. من رفتم این 

 :خداحافظی خدمت امام صادق، گفتم یابن رسول الله، چرا سؤال را جواب ندادید؟ امام صادق فرمود
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افَ اَلْمَرْءِ مِنْ نَفْسِهِ حَتَِّى إِنِِّي أَخَافُ أَنْ تَكْفُروُا إِنَِّ مِنْ أَشَدِِّ مَا اِفْتَرَضَ اَللَِّهُ عَلَى خَلْقِهِ ثلَاَثاً إِنْصَ
لَِّهِ عَلَى لاَ یرَْضَى لِأَخِیهِ مِنْ نَفْسِهِ إِلاَِّ بِمَا یَرْضَى لِنَفْسِهِ مِنْهُ وَ مُوَاسَاةَ اَلْأَخِ فِي اَلْمَالِ وَ ذِكْرَ اَل

 مَ اَللَِّهُ عَلَیْهِ فَیَدَعُهُ كُلِِّ حَالٍ لَیْسَ سُبْحَانَ اَللَِّهِ وَاَلْحَمْدُ لِلَِّهِ وَلَكِنْ عِنْدَ مَا حَرَِّ 

من ترسیدم اگر جواب بدهم شما کافر شوید، چون اگر من به شما بگویم یک چیزی واجب خداست و شما 
 شوید. سؤال آنها این بوده: حق مؤمن بر مؤمن چه چیزی است؟عمل نکنید، کافر می

 :بدهدتواند انجامش ترین واجب خداست، سه تا چیزی که کمتر کسی میسخت

 .پسندد برای دیگری هم بپسندداینکه برای خودش می -اینکه آدم انصاف داشته باشد  یکی

خواست برود کار این است که من مال خودم را مال دیگری هم بدانم. نگویم مال خودم است، چرا می دومی
رآورده شود، نیاز فقرا را هم تو نیاز خودت باید از این مال ب -کند، چرا فقیر است، چرا نیاز دارد. واجب خداست 

 .باید برآورده کنی

طوری نشستی مدام فرماید ذکر خدا این نیست که همیناین است که همیشه به یاد خدا باشی. بعد می سومی
اینکه ذکر نیست، این لقلقه زبان است. ذکر چیست؟ ذکر خدا این است  -ذکر بگویی سبحان الله، الحمد لله 

عتی رسیده حلال نیست من انجام ندهم، یک گناهی پیش آمده لذت دارد ولی خدا که در جایی که یک منف

 .ذکر خدا یعنی آنجا یاد خدا بودن. این سخت است که من همه جا یاد خدا باشم -گفته حرام 

 

 السلام()علیه مواسات در سیره حسین

گوید بود. راوی می السلام(یه)علوقتی دنبال اخلاق امام حسینی هستیم، اسوه مواسات اباعبدالله الحسین 
 :روی زمین السلام()علیهکه در روز عاشورا، پیکر برهنه اباعبدالله الحسین 

ا مِمَِّا وُجِدَ عَلَى ظَهَرَ اَلْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِِّ یوَْمَ اُلْطَفْ أَثَر  فَسَأَلُوا زَیْنَ اَلْعَابِدِینَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ هَذَ
 اَلْجِرَابَ عَلَى ظَهْرِهِ إِلَى مَنَازِلَ اَلْأرََامِلِ وَ اَلْیَتَامَى وَ اَلْمَسَاكِینِ كَانَ یَنْقُلُ 

العابدین در این در روز واقعه کربلا بر پشت امام حسین جای چیزی دیده شد. از امام زین»
ای است که آن حضرت بر پشت خود حمل باره پرسیدند. آن حضرت فرمود: این جای کیسه

 «.برای بردن به خانه زنان بیوه و یتیمان و فقراکرد می
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ای است پشت حسین دیدند جای چیزی افتاده، از امام سجاد پرسیدند این چیست. گفت این جای آن کیسه

 .بردگذاشت، برای فقرا، برای ایتام آذوقه میها حسین روی دوشش میکه شب

توانم ظلم توانم رنج فقرا را تحمل کنم، من نمیتوانم، نمیحسین در فلسفه قیام خودش گفته بود: من نمی
 .شینم. این بود مواسات حسینعدالتی در حق مردم را تحمل کنم، من ساکت نمیبه فقرا و بی

اینگونه توصیف  السلام()علیهکربلا صحنه مواسات بود. در زیارت ناحیه مقدسه در توصیف اباعبدالله الحسین 
 :شده

لِلدَِّنِيِِّ مِنَ اَلشَِّرِیفِ، وَ تُسَاوِي فِي اَلْحُكْمِ بَیْنَ اَلْقَوِيِِّ وَ اَلضَِّعِیفِ. كُنْتَ رَبِیعَ اَلْأَیْتَامِ، وَ وَ تَأْخُذُ  ...
 عِصْمَةَ اَلْأَنَامِ، وَ عِزَِّ اَلْإِسْلَامِ، وَ مَعْدِنَ اَلْأَحْكَامِ، وَ حَلِیفَ اَلْإِنْعَامِ 

گرفتی و در قضاوت میان قوی و ضعیف مساوات را میو تو حق زیردستان را از فرادستان »
پیمان کردی. تو بهار یتیمان و پناه مردم و عزت اسلام و معدن احکام و همرعایت می

 «.بخشیدن بودینعمت

های مواسات های کربلا همه شخصیتیا حسین، تو بهار یتیمان بودی، تو امید یتیمان بودی. شخصیت
 .بودند

 :باز این تعبیر مواسی به کار رفته السلام()علیهلفضل العباس در زیارت حضرت اباا

 تْكَ أَشْهَدُ لَقَدْ نَصَحْتَ لِلَِّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِأَخِیكَ، فَنِعْمَ اَلْأَخُ اَلْمُوَاسِي، فَلعََنَ اَللَِّهُ أُمَِّةً قَتَلَ

ردی؛ پس چه دهم که تو برای خدا و رسولش و برای برادرت دلسوزانه تلاش کگواهی می»
 «.برادر خوب و اهل مواساتی بودی. پس نفرین خدا بر گروهی که تو را کشتند

عباس، تو مواسات داشتی، در حسین غرق بودی، رنج حسین رنج تو بود، تو نتوانستی حسین تشنه است آب 

 .بخوری

 

 السلام()علیه شهادت عبدالله بن حسن

ای که اوج مواسات در شخصیت این انه یک آقازادهخواهم برویم در خامشب شب پنجم محرم است، می

 .ساله درخشید ۱۰نوجوان 
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این گفتنش ساده است ولی خیلی سخت است. ما چقدر خودمان را دوست داریم، چقدر صورت و بدنمان را 
آید به سمت صورت من، دست من ناخودآگاه دوست داریم. اگر یک شیء خطرناکی، یک چیز تیزی دارد می

ای است که کنم. این به خاطر شدت محبت، شدت حراست، شدت علاقهاصلاً فکر نمی -شود می آید سپرمی
 .به خودم دارم

قدر نسبت به او مواسات پیدا قدر در یک کسی دیگر غرق شده باشد، اینشود آدم اینبعد ببینید چطوری می
 دستم را سپر او بکنم؟ آید سمت او، ناخودآگاه منکرده باشد که وقتی یک جسم خطرناک دارد می

گوید وقتی حسین در قتلگاه در روایت می -ساله  ۱۰این آقازاده  -عبدالله بن حسن، نازدانه امام مجتبی 
کند به کرد، این آقازاده در خیمه بود. شنید دشمن دارد حمله میافتاده بود و دشمن از همه سمت حمله می
نیاید  -ینب سریع آمد این بچه را گرفت، دستش را سفت گرفت عمو، آمد دوید از خیمه بیاید بیرون. حضرت ز

 .از خیمه، خطرناک است صحنه

گذارم عمویم تنها باشد. خیلی طبیعی است در این صحنه یک زد: نه به خدا من نمیاما این بچه فریاد می

 !سات به کجا رسیدهبچه فرار کند، برود یک جا پنهان شود. اما این روح چقدر عظمت دارد! این عشق، این موا

دستش را از دست زینب جدا کرد، دوید، در آن صحنه قتلگاه آمد خودش را انداخت در آغوش حسین. به 
عفت شمشیر را بالا برده بود بر بدن حسین بیاورد پایین، اما عبدالله دست خودش را آن بی -این اکتفا نکرد 

 .سپر کرد جلوی شمشیر تیز دشمن بگیرد

پایین آورد، دست عبدالله را قطع کرد، به پوستی آویزان شد. فریاد زد: عمو جان، دستم را  او آن شمشیر را
قطع کردند! حسین عبدالله را به سینه خودش چسباند، گریه کرد، گفت: عمو جان، صبر کن، به زودی به پیش 

 .پدرت خواهی رفت

 باک ریختاش بر خاک ریخت / اشک بر آن کودک بیاشک و خون از دیده

پرپر شد، من با  -یادگار اول امام مجتبی  -گفت: خدایا، چند دقیقه قبل قاسم ریخت، میحسین اشک می

 .چه رویی نگاه کنم به برادرم؟ این همان بچه دوم، یادگار دوم امام مجتبی اینگونه دستش قطع شد

 ام بر خاک شدام صد چاک شد / این برادرزادهآن برادررزاده

 دست رفتام بیرمست رفت / این برادرزادهام سآن برادرزاده

 انداند / یادگاران برادر بودهاین دو بر من، روح پیکر بوده
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 هالنبو بیت اهل یا علیکم الله صلی
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 تواضع ـ۴

 تعریف حقیقی تواضع

بود. گفتیم محور  السلام()علیهها سیره اخلاقی حضرت اباعبدالله الحسین موضوع سخن ما در این شب
بیت، همان قاعده طلایی اخلاق های متعدد اخلاقی بر اساس قرآن و احادیث اهلاخلاق اجتماعی و ارزش

پسندی راضی نباش برای پسندی برای دیگری هم بپسند، هرچه برای خودت نمیاست: هرچه برای خودت می

 .دیگری

مواسات و احسان به دیگران بود که دیشب در شود. یکی از این قاعده دو ارزش مهم اخلاقی متولد می
توانیم به صورت جدی مراتب اعلای احسان و مواسات را به آن مورد آن صحبت کردیم و گفتیم ما وقتی می

 .برسیم که دیگری را خودمان بدانیم

نگاه  وقتی به خودم، به اعمالم، به توقعّاتم -ولی از سمت دیگر گفتیم اگر ما خودمان را دیگری بدانیم 

 .آیدبه وجود می تواضعاز این نوع نگاه  -کنم احساس کنم دیگری است، خودم نیستم می

دهند و خیلی برای ما عجیب بینیم. کارهای زشتی که دیگران انجام میهای خودمان را نمیها عیبما آدم
خیلی طوری هم نیست دیگر. کند؟ اما خود ما بکنیم چرا فلانی این کار را می -خورد و قبیح است، به ما برمی

اما صد درجه  -اینچنین خیلی هم بد نیست  -دانیم حتی با عرض معذرت، بوی بد خودمان را بوی بد نمی

 !گوییم پیف پیفتر بوی بد دیگری را میپایین

های خودمان را گذارد ما تواضع کنیم، چون بدیشود که نمیهاست. و همین باعث میاین خاصیت ما آدم
خواهید این مشکل حل بشود، از زاویه اینکه دیگری هست به ینیم. به خاطر همین به ما فرمودند: اگر میبنمی

طوری با خودمان فهمیم، اینبینیم، بوی بد دیگری را میخودتان نگاه کنید. چطوری عیب دیگران را می
 .برخورد کنیم

 السلام()علیهتواضع بیان شده. از امام رضا این همان چیزی است که در روایات ما به عنوان معنا و تعریف 
 :چنین روایت شده که فرمودند

 .اَلتَِّوَاضُعُ أَنْ تُعْطِيَ اَلنَِّاسَ مَا تُحِبُِّ أَنْ تُعْطَاهُ

 «.فروتنی این است که همان چیزی را به مردم بدهی که دوست داری به تو داده شود»
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کردیم تواضع یعنی اینکه من باید ؟ همیشه ما فکر میتا حالا شما اینچنین تعریفی از تواضع دیده بودید
فرماید نخیر، تواضع یعنی اینکه فکر کن دیگری خودم را کوچک کنم، خودم را پایین بیاورم. امام رضا می

هستی. همین، لازم نیست خودت را کوچک کنی. همان توقّعاتی که از دیگری داری را از خودت داشته باش، 
 .شود تواضعکنی از دیگری بد است، مال خودت هم بد باشد. این میهمان چیزی که فکر می

گوید: من از امام رضا پرسیدم شما برای است که راوی می السلام()علیهدر روایت دیگری باز از امام رضا 
 شود متواضع یک انسان؟من تعریف تواضع را بفرمایید. چه کار کند می

 یَعْرِفَ اَلْمَرْءُ قَدْرَ نَفْسِهِ فَیُنْزِلَهَا مَنْزِلَتَهَا بِقَلْبٍ سَلِیمٍ لاَ یُحِبُِّ أَنْ یَأْتِيَ اَلتَِّوَاضُعُ دَرَجَات  مِنْهَا أَنْ
لنَِّاسِ وَ اَللَّٰهُ إِلَى أَحَدٍ إِلاَِّ مِثْلَ مَا یُؤْتَى إِلَیْهِ إِنْ رَأَى سَیِِّئَةً دَرَأَهَا بِالْحَسَنَةِ كَاظِمُ اَلْغَیْظِ عَافٍ عَنِ اَ

 .حِبُِّ اَلْمُحْسِنِینَیُ

تواضع درجات دارد. آدم حد خودش را بشناسد، با دل سالم، قلب پاک. چطوری؟ آن چیزهایی که یک کسی 
 .شوم. تعریف چقدر دقیق است، چقدر علمی استشوم، از خودم هم ناراحت میدهد ناراحت میانجام می

فرماید وقتی من خودم را آید. میها مییه ارزشبعد وقتی این نگاه، این روحیه وجود داشت، خود به خود بق
گویم ولش کن. شما دیدید که دو نفر دعوایشان گذاشتم جای دیگری، آن موقع اگر هم کسی بد کرد می

گویم صلوات شود، هیچ وقت نمیگوییم صلوات بفرستید. اما یک کسی با من دعوایش میشود، فوری ما میمی
گویم آقا کوتاه بیا، بگذار دعوا گیرم. چرا؟ چون دیگری وقتی هست من به او میخواهم حالش را ببفرستید، می

 .تمام شود. وقتی خودم هستم نه

کند، مهم نیست، حالا شود، گذشت میدیگر عصبانی نمی -شود كَاظِمُ اَلْغَیْظِ عَافٍ عَنِ اَلنَِّاسِ آن وقت می

 .یک چیزی گفت، اهمیت ندارد

 

 تکبر؛ نقطه مقابل تواضع

فرمایند خواهند تعریف کنند مینقطه مقابل تواضع چه چیزی است؟ مقابل تواضع تکبر است. تکبر را که می
صلوات الله علیه )یعنی اینکه تو خودت را بیش از دیگری حق بدهی. در روایتی خطاب به ابوذر، پیغمبر اکرم 

 :فرموده بودند (وآله
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... اَلْكِبْرَ  ذَرَِّةٍ مِنْ كِبْرٍ لَمْ یَجِدْ رَائِحَةَ اَلْجَنَِّةِ إِلاَِّ أَنْ یَتُوبَ قَبْلَ ذَلِكَمَنْ مَاتَ وَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ 
كَ وَ لاَ أَنْ تَتْرُكَ اَلْحَقَِّ وَ تَتَجَاوَزَ إِلَى غَیْرِهِ وَ تَنْظُرَ إِلَى اَلنَِّاسِ وَ لَا تَرَى أَنَِّ أَحَداً عِرْضُهُ كَعِرْضِ 

 .دَمهُُ كَدَمِكَ

شنود. بعد اصحاب خیلی گوید این بوی بهشت را نمیای تکبر در دل انسان باشد، پیغمبر خدا میمثقال ذره
گیریم، یک جاهایی... هیچ کدام از ما بهشتی یعنی چه؟ بالاخره یک جاهایی ما خودمان را می -ناراحت شدند 
 نیستیم پس؟

رود، یک گیرد، راه می یک کسی خودش را میحالا -پیغمبر فرمودند: ببینید مهم چه چیزی است. تکبّر 
گویم اگر نظر کنید. آنکه ملاک است که من میکسی اخمو هست، یک کسی خندان هست، اینها را صرف

شنود، این است که بگوید: نه، من ای در دلش باشد بهشتی نیست، بوی بهشت را هم نمیکسی مثقال ذره

 .فرق دارم

بری. گوییم: آقا تو چرا اینطوری کردی؟ داری آبروی طرف را میکند. میمیخیلی این نفس پیچیده عمل 
فرماید: تقصیر خودت هیچ وقت نبوده؟ کند؟ پیغمبر میگوید: خب تقصیر خودش است، چرا اینطوری میمی

 گویم اصلاً متوجهشعور است، هرچه به او میفهمد، بیخوب است کسی آبروی تو را ببرد؟ نه آقا، این نمی
 شود. تو خیلی با شعوری؟ تو همه چیز را همیشه فهمیدی؟ هیچ وقت اشتباه نکردی؟نمی

گردانیم فوری به خودمان. چون گفت راه تواضع این است: بگذار هر چه بگویم راجع به دیگران، برمی

 .شودکنی، حل میخودت را جای دیگری ببین، چطوری قضاوت می

 :فرمایندمی السلام()علیهامیرالمؤمنین علی 

 لْكِبْرِطَلَبتُْ اَلْخُضُوعَ فَمَا وَجَدْتُ إِلاَِّ بِقَبُولِ اَلْحَقِِّ اِقْبَلوُا اَلْحقََِّ فَإِنَِّ قَبُولَ اَلْحَقِِّ یُبْعِدُ مِنَ اَ

راستی فروتنی را جستجو کردم و آن را جز در پذیرش حق نیافتم. حق را بپذیرید که به»

 «.دشوپذیرش حق باعث دوری از تکبر می

فرماید من جزء در قبول حق تواضع یک رفتار خاص نیست، تواضع یک نگاه خاص است. امیرالمؤمنین می
 .کنم یا نهاین را نیافتم. باید ببینم من حق را قبول می

بحث ما شده: نود درصد هم حق با من است، ده درصد حق به طرف مقابل هست یا نیست؟ آن ده درصد 
 شود؟ه، این رویش زیاد میحاضرم بپذیرم یا بگویم ن
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ف را چه کسی زده؟ این گفته طلبی و پذیرش حق. فلان حرتمام اخلاق، تمام انسانیت گره خورده با حق
کنیم. اگه حرف حق گفته، هر کسی گفته، حق را بپذیرید. آقا کنیم، آن گفته باشد ما عمل مینه، ما عمل نمی

گویید، در اینجا شما حق با شما است، تکبّر، قبول حق. راست می من اشتباه کردم. درمان و داروی تکبّر، دوای
 .کندقبول. من دستم بالا. این انسان را اصلاح می

 

 تواضع در سیره حسین

اسوه اخلاق است. این منش امام حسین را ببینید. در این روایت  السلام()علیهگوییم امام حسین حالا می
شدند، یک چند فقیر بیچاره کنار خیابان یک پارچه انداخته بودند، د رد میگوید که یک روز امام حسین داشتنمی

 :خوردندیک چند تا تیکه نان خشک نشسته بودند داشتند می

هَلُمَِّ قَالوُا مَرَِّ اَلْحُسَیْنُ بْنُ عَلِيٍِّ عَلَیْهِ السَِّلَامُ بِمَسَاكِینَ قَدْ بَسَطُوا كِسَاءً لَهُمْ وَ أَلْقَوْا عَلَیْهِ كِسَراً فَ 
 قَالَ قَدْ یَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَِّهِ فَثَنَى وَرِكَهُ فأََكَلَ مَعَهُمْ ثُمَِّ تَلَا إِنَِّ اَللَِّهَ لاَٰ یُحِبُِّ اَلْمُسْتَكْبِرِینَ ثُمَِّ

هُ فَقَالَ لِلْجَارِیَةِ أَخْرِجِي أَجَبْتُكُمْ فَأَجِیبُونِي قَالُوا نَعَمْ یَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَِّهِ فَقَامُوا مَعَهُ حَتَِّى أَتوَْا مَنْزِلَ

 .مَا كُنْتِ تَدَِّخِرِینَ

خوردند. گفتند: بفرمایید آقا، یابن رسول الله، بفرمایید بنشینید با های نان داشتند، نان خشک مییک تیکه
امام حسین همان موقع اشرف اشراف بودند، هم از جهت موقعیت  -من که کسی نیستم  -ما. به من نگفتند 

 -خواب گفته: آقا بفرما بنشین با ما غذا بخور ی و موقعیت اجتماعی یک شخصیت بزرگ. حالا یک کارتنمال
 .غذا هم که نه، نان خشک بخور

دو زانو حضرت رفت نشست سر سفره اینها، شروع کرد با آنها نان خشک خوردن. بعد که غذا با اینها خورد، 
کنم، خانه  نوبت من است. من هم الان شما را دعوت میگفت: خب شما دعوت کردید، من قبول کردم، حالا

ها را حضرت دعوت خوابکنم. همین کارتنتشریف بیاورید، شما مهمان من باشید، حالا من شما را دعوت می
کرد خانه خودش. همه اینها آمدند خانه حضرت، حضرت هم به خادمشان فرمودند که هرچه در خانه داریم 

 .بیاور، مهمان داریم

که از منیّت، از خود گذشته، به انسانیّت رسیده، خودش را برتر از  -آن نگاهی که دیشب توضیح دادیم 

 .زنداین است که چنین منشی را برای حسین رقم می -داند کسی نمی
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 تربیت فرزندان در مکتب حسین

عیون اخبارالرضا است که کند. باز این جریان در روایت آمده، در آن وقت ببینید چه فرزندی را تربیت می
 :گویدمی

یْهِمْ أَنْ كَانَ عَلِيُِّ بْنُ اَلْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السَِّلَامُ لاَ یُسَافِرُ إِلاَِّ مَعَ رِفْقَةٍ لاَ یَعْرِفُونَهُ وَ یَشْتَرِطُ عَلَ
قوَْمٍ فَرَآهُ رَجُل  فَعَرفََهُ فَقَالَ لَهُمْ أَ یَكُونَ مِنْ خَدَمِ اَلرِِّفْقَةِ فِیمَا یَحْتَاجُونَ إِلَیْهِ فَسَافَرَ مَرَِّةً مَعَ 

 رِجْلَهُ وَ تَدرُْونَ مَنْ هَذَا قَالُوا لاَ قَالَ هَذَا عَلِيُِّ بْنُ اَلْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السَِّلاَمُ فَوَثَبوُا فَقَبَِّلُوا یَدَهُ وَ 
 جَهَنَِّمَ لَوْ بَدَرَتْ مِنَِّا إِلَیْكَ یَد  أَوْ لِسَان  أَ مَا كُنَِّا قَدْ قَالوُا یَا اِبْنَ رَسوُلِ اَللَِّهِ أَرَدْتَ أَنْ تُصْلِیَنَا نَارَ

رِفُونَنيِ هَلَكْنَا آخرَِ اَلدَِّهْرِ فَمَا اَلَِّذِي یَحْمِلُكَ عَلَى هَذَا فَقَالَ إِنِِّي كُنْتُ قَدْ سَافَرْتُ مَرَِّةً مَعَ قَوْمٍ یَعْ
اللَِّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ مَا لاَ أَسْتَحقُِِّ بِهِ فَإِنِِّي أَخَافُ أَنْ تُعْطُونِي مِثْلَ ذَلكَِ فَأَعْطَوْنِي بِرَسُولِ اَللَِّهِ صَلَِّى 
 .فَصَارَ كِتْمَانُ أَمْرِي أَحَبَِّ إِلَيَِّ 

ها او کرد که کاروانیگشت یک کاروانی پیدا میرفت میخواست برود مکه، میالعابدین وقتی میامام زین
 -خواهم خادم کاروان باشم خواهم با شما بیایم به شرط اینکه من میگفت که من میمیرا نشناسند. بعد هم 

 .خواهم به حجاج خدمت کنممن نذر کردم، قصد کردم بیایم خادم کاروان باشم، می

گوید که در یکی از این سفرها، یک نفر آمد در منزلی که اینها رسیده بودند، شناخت امام این روایت می
گویی بیا ببر، جمع کن، پهن دانید این چه کسی است؟ مدام داری به او میدین، رفت به اینها گفت: میالعابزین
 !العابدین هستاین امام زین -کن 

یک دفعه اینها ترسیدند، شروع کردند دست و پای امام سجاد را بوسیدند. گفتند: یابن رسول الله، آخر چرا 
شدیم! چرا آخر کردیم، ما بیچاره میادبی میکردیم، ما اگر بیشما توهین میاین کار را با ما کردید؟ ما اگر به 

 خودتان را معرفی نکردید؟

 .گذاشتید من اینجا کار کنم برایتانکردم، شما نمیحضرت فرمود: من خودم را معرفی می

 .بیت استاین مکتب حسینی است، این مکتب اهل

 

 ریشه تواضع

 :فرمایداین عملکرد رسیدند؟ امیرالمؤمنین می چرا به این نگاه رسیدند، به
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 التَِّواضُعُ ثَمَرَةُ العِلمِ 

شود، تر میتر و حقیرتر و ضعیفشود. هر چقدر تهیرود، تواضعش بیشتر میهر چقدر انسان علمش بالا می
شود. یتر مدهد، افتادهخواهد خودش را نشان بدهد: من هم هستم. هر چقدر درخت بیشتر میوه میمدام می

کنم یک کسی هستم. آن عالم هر چقدر زنم، فکر میآیم روی منبر حرف میگیرم، میمن چهار کلمه یاد می
دانم، گوید: من نمیخواهد بزند میدانم، هر حرفی میگوید: من هیچ چیزی نمیآید میعلمش بیشتر است، می
 گویم یا نه؟راستش درست دارم می

مَنْ عَرَفَ عَظَمَةَ اَللَِّهِ أَنْ یَتَعَظَِّمَ فَإِنَِّ رِفْعَةَ اَلَِّذِینَ یَعْلَمُونَ مَا عَظَمَتُهُ أَنْ یَتوََاضَعُوا وَ إِنَِّهُ لاَ یَنْبَغِي لِ
 لَهُ

دیگر  -ماند برایش که برای خودش هیچ چیزی کسی اگر با عظمت خدا آشنا شد، اصلاً دیگر چیزی نمی

 .نیست، هیچ و هیچ

 :فرمایدلاغه میالبامیرالمؤمنین در نهج

 عَظُمَ الخَالِقُ فِي أَنْفُسِهِمْ فَصَغرَُ مَا دُونَهُ فِي أَعْیُنِهِمْ 

 «.شودهرچقدر عظمت خالق در جان اینها بیشتر جا بگیرد، در چشم اینها اشیاء کوچکتر می»

ود؟ رهای کنار کوه میریزهوقتی آدم کنار یک کوه سر به فلک کشیده است، حواسش دیگر به این سنگ
ها چقدر ارتفاع دارند؟ اصلاً نگاه به آن عظمت، کسی نگاهش به عظمت خدا باشد، ریزهکه بگوید این سنگ

 .ماند که بخواهد خودش را بگیرداصلًا چیزی برای خودش نمی

 :باز در روایت دارد

 هُوَ یَأْكُلُ وَ هُوَ جَالِس  عَلَى اَلْحَضِیضِ فَقَالَتْ مَرَِّتِ اِمْرأََة  بَذِیَِّة  بِرَسُولِ اَللَِّهِ صَلَِّى اَللَِّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ
هِ وَ آلِهِ إِنِِّي یَا مُحَمَِّدُ إِنَِّكَ لَتَأْكُلُ أَكْلَ اَلْعَبْدِ وَ تَجْلِسُ جُلُوسَهُ فقََالَ لَهَا رَسوُلُ اَللَِّهِ صَلَِّى اَللَِّهُ عَلَیْ

 ... عَبْد  وَ أَيُِّ عَبْدٍ أَعْبَدُ مِنِِّي

خورند. با ها دارند غذا میها، با بردهشد، دید پیغمبر نشستند روی زمین مثل بردهدهنی رد مییک زن بد
 !ها بنشینی اینجا کنار زمین؟ زشت استتندی به پیغمبر گفت: تو پیغمبر خدایی، باید مثل برده

 تر اصلاً کسی هست؟ام، از من بندهام، من هم بندهپیغمبر جواب داد: من هم برده
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فرماید که تا آخر عمر، دیگر هیچ بددهنی می السلام()علیهکلمه این زن را متحوّل کرد. امام صادق  همین

 .از دهان این زن خارج نشد

خوریم، غذای مجلس امام حسین را خدایا، ما در مجلس امام حسین چای مجلس امام حسین را می
گفتارمان، در رفتارمان تأثیر بگذارد؟ ما را شفا کشیم. نباید در می خوریم، کنار عاشقان امام حسین نفسمی

 ؟بدهد؟ این دردهای اخلاقی ما را درمان کند

 

 تواضع یا ذلّت؟

آید نگویم. ما گفتیم امام حسین متواضع بودند. وقت من تمام است ولی حیفم می -حالا یک سؤالی اینجا 
ین؟ اصلاً همه این خونریزی که شد و ها ممکن است سؤال کنند: آقا یعنی چه متواضع بودن امام حسبعضی

 :گذارمگفت من عزتم را زیر پا نمیاین دعوایی که شد و جنگی که شد، اینکه امام حسین مدام می

 مَوْت  فِي عزٍِِّ خَیرْ  مِنْ حَیَاةٍ فِي ذُلٍِّ

 اَللَِّهِ مَا هَذاَ وَ هَذَا جَارِي اَلْمَوْتُ خَیْر  مِنْ رُكُوبِ اَلْعَارِ وَ اَلْعَارُ أَوْلَى مِنْ دُخُولِ اَلنَِّارِ وَ

گویی امام من بمیرم بهتر از این است که ذلیل بشوم. حسین اهل عزّت بود، اهل ذلّت نبود. چطور شما می
گوییم شد امام حسین تواضع کند آنجا، حالا عیب ندارد، یزید یک چیزی گفت، میحسین متواضع بود؟ نمی

 :گفتامام حسین میکرد دیگر؟ پس چرا باشد، تواضع می

مِنَِّا اَلذِِّلَِّةُ یَأْبَى اَللَِّهُ أَلاَ وَ إِنَِّ اَلدَِّعِيَِّ اِبْنَ اَلدَِّعِيِِّ قَدْ رَكَزَ بَیْنَ اِثْنَتَیْنِ بَیْنَ اَلسَِّلَِّةِ وَ اَلذِِّلَِّةِ وَ هَیْهَاتَ 
 أُنُوف  حَمِیَِّة  وَ نُفُوس  أَبِیَِّة  مِنْ أَنْ نُؤْثِرَ ذَلِكَ لَنَا وَ رَسُولُهُ وَ اَلْمُؤْمِنُونَ وَ حجُُور  طَابَتْ وَ طَهُرَتْ وَ

 .طَاعَةَ اَللِِّئَامِ عَلَى مَصَارِعِ اَلْكِرَامِ

 .این من را مخیّر کرده به اینکه یا ذلیل بشوم یا بمیرم. من اهل ذلتّ نیستم

آوریم و حاضر نیستیم می امام حسین اهل ذلّت نبود. و متأسفانه ما هم خیلی از جاها دلیلی که برای خودمان
خواهم عزّتم گذاریم: آقا من ذلّت، من میکوتاه بیاییم، حاضر نیستیم تواضع کنیم، این است که اسمش را می

را حفظ کنم، چرا من باید ذلیل بشوم، چرا باید خوار بشوم؟ ببین امام حسین هم هیچ وقت خودش را خوار 

 .نکرد
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 ناخوداز  خودگفتیم و قبلاً مفصّل اینجا گفتم. جواب در شناخت جواب این سؤال را ما دیشب اجمالاً 
ما برای اینکه بتوانیم تواضع را از ذلّت تشخیص بدهیم، باید بتوانیم خودمان را از ناخودمان . خودبیاست، از 

 .تشخیص بدهیم

را  هر وقت من طرف او -فلانی، حسینی  -آن چیزی که مربوط به من است، مربوط به شخص من است 
شوم. بگیرم، بخواهم او شرمنده نشود، بخواهم او کوتاه نیاید، بخواهم او ذلیل نشود، دارم از انسانیت دور می

 .خواهم انسان باشم، باید بکوبم خودم را به زمین، با خاک باید یکسان کنم خودم را تا انسان بشوماگر می

نشست، ها میخوابرفت با کارتنمی -ید را که دید -پس چرا امام حسین نکرد؟ امام حسین با خودش 
کرد، گفت اشکال ندارد، به او محبت هم میگفت، امام حسین میآمد ناسزا میکرد، میهرکسی به او بدی می

 .شومهیچ وقت هم نگفت نه من خوار نمی

 :فرمایدیک خود حقیقی، یک معرفت نفس حقیقی که آن چیزی است که قرآن می - خوداما 

 (۱۵)الزمر:  ﴾إِنَِّ الْخَاسِرِینَ الَِّذِینَ خَسِرُوا أَنفسَُهُمْ ...قُلْ ﴿

 ...« انداند که خودشان را باختهبگو: زیانکاران واقعی کسانی»

یک نفس، یک خودی هم وجود دارد که آن مربوط به شخص من نیست، مربوط به انسانیّت است. من از 
گویم حالا عیب ندارد، کند، من نمید انسانیّت را با آن مقابله میانسانیّت نباید کوتاه بیایم. اگر یک کسی دار

گویی آیم. به من اگر چیزی داری میکنیم. نه! یعنی چه؟ از انسانیّت من کوتاه نمیکنیم، گذشت میتواضع می
وی تو بگو، اصلاً هر چیزی، فحش بدی، من بدتر از آن هم بگو. اما اگر بخواهی با انسانیّت در بیفتی، من جل

 .ایستممی

حسین از انسانیّت کوتاه نیامد. عزت یعنی چه؟ چرا از انسانیّت کوتاه نیامد؟ به خاطر اینکه نفس انسانی، 
 :نفس الهی است

 (۱۹)الحشر:  ﴾وَلَا تَكُونُوا كَالَِّذِینَ نَسُوا اللَِّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَـَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴿

نباشید که خدا را فراموش کردند پس خودشان را از یادشان برد؛ ایشان و همچون کسانی »

 «.اندکارانهمان نابه

 .کنداش را فراموش میکسی که خدا را فراموش کند، خود حقیقی، خود الهی
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خواهی گذارم، از فلانی معذرتیک وقت ما خودمان را فریب ندهیم که بگوییم: نه آقا، من عزّتم را زیر پا نمی
من، من بروم پای او را ببوسم، دست او را ببوسم، عزّتم را زیر پا نگذاشتم، عزّتم  کنم. نه، برادر من، خواهرینم

کنم، آنجا دارم خودم را ذلیل دار میبالاتر رفته. آنجایی که خود حقیقی، خود خدایی، انسانیت را دارم لکه
 .کنم. این را حواسمان باشدمی

کند، اه را داشت، همه وجودش را برای انسانیّت، برای حقیقت، برای خدا فدا میوقتی کسی اگر این نوع نگ

 .های متعدد این فداکاری را ما دیدیمآنچنان که در کربلا صحنه

 

 شهادت قاسم بن حسن

 :امشب شب قاسم بن حسن است. چقدر این نوجوان معرفت داشت، چقدر عظمت داشت

خَرجََ مِن بَعدِهِ القاسِمُ بنُ الحَسَنِ فَلَمّا نَظَرَ إلَیهِ الحُسَینُ علیه السلام اعتَنَقَهُ، وجَعَلا یَبكِیانِ 
حَتّىَٰ غُشِيَ عَلَیهِما، ثُمَِّ استَأذَنَ الغُلامُ لِلحَربِ فَأَبىَٰ عَمُِّهُ الحُسَینُ علیه السلام أن یَأذَنَ لَهُ، فَلَم 

لُ یَدَیهِ ورِجلَیهِ ویَسأَلُهُ الإِذنَ حَتّىَٰ أذِنَ لَهُ، فَخَرَجَ ودُموعُهُ عَلىَٰ خَدَِّیهِ وهُوَ یَقولُ: یَزَلِ الغُلامُ یُقَبِِّ
إن تُنكِروني فَأَنَا فَرعُ الحَسَنْ سِبطُ النَِّبِيِِّ المُصطَفىَٰ وَالمُؤتَمَنْ هَٰذا حُسَین  كَالأَسیرِ المُرتَهَنْ بَینَ 

نْ، وحَمَلَ وكَأَنَِّ وَجهَهُ فِلقَةُ قَمَرٍ، وقاتَلَ... فَما وَلّىَٰ حَتّىَٰ ضَرَبَ رأَسَهُ اناسٍ لا سُقوا صَوبَ المُزَ
بِالسَِّیفِ، فَوَقَعَ الغُلامُ لِوَجهِهِ وصاحَ: یا عَمّاه! فَانقَضَِّ عَلَیهِ الحُسَینُ علیه السلام كالصَِّقرِ، وتَخَلَِّلَ 

وَانجَلَتِ الغَبرَةُ فَإِذا بِالحُسَینِ علیه السلام قائِم  عَلىَٰ رَأسِ  الصُِّفوفَ، وشَدَِّ شِدَِّةَ اللَِّیثِ الحَرِبِ...
الغُلامِ وهُوَ یَفحَصُ بِرِجلَیهِ، وَالحُسَینُ یَقولُ: عَزَِّ وَاللَّٰهِ عَلىَٰ عَمِِّكَ أن تَدعُوَهُ فَلا یُجیبَكَ، أو 

مٍ قَتَلوكَ، الوَیلُ لِقاتِلِكَ! ثُمَِّ احتَمَلَهُ، یُجیبَكَ فَلا یُعینَكَ، أو یُعینَكَ فَلا یُغنِيَ عَنكَ، بُعداً لِقَو
فَكَأَنّي أنظُرُ إلىَٰ رِجلَيِ الغُلامِ تَخُطّانِ الأَرضَ، وقَد وَضَعَ صَدرَهُ إلىَٰ صَدرِهِ، فَقُلتُ في نَفسي، 

 ماذا یَصنَعُ بِهِ؟ فَجاءَ بِهِ حَتّىَٰ ألقاهُ مَعَ القَتلىَٰ مِن أهلِ بَیتِهِ 

بیرون. حسین وقتی قاسم را دید در آغوش کشید قاسم را، یادگار امام مجتبی را.  نوبت قاسم رسید، آمد
قدر این عمو و برادرزاده در آغوش هم گریه کردند تا از سید بن طاووس نوشته، مقتل خوارزمی نوشته، این

 .حال رفتند
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بروم. حسین اجازه چه بود این رابطه بین قاسم و حسین؟ قاسم اجازه خواست: عمو جان، بگذار من هم 
بوسید: عمو جان، بگذار من هم بوسید، افتاد به پای حسین، پای حسین را مینداد. پیوسته دست عمو را می

 .قدر التماس کرد تا حسین به او اجازه دادبروم. این

مد ریخت و آمد به میدان. بعد رجز خواند، آهای قاسم داشت میآید میدان، هنوز اشکدیدند قاسم دارد می
درخشید در میدان. و با شمشیر بر سر قاسم زدند، این نوجوان به زمین وارد نبرد شد. مثل یک قطعه ماه می

 !افتاد و فریاد زد: عمو جان

حسین مثل باز شکاری خودش را رساند بالای سر قاسم. این لشکر به هم پیچید، آنجا گردوغبار بلند شد، 
گردوغبار، دیدند حسین بالای سر قاسم ایستاده، قاسم دارد از درد پایش  صحنه معلوم نبود. تا اینکه آرام گرفت،

 .کشدرا زمین می

زنی، من نتوانم جوابت را بدهم، برایت کاری نتوانم عمو جان، چقدر سخت است برای من! تو من را صدا می
 .بکنم. عزیز دلم، خدا لعنت کند آن کسی را که تو را کشت

کرد برای میدان رفتن و امام سم و امام حسین بود، آن اصراری که قاسم میای که بین قامن این رابطه
که حسین پیکر قاسم را خودش کشان کشان  -ای که بعد مقاتل نوشتند داد، از این صحنهحسین اجازه نمی

، خواست برود میداناکبر میبرداشتم این است: چون حسین وقتی علی -اکبر، خواباند آورد، گذاشت بغل علی
خواهم بروم میدان، امام حسین یک لحظه تحمل نکرد، همین که آمد به امام حسین عرض کرد پدر من می

 .گرچه وقتی رفت از پشت سر -گفت برو 

گویم گذاشت. من میخواست برود نمیخواست، هیچ صبر نکرد. اما وقتی قاسم میاما وقتی اکبر اجازه می
گفت: عمو جان، زد، میریخت، در گوش عمو حرف میاشک می حتماً قاسم حرفش با عمو، آن موقعی که

 یعنی من را مثل اکبر دوست نداری؟ مگر من فرزند تو نبودم؟

 .حالا حسین پیکر قاسم را آورد و گذاشت کنار اکبر. قاسم، من تو هم مثل اکبر من هستی

 هالنبو بیت اهل یا علیکم الله صلی
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 گذشت ـ۵

 گذشت؛ ثمره انصاف

بود. گفتیم تلاش  السلام()علیهها سیره اخلاقی حضرت اباعبدالله الحسین موضوع سخن ما در این شب
کنیم با آگاهی بیشتر از مبانی نگاه اخلاقی امام حسین، از مجلس امام حسین بهره ببریم برای نزدیکتر می

 .شدن به آن اخلاق

اخلاق حسینی پیدا کنیم، باید در چهار بُعد آراسته بشویم: در رابطه با خدا )اخلاق توضیح دادم برای اینکه ما 
های عبادی(، رابطه با خودمان )اخلاق فردی(، رابطه با مخلوقات خدا )اخلاق زیست محیطی(، و رابطه با انسان

 .دیگر )اخلاق اجتماعی(

 -شناسی عرفت نسبت به خودمان و هستیخشوع و محبت نسبت به خدا، م -ها راز هر کدام از این اخلاق
 .قرار بدهیم السلام()علیهرا به عنوان محور تخلّق به اخلاق امام حسین 

موضوع بحث ما که اخلاق اجتماعی است، در موردش توضیح دادیم که محور اخلاق نیک و خلق حَسن، 
پسندی برای دیگران هم خود میاینکه هرچه برای  -انصاف و عدالت است. گفتیم ما با قاعده طلایی اخلاق 

های اخلاقی از این محور و از توانیم به این اخلاق نزدیک شویم و توضیح دادیم که همه ارزشمی -بپسند 

 .شوداین قاعده استخراج می

خواهیم صحبت کنیم. عفو هم از می السلام()علیهدر سیره امام حسین  عفو و گذشتامشب در رابطه با 
خواهد به ما توصیه کند که عفو داشته باشید، آید. قرآن وقتی میه طلایی اخلاق بیرون میانصاف و از قاعد

 :کندگذشت داشته باشید، به همین قاعده اشاره می

 (۲۲)النور:  ﴾وَلْیعَْفُوا وَلْیَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُِّونَ أَن یَغْفِرَ اللَِّهُ لَكُمْ وَاللَِّهُ غَفُور  رَِّحِیم ﴿

رند و صرف نظر کنند؛ آیا دوست ندارید خدا شما را بیامرزد؟ و خدا آمرزنده و و باید در گذ»

 «.مهربان است

مگر شما دوست ندارید خدا شما را ببخشد؟ خب پس شما هم ببخشید همدیگر را، عفو کنید همدیگر را. 

 .خواهد گذشت را به انصاف برگرداندخدا هم می

با اشاره به همین قاعده  (صلوات الله علیهم اجمعین)اطهار این همان چیزی است که در روایات هم ائمه 
 :به عبدالله بن جندب فرمودند السلام()علیهما را به عفو و گذشت دعوت کردند. امام صادق 
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عَلَى مَنْ یَا اِبْنَ جُنْدَبٍ صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَ أَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ وَ أَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَیْكَ وَ سَلِِّمْ 
 سَبَِّكَ وَ أَنْصِفْ مَنْ خَاصَمَكَ وَ اُعْفُ عَمَِّنْ ظَلَمَكَ كَمَا أَنَِّكَ تُحِبُِّ أَنْ یُعْفَى عَنْك

اش را با تو قطع کرده، قهر کرده، تو با او آشتی کن، تو برو سراغش. به تو بدی کرده، تو به او یک نفر رابطه

 .کند، ستم کرد به تو، تو ببخشه او بزن. دشمنی میخوبی کن. حرف زشت زد به تو، تو حرف قشنگ ب

گرداند به اینکه خب خودت هم همین را دوست داری، پس تو امام صادق مبنای همه این رفتارها را برمی
 .طور باشهم با دیگران همین

 

 عدالت و گذشت

رح بشود این است اولین چیزی که در گارد دفاعی ما در برابر این توصیه به گذشت مط است ممکناینجا 
بیند. من که نخواستم به کسی بد کنم که بدی کرده، که: آقا عدالت مگر خوب نیست؟ خب بد کرده، بد می

 جوابش چه چیزی است؟

 :گوید بلهبدی هست، قرآن هم می

)الشورى:  ﴾لَا یُحِبُِّ الظَِّالِمِینَ وَجزََاءُ سَیِِّئَةٍ سَیِِّئَة  مِِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَِّهِ إِنَِّهُ ﴿
۴۰) 

و جزای بدی، مانند آن، بدی است. پس هر که درگذرد و اصلاح کند، پاداش او بر عهده »
 «.خداست. به راستی او ستمگران را دوست ندارد

کس با عدالت مخالف نیست. عدالت باید برقرار باشد. حق تقاص، حق قصاص، جزای بدی، بدی است. هیچ
مقابله به مثل، بله باید به رسمیت شناخته شود. اگر حق مقابله وجود نداشته باشد، هر کسی به خودش حق 

گوید خب باید ببخشد دیگر. نه، عدالت، مقابله به مثل دهد هر کاری دوست دارد با دیگران بکند، میجرئت می

 .و قصاص حق است، سر جایش است

خواهند با خدا معامله کنند. هستند را بگذار برای آنهایی که نمیگوید عدالت عدالت سر جایش، ولی خدا می
خواهند حقشان را بگیرند، نگران نباش. من و شما نگران این که آقا یک وقت هایی که میبه اندازه کافی آدم

فتن ها که دنبال گرقدر آدمخواهد نگران باشیم. هستند اینما نمی -حق ضایع نشود، پررو نشوند، ظلم نکنند 
 .حق هستند
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خورد، عدالت زیر سوال خواهی با خدا معامله کنی، تو گذشت کن. به جایی برنمیگوید اگر تو میقرآن می

 .گوید: گردن من. تو بگذر، اجرت با منکند، میرود. خدا خودش را بدهکار و مدیون تو اعلام مینمی

 :آمده که (صلوات الله علیه وآله)در روایتی از رسول اکرم 

للَِّهِ أَجْر  فَلْیَقُمْ إِذَا عَنَتْ لَكُمْ غَضْبَة  فَادْرَءُوهَا بِالْعَفْوِ إِنَِّهُ یُنَادِي مُنَادٍ یَوْمَ اَلْقِیَامَةِ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى اَ
 عَلَى اَللَّٰهِ  فلَاَ یَقُومُ إِلاَِّ اَلْعَافُونَ أَ لَمْ تَسْمَعوُا قَوْلَهُ تَعَالَى فَمَنْ عَفَٰا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ

گذشت کن، عصبانیت  -معرفتی کرد در حقت عصبانی شدی، خیلی بد کرد، خیلی کار زشت کرد، خیلی بی
دهد: آقا طلبکارهای خدا بلند شوند، کسانی که از خدا خودت را با گذشت آرام کن. روز قیامت منادی ندا می

گوید: فقط و فقط آنهایی که د. بعد پیغمبر میطلب دارند، خدا به گردن گرفته یک چیزی برایشان، بلند شون
اهل گذشت بودند بلند شوند. ندیدید خدا در قرآن گفت: اگر گذشت کنی اجر تو با خود من است، من خدا 

 .گردن گرفتم جبران کنم برات

 .قضیه چه چیزی است؟ قضیه یک معامله است با خدا

کند، د کرده، من گذشت کنم، آن پرروگری دارد میگوییم: آقا آن بشود میمتأسفانه ما تا بحث گذشت می
خواستی چکار کنی؟ دیگر اسمش گذشت کرد تو میمن گذشت کنم؟ آره دیگر، خب اگر آن پرروگری نمی

 .کند، تو بگذرنبود که. گذشت یعنی آنجایی که او خیلی دارد بد می

داند، بهتر از تو ا، خدا بهتر از من میکنند! آقشود، بدتر میشوند، رویشان زیاد میآخر خب آقا، پررو می
هایی که با مقابله به مثل رویشان هایی که با گذشت رویشان کم شده خیلی و خیلی بیشترند از آدمداند. آدممی

هایی که من برگشتم مقابله به مثل هایی که با گذشت اصلاح شدند خیلی و خیلی بیشترند از آدمکم شده. آدم
ها باعث اصلاح و درست ها باعث دعوای بیشتر است، معمولاً گذشتمعمولاً مقابله به مثل کردم تا اصلاح کنم.

 .ها استشدن آدم

 

 صفح جمیل

 :گویدگوید گذشت کن، میکند، فقط نمیآن وقت تازه قرآن به این اکتفا نمی

 ﴾وَإِنَِّ السَِّاعَةَ لَآتِیَة  فَاصْفَحِ الصَِّفْحَ الْجَمِیلَ وَمَا خَلَقْنَا السَِّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا إِلَِّا بِالْحَقِِّ﴿
 (۸۵)الحجر: 
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قیامت  ایم، و یقیناًها و زمین و آنچه را که میان آن دو است جز به حق نیافریدهو ما آسمان»

 «.فرا خواهد رسید. پس به زیبایی صرف نظر کن

گذرم، حالا کاری به او ندارم، ولش کن. نه، گوید آقا بد کرد، من مییک بحث گذشت است، عفو است، می
 .نه اینکه کرده، حالا من کاری ندارم -صبر کن، صفح یعنی چه خدا؟ یعنی اصلاً ندیده بگیر، اصلاً نبود، نکرد 

فَاصْفَحِ الصَِّفْحَ الْجَمِیلَ  -دهند اینطوری توضیح می« الصَِّفْحَ الْجَمِیلَ»در توضیح  السلام()علیهامام رضا 
 :ی چه؟ یعنییعن

 عَفْو  مِنْ غَیرِْ عُقُوبَةٍ وَ لاَ تَعْنِیفٍ وَ لاَ عَتَبٍ 

 «.گذشتی بدون مجازات و بدون درشتی کردن و بدون سرزنش»

ببین تو  -کنم زنم به او، نه عتابش میکنم طرف را، نه سرکوفت مییعنی آن گذشتی که نه مجازات می
گوید این هم خوب نیست. توقع خدا از من این است: ندیده میکنم. نه، قرآن طوری کردی، من گذشت میاین

 .طوری باید برخورد کنیکردی؟ آنکردی، چطوری برخورد میبگیر. اگر آن نکرده بود چکار می

کند؟ مگر خدا این همه نگفته پس چرا خدا مجازات می -( ۲۲أَلَا تُحِبُِّونَ أَنْ یَغْفِرَ اللَِّهُ لَكُمْ )النور:  :گویدمی
خدا همه گناهان  -( ۵۳بخشم؟ خدا مگر قرار است مجازات کند؟ إِنَِّ اللَِّهَ یَغْفِرُ الذُِّنُوبَ جَمِیعًا )الزمر: که من می

 .بخشد، خودش وعده دادهرا می

گوید. اگر هم خدا ما را از مجازات، اش دارد از عفوش، از رحمتش برای ما میاز خدا یاد بگیریم. خدا که همه
گوید ها نشویم. میخواهد ما گرفتار این پلیدیترساند، چون ما را دوست دارد، میعذاب در قرآن می از جهنم، از

من دوستت دارم، نرو، چون کاری نکن که من بخواهم تو را بعداً ببخشم. تو را، خودت را کثیف نکن، خودت 

 .را آلوده نکن

گوید کند، یعنی گذشت کن. میاهی نمیخوگذشت آنجا است که طرف معذرت نخواسته، آنجایی که معذرت
کنم. نه، آن که بیاید عذرخواهی گوید: عیب ندارد، بیاید از من عذرخواهی کند، من گذشت میآقا گذشت کن. می

 .کند که دیگر آن گذشت نیست

قدر ما حدیث داریم در جایی که اگر کسی بیاید از تو عذرخواهی بکند، تو نبخشی، وای به حال تو. این
کند، تو عذر درست کن برایش، بگو نه منظورش گوید آقا اگر آن عذرخواهی نمیقدر که مییث داریم اینحد

 .این نبوده
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 السلام()علیه گذشت در سیره حسین

فقط چند نمونه از گذشت امام حسین را امشب برای شما بگویم. زندگی اباعبدالله الحسین از اول تا آخر 

 .اش گذشت، گذشت، گذشتهمه

بیت تحت تأثیر تبلیغات معاویه و بنی امیه در شام، کینه و نفرت از اهل -اش عصام بن المصطلق یک نمونه
در دلش پر شده، آمده مدینه، امام حسین را دیده، جلال و جبروت و عظمت امام حسین حسادت را در دلش 

کرد به بد و بیراه گفتن به علی، گوید: تو حسینی؟ پسر علی، پسر ابوتراب؟ گفت: بله. شروع برانگیخته. می
ای، از راه هرچه از دهانش درآمد، ناسزا گفت به حسین، به پدرش. امام حسین فرمودند که: حالا تو خسته

 آمدی، مشکلی داری، بیا ما برویم، فعلًا خانه، کمکی داری، نیازی داری؟

 .ستاین نمونه یک نمونه از عفو و گذشت و بزرگواری اباعبدالله الحسین ا

بعضی ممکن است بگویند که: آقا حالا آن فحش داده، حالا امام حسین هم فحشش را گذشت کرده. ولی 
العابدین برای شما آقا خیلی ظلم کرده به من. یک نمونه از پسر امام حسین، امام زین -ها از فحش بدتر بعضی

 .بیاورم

ی چه کسی آمدیم ما اینجا داریم عزاداری اینجا در تاریخ ثبت شده: چه کسانی هستند این خانواده؟ برا
 کنیم؟می

مروان چه کسی است؟ مروان عامل اصلی است، اگر بخواهیم ما ریشه  -العابدین راجع به مروان امام زین
رسیم به مروان. چون آن کسی که باعث شد امام حسین از مدینه بیاید بیرون، جنایت کربلا را برویم عقب، می

اولین کسی که قصد کرده امام حسین را گردن بزند، مروان بود. این مروان حاکم یزید بود از ترس مروان بود. 
ها، تا توانست سبّ امیرالمؤمنین را باب کرد در در مدینه. این از قبل هم در دوره معاویه، در دوره عثمانی

 .مساجد. جنایتی نبود که نکرده باشد

در مدینه شلوغ شد، بر علیه بنی  -ت، رسید به قیام مردم مدینه وقتی بعد از قیام عاشورا، بعد از آن جریانا
العابدین پناهنده شد. امام همین مروان فرار کرد از دست مردم، رفت در خانه امام زین -امیه قیام کردند 

 .اشالعابدین پناهش داد در خانهزین
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کنند، آیند، ما را تیکه تیکه میمیمردم گفتند: آقا اصلاً حالا شما اهل گذشتی، اینها هیچی، الان مردم 
 گویند تو چرا به مروان پناه دادی؟می

خواستند بگیرند، شما به آنها بگویید علی بن الحسین به او پناه حضرت فرمود: اگر آمدند دنبال مروان، می

 .خواهید بیایید بگیرید او را، ببرید او را، ولی بدانید من به او پناه دادمداده. اگر می

گوید: آمدند دنبال مروان، همین را گفتند به آنها، گفتند که آقا ما به ایشان پناه دادیم در تاریخ دارد میدر 
 .این خانه. گفتند: خیلی خب، شما پناه دادید. ولش کردند، رفت

عفو تا کجاست؟ آن وقت ما سر چه چیزها با هم حاضر نیستیم گذشت کنیم، بعد هم ادعای ما این است 

 .بیت هستیمحسینی هستیم، شیعه اهلکه شیعه 

 

 گذشت حسین با حر

خب مگر حر کم خطا کرده بود؟ حر جلوی لشکر امام حسین را گرفت و باعث شد که  -همان جریان حر 
لشکر شام برسد و امام حسین محاصره بشود و این همه مصیبت ببینند امام حسین و فرزندانش. اما وقتی آمد 

 .بخشید؟ حضرت فرمودند: بخشیدم، بیافت: من بد کردم، من باعث شدم، آیا میخدمت امام حسین، رسید، گ

منشی، این گذشت کجاست؟ اصلًا قبل از آیا این جریان عفو امام حسین از حر اولین عفو بود؟ این بزرگ
 :این هم همین اتفاق بود. همان وقت که لشکر حر آمد جلوی امام حسین را گرفت، در تاریخ دارد که

التقى الحسین علیه السلام بالحر بن یزید الریاحي وأصحابه في الطریق إلى كربلاء، وكان لما 
ذلك في یوم شدید الحر، فرأى الحسین علیه السلام عطش القوم وخیولهم، فأمر فتیانه 
وأصحابه قائلاً: اسقوا القوم وأرووهم من الماء، ورشفوا الخیل ترشیفاً. ففعلوا ذلك، فكانوا 

رب ثم یدنونها من الفرس، فإذا عب فیها ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً عزلت عنه وسقى یملؤون الق
 آخر حتى سقوها عن آخرها

روز گرم بود، حر آمد با لشکرش، رسید جلوی راه امام حسین و کاروان امام حسین را گرفت. دشمن است، 
 آمده، راه را بسته. برخورد حسین با او چطوری است؟

اید، بیایید آب به شما بدهم. نه فقط به خودشان، فرمود: ن اول از همه گفت: شما تشنهگوید امام حسیمی

 .های لشکر دشمن هم آب داد حسینهایشان هم آب بدهید. به اسببه اسب
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داد به اینها های آب را امام حسین میباز در نقل دیگر دارد: لشکر دشمن، لشکر حر که آمده بودند، مشک

 .گوید به هر اسبی چهار، پنج جرعه آب داد خوردندهایشان داد آب بخورند. میبآب بخورند، به اس

کند گیرد، کمکش میتواند. خود حسین آمده، سر مشک را میخواهد آب بخورد، نمیلشکر دشمن آمده، می
 .آب بخورد

 !حسین جان، چقدر تو بزرگی! چقدر تو کریمی! چقدر تو عظمت داری

های خودم، نظریهای خودم، این تنگآمدیم، با امید آمدیم. من این حقارتحسین جان، ما در مجلست 
دانم با او چکار طوری کرد، حالا من میطوری گفت، چرا آنهای پست خودم که فلانی اینوکتاباین حساب

 اینها را من چکارش کنم؟ -کنم 

 .خواهم یک ذره شبیه شما باشمحسین، من هم می

هایشان هم آب داد، وقتی رسیدند روز عاشورا، لشکر آب داد، وقتی رسیدند به اسباما حسینی که به همین 

 .ها برای طفل خود، خودش آب خواستاز همین

 

 اصغرشهادت علی

روي أن الحسین علیه السلام لما رأى العطش قد اشتد بأهل بیته وأصحابه، أخذ ولده الصغیر 
ه وقال: یا قوم، إن لم ترحموني فارحموا هذا علي الأصغر وكان طفلاً رضیعاً، فرفعه على یدی

الطفل الرضیع، فإنه یتلظى عطشاً، فاسقوه شربة من الماء. فرماه حرملة بن كاهل الأسدي 
بسهم، فذبحه من الورید إلى الورید. فتلقى الحسین علیه السلام الدم بكفه، فلما امتلأت رمى 

من السماء، فاجعل ذلك لما هو خیر،  به نحو السماء وقال: اللهم إن تكن حبست عنا النصر
 وانتقم لنا من هؤلاء الظالمین

همین نامردهایی که از دست حسین آب خوردند، آب را بر حسین بستند. حسین دید تشنگی به این خانواده 

 .آورد. این طفل شش ماهه را گرفت، طبق این روایت آورد جلوی لشکر، برای این آب خواستدارد فشار می

این بچه چه گناهی  -گرم من کافرم، من علیه ولی امر شما قیام کردم، من فتنه -کنید ن رحم نمیاگر به م
! یدیکش تیّجان چقدر مظلوم نی. حسزندیله مبچه دارد له نیا زند،یله مکه داره لَه کرده؟ ببینید مثل ماهی

 .دیاوریب د،یکن رابیبچه را س نیخودتان ا دیببر



43 

 

را نشانه گرفت.  اصغرینازک عل یسه شعبه، گلو ریرا! حرمله نامرد با ت اصغریکردند عل رابیس بایچه ز و
 نی. حسختیر نیاصغر بر دستان حس یاصغر پاره شد، خون گلو یبود، گلو نیدستان حس یطفل رو نیا

 .طفل شد یاصغر گرفت، دستانش پر از خون گلو یگلو ریدستانش را ز

 

 .برنگشت نیخون به زم نیاز ا یاقطره د،یخون را به آسمان پاش نی: اندیفرمایم السلام()علیهباقر  امام

 عَلَىَِّ ما نَزلََ بي أَنَِّهُ بِعَیْنِ اللَِّهِ  هَوَِّنَ

 ا،یقطع کن! خدا هانیها را از ابرکت آسمان ا،یخدا غمبرت؟یپ تیببا اهل کنندیچه م ینیبیم یتو دار خدا،
 !ریبگ نهایرا از ا نهایانتقام ا

 هالنبو بیت اهل یا علیکم الله صلی
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 پایبندی به عهد و امانتـ ۶

 عهد؛ پیمان با خدا

های طور که شب، همان(صلوات الله علیه)های اخلاقی سیدالشهدا در ادامه بیان خصوصیات و ویژگی
گذشته توضیح دادیم، گفتیم در ابعاد مختلف اخلاق باید محور و رمز اخلاق حسینی را بشناسیم و با شناخت 

 .تخلقّ بیشتر به اخلاق امام حسین باشد السلام()علیهتر تلاش کنیم بهره ما از مجلس امام حسین عمیق

اینکه انسان خودش  -گفتیم قاعده طلایی اخلاق، قاعده انصاف ها، در بُعد اجتماعی، در رابطه با بقیه انسان
 :فرمایدالبلاغه مینهج ۳۱در نامهٔ  السلام()علیهامام علی  -را جای دیگران بگذارد 

 غَیْرِكَ ما تُحِبُِّ لِنَفْسِكَاَحْببِْ لِ

 «.براى دیگران، آن پسند كه براى خود مى پسندى»

 .ی دیگران دوست بدارد، منشأ و مبدأ همه اخلاق نیکوستآن که برای خودش دوست دارد را برا

آید، پایبندی به عهد و پیمان و رعایت های اخلاقی که از این اصل اخلاقی بیرون مییکی دیگر از ارزش
امانت دیگران است. خدا در قرآن رعایت کردن و پاس داشتن قول و قرار و امانت دیگران را شرط ایمان اعلام 

 :کندمی

 (۳۲، المعارج: ۸)المؤمنون:  ﴾ذِینَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَوَالَِّ﴿

 «.دارندهای خود را پاس میها و پیمانو )از مؤمنانند( کسانی که امانت»

مؤمنون چه کسانی هستند؟ کسانی که اگر امانتی به آنها سپرده شده  -فرماید قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ می
شود. این ویژگی مؤمن واقعی کنند، اگر قول و قراری با کسی گذاشتند قول و قرارشان عوض نمیامانتداری می

 .است

شاید هیچ موضوعی از موضوعات اخلاق اجتماعی در قرآن به  -خیلی فراوان  -آیات متعددی از قرآن 
گوید: جالب این است که قرآن چند بار می قدر روی آن تأکید نشده. واندازه قول و قرار از نظر تعداد تکرار این

 :زنید، عهد با خداستگذارید، حرفی که میدهید، قراری که با کسی میشما قولی که به کسی می

 (۹۱)النحل:  ﴾وأََوْفُوا بِعَهْدِ اللَِّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضوُا الْأَیْمَانَ بَعْدَ تَوْكِیدِهَا﴿



45 

 

ری گذاشتید به عهد خدا وفا کنید و سوگندهایتان را پس از محکم و وقتی با یکدیگر قرا»

 «.کردنش نشکنید

حالا این قرار یک قرار کاری هست، یک معامله  -گذاریم زنیم، یک قراری میمن و شما با هم حرف می
خواهیم بکنیم، روی نحوه خواهیم بکنیم، با هم صحبت کردیم، سر یک قیمت توافق کردیم، شراکت میمی

، کارمند و کارفرما، حاکم گذارندشراکت با هم حرف زدیم، زن و شوهر با هم قرار زندگی مشترک وفادارانه می
گوید عهد الله است. یعنی وقتی من و شما با هم حرف ها را قرآن میهمه این -ها ها با دولتبا مردم، دولت

گذارند که با هم وفادار باشند، به هم خیانت زنیم، با خدا قرارداد بستیم. وقتی زن و شوهر با هم قرار میمی

 .نکنند، یعنی به خدا عهد بستند

گوید: وقتی آید. قرآن میعهد خداست. و خدا در مورد قول و قرار کوتاه نمی -أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَِّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ 
 :حرف زدی پای آن ایستادگی کن

 (۳۴)الإسراء:  ﴾وأََوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَِّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴿

 «.ز تعهد سؤال خواهد شدراستی او به همه تعهدات وفا کنید که به»

 -حالا من یک چیزی گفتم  -کند. این جمله و این تعبیر قراری که گذاشتی را خدا فردا بازخواست می
شنویم از هم: حرف زده، قرار گذاشته، حالا پشیمان شده، سر یک قیمت متأسفانه خیلی وقت است این را می

کند. حرف زدی کنم. نه، خدا بازخواست مینطوری ضرر میگوید: نه من اشتباه کردم، ایتوافق کرده، حالا می

 .باید پای آن ایستادگی کنی، قرار گذاشتی باید سر قرار باشی

سر قرار که  -آقا ساعت فلان من فلان جا منتظر شما هستم  -گذاریم سر یک ساعتی حتی با هم قرار می
کند. خیلی عجیب است و خیلی ما خدا بازخواست می -لًا شود عهد الله. إِنَِّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوگذارید میمی

 .کنددوریم از آن چیزی که قرآن و اسلام به ما سفارش می

 

 انصافیریشه بدعهدی؛ بی

آید؟ آیه آید. قول و قرار کجایش از انصاف بیرون میهای اخلاقی از انصاف بیرون میمن گفتم همه ارزش
 :فرمایدمی دهد.قرآن این را برای ما توضیح می
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دِِّهِ إِلَیْكَ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ یُؤَدِِّهِ إِلَیْكَ وَمِنْهُم مَِّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ لَِّا یُؤَ ﴿
بِیل  ویََقُولُونَ عَلَى اللَِّهِ الْكَذِبَ إِلَِّا مَا دُمْتَ عَلَیْهِ قَائِمًا ذََٰلِكَ بِأَنَِّهُمْ قَالُوا لَیْسَ عَلَیْنَا فِي الْأُمِِّیِِّینَ سَ

 (۷۵)آل عمران:  ﴾وَهُمْ یَعْلَمُونَ 

و از میان اهل کتاب کسی است که اگر او را بر ثروتی هنگفت امین قرار دهی آن را به تو »
دهد؛ و از میان آنها کسی است که اگر او را بر دیناری امین قرار دهی آن را به تو تحویل می
دهد مگر آنکه همواره بالای سر او ایستاده باشی. آن بدین خاطر است که آنها تحویل نمی

دانند بر خدا دروغ ای بر عهدهٔ ما نیست. و با آنکه میناخواندگان وظیفهگفتند: در قبال درس

 «.بندندمی

ند، تحسین کولی قرآن از او تعریف می -مسلمان نیستند  -ها ها، بعضی از این یهودیبعضی از این مسیحی
گوید اگر یک ثروت هنگفتی هم به او امانت بدهی کند؟ میکند غیر مسلمان را. چرا تحسینش میمی

گوید من برایم ملاک انسانیّت گرداند. آفرین، انسان است، اهل کتاب است، مسلمان نیست. قرآن میبرمی

 .است

اند مگر به زور بخواهی از او بگیری گردای هستند یک پول کم بدهی دستش، برنمیولی متأسفانه یک عده
 .دار نیستامانت -

 -ریشه آن تعهدی که خب این پول دادی، تعهد داده که برگرداند دیگر  -دار نبودن بعد ببینید ریشه امانت
دار نیستند؟ داری هم یک طور قول و قرار است، یک طور تعهد است، یک طور عهد است. چرا امانتامانت
 .انصاف هستندیفرماید چون بمی

انصاف هستند؟ گفتیم انصاف یعنی چه؟ انصاف یعنی اَحْبِبْ لِغَیْرِكَ ما تحُِبُِّ لِنَفْسِكَ؛ همان یعنی چه بی

 .چیزی که از دیگری توقّع داری از خودت توقع داشته باش

بقیه، ما یهودی  گویند: ما فرق داریم بادار نیستند، چرا؟ به خاطر اینکه میگوید اینها امانتولی قرآن می
سواد هستند، جزو محدوده همفکران ما نیستند، پس اگر توانستم مالش را بخورم هستیم، اینها امّی هستند، بی

 .خورم، طوری نیستمی

گوید: من برترم، من نژاد بالاترم، من دین بالاترم، من بیند، مییعنی خودش را با دیگری در یک درجه نمی

 .، پس من حق دارم امانت او را برنگردانمبر حق هستم، او باطل است
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انصافی. یک کسی اگر خودش گرداند به بیقرآن دقیقاً ریشه بدعهدی، بدقولی و خیانت در امانت را برمی
به چه دلیل نپسندید؟  -پسندد برای دیگری نپسندید را در حد دیگری ندانست، آن چیزی که برای خودش می

 .هر کسی یک توجیهی دارد دیگر

دین است، پس گوید: من مُتدیّن هستم، او بیاین است که می ها در بین دیندارهامتأسفانه یکی از توجیه و
گوید: نخیر، انسانیت هیچ فرقی در آن نیست. دین، آیین، مذهب و نژاد و من حقی بالاتر از او دارم. قرآن می

 .همه اینها برود کنار، انسانیت انسانیت است

 

 ه عهدپایبندی پیغمبر ب

 :گویدببینید چه دینی ما داریم، چه پیغمبری ما داریم. حذیفة بن الیمان می

كُمْ ما مَنَعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدرًْا إلَِّا أَنِِّي خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي حُسَیْل ، قالَ: فأخَذَنَا كفَُِّارُ قُرَیْشٍ، قالوا: إنَِّ
ما نُرِیدُ إلَِّا المَدِینَةَ، فأخَذُوا مِنَِّا عَهْدَ اللهِ وَمِیثَاقَهُ لَنَنْصَرِفَنَِّ إلى  تُرِیدُونَ مُحَمَِّدًا، فَقُلْنَا: ما نُرِیدُهُ،

فَا، المَدِینَةِ، وَلَا نُقَاتِلُ معهُ، فأتَیْنَا رَسولَ اللهِ صَلَِّى اللَِّهُ علیه وسلَِّمَ، فأخْبَرْنَاهُ الخَبَرَ، فَقالَ: انْصَرِ 
 عِینُ اللَِّهَ علیهمنَفِي لهمْ بعَهْدِهِمْ، وَنَسْتَ 

دانید چرا من نتوانستم در جنگ بدر شرکت کنم؟ من خیلی دوست داشتم در جنگ بدر شرکت کنم، می
آمدیم سمت مدینه، کفار، مشرکین ما را اسیر کردند، ما همراه پیغمبر باشم. اما من و یک نفر دیگر داشتیم می

رویم مدینه. طوری داریم میکنید؟ گفتیم: نخیر، ما همین روید به پیغمبر کمکرا گرفتند، گفتند: شما دارید می
دهیم. از آنها تعهد دهید اگر رفتید مدینه کمکش نکنید، علیه ما نجنگید؟ گفتند: آره، قول میگفتند: قول می

 .گرفتند که: باشد بروید، ولی حق ندارید. قول دادید؟ گفتند: باشد

گوید که من آمدم خدمت پیغمبر، گفتم: آقا ما الیمان میآمدند مدینه، جنگ شد. این آقای حذیفة بن 
خواهیم بیاییم بجنگیم. پیغمبر فرمود: مگر شما قول ندادید که نیایید با آنها بجنگید؟ آقا مشرکند، ضد می

خواهم پیغمبر خدا را یاری کنم، دفاع از اسلام چه چیزی بالاتر؟ دفاع از خواهند بجنگند، من میاسلام، می
 غمبر چه چیزی بالاتر وجود دارد؟جان پی

 .کنیمگوید: تو قول دادی که نجنگی با آنها، تعهد دادی. پای آن ایستادگی میپیغمبر می
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تا اینجا؟ یعنی تا جایی که جان پیغمبر در خطر است، اسلام در خطر است، باز هم باید به  -خیلی عجیبه 

 .است، سر حرف باید ایستادگی کنیگوید من دینم، دین تعهد تعهداتمان عمل کنیم. می

حتی این روایتش طولانی بود، من نیاوردم. یک روایت در مغازی دیدم  -یکی و دو مورد هم نیست، متعدد 
ای که اگر یک کسی از آنها آمد اینجا پیغمبر که آمده بود که قرارداد بسته بودند مشرکین با پیغمبر در یک دوره

رف هم کسی رفت آنها تحویل بدهند. بعد یکی از مکه آمد پیش پیغمبر، به آنها تحویل بدهد، از این ط
خواهی به الله، من را میگفت: رسولخواست مسلمان بشود. پیغمبر گفت: باید تحویلت بدهیم. مدام میمی

 مشرکین تحویل بدهی؟ پیغمبر فرمود: قرارداد داریم، تعهد کردیم. آخر یعنی چه؟ من آمدم از دست اینها فرار
کند، تو را خواهید؟ پیغمبر فرمود: قرار گذاشتیم، ببخشید، ولی مطمئن باش که خدا کمک میکردم، شما می

دهد. و رفت و نجات هم پیدا کرد، فرار کرد آنجا از دستشان. ولی پیغمبر سر حرفش ایستاد، کوتاه نجات می

 .نیامد

 :فرمایدمی السلام()علیهامام صادق 

 وَ جَلَِّ لَمْ یَبْعَثْ نَبِیّاً إِلَِّا بِصِدْقِ الْحَدِیثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ إِلَى الْبرَِِّ وَ الْفَاجِرِ إِنَِّ اللَِّهَ عَزَِّ 

راستی خدای عزّ و جلّ پیامبری را مبعوث نفرمود مگر به صداقت در گفتار و بازگرداندن به»

 «.امانت به نیکوکار و بدکار

ها و دین این پیغمبر بوده: یکی اینکه ه این دو مورد آموزه در آموزههیچ پیغمبری خدا نفرستاده مگر اینک
دارش تو. وقتی به تو امانت -خواهد باشد همیشه راست بگو، دوم اینکه امانت را برگردان به هر کسی می

 .گردانی، نگو: آقا آدم بدی هستاعتماد کرد، حرف زدی، تعهد دادی که امانت را برمی

 :فرمایدمی السلام()علیهالعابدین ینخیلی عجیبه. امام ز

نِ عَلِيِِّ بْنِ أَبِي عَلَیْكُمْ بِأَداَءِ الْأَمَانَةِ فَوَ الَِّذِي بَعَثَ مُحَمَِّداً بِالْحَقِِّ نَبِیّاً لَوْ أَنَِّ قَاتِلَ أَبِيَ الْحُسَیْنِ بْ
 هُ إِلَیْهِ الَِّذِي قَتَلَهُ بِهِ لَأَدَِّیْتُ السَِّیْفِ عَلَى طَالِبٍ ائْتَمَنَنِي

گوید: به خدا قسم اگر همان شمشیر که قاتل پدرم امام حسین با آن شمشیر پدر من العابدین میامام زین
چون به من  -گردانم را به شهادت رساند، همان بیاید آن شمشیر را پیش من امانت بگذارد، من به او برمی

 .اعتماد کرد
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مبنای این دین انسانیّت است، به حرمت انسان، به حرمت  چه دینی است؟ چه آیینی است؟ آیین انسانیت.

 .حرفی که زدی. تو اگر حرف خودت را قبول نداری، انسانیّت را قبول نداری

در این مرام امکان  -گویم در این مکتب اصلاً امکان ندارد کسی بگوید این جمله خیلی عجیبه. من می
یک حرفی زدیم دیگر. یعنی چه حالا یک حرفی زدیم؟ حرف  یک بار بگوید: حالا -ندارد به زبان کسی بیاید 

 .زدی باید مقابلش ایستادگی کنی، به هر قیمتی. و قیمتش را دیدید دیگر، تا کجاست

 

 پایبندی حسین به عهد

در تاریخ نوشتند،  -گوید ما تخلّق به اخلاق امام حسین، پایبندی امام حسین به عهد و پیمان امام حسین می
روحیات  -زنده بودند. مردم  السلام()علیهاینجاست که مال زمانی است که هنوز امام حسن مجتبی یک تاریخ 

کرده که روحیات امام حسین شاید اقتضا می -گویم البته در این تاریخ ننوشتند، این قسمتش را من دارم می
کنیم، بیاید قیام کنیم علیه میکند، ما کمک گفتند: آقا این معاویه دارد جنایت میآمدند میمردم مدام می

فرمود: نه، ما قرارداد داریم با معاویه، ما بیعت کردیم، صلح امضا کردیم، صلح را امضا معاویه. امام حسین می
 .خواهد بکند، ما پای عهدمان هستیمزنیم. تا زمانی که معاویه زنده است هر کاری میکردیم، ما زیرش نمی

بعد امام حسن مجتبی  -گوید کلبی و مدائنی و دیگران نقل کردند می -باز یک تاریخ دیگر است 
که به شهادت رسیدند، باز مردم آمدند، نامه نوشتند، مدام آمدند پیش امام حسین، گفتند: آقا الان  السلام()علیه

عاویه شور بالاخره بین مردم ایجاد شده، امام حسن به شهادت رسیده، الان وقتش است که قیام کنیم، بساط م
 :را جمع کنیم. حضرت فرمودند

وذكر أنّ بینه وبین معاویة عهداً وعقداً ولا یجوز له نقضه حتّى تمضي المدّة، فإذا مات معاویة 
 نظر في ذلك

جنایت معاویه دست کم از یزید نداشت، اصلًا  -ما با معاویه پیمان بستیم، بله کارهایش را قبول نداریم 
گوید من چون قرار داشتم، صلح امضا کردیم. امام ولی امام حسن می -اویه بود های یزید معبانی همه جنایت

 .سال هم بعد از امام حسن در دوره معاویه بود، سکوت کرد چون قرارداد داشت ۱۰گوید من حسین می

باز است، اما با یزید قرارداد نداشت. و اصلاً مشکل امام حسین با یزید این نبود که یزید مثلا میمون
طور بودند. مشکل امام حسین با آنها هم همین خب بقیه -کند خواند، چه کار نمیخوار است، نماز نمیشراب

یزید این بود که بدعهدی کرد، طبق قرارداد عمل نکرد. قرار امام حسن وقتی صلح امضا کردند با معاویه این 
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گذار مردم انتخاب کنند. ولی معاویه زد زیر بود که: باشد تو خلیفه باش، ولی برای خودت جانشین قرار نده، ب

 .قرارداد، یزید را جانشین خودش گذاشت. و امام حسین مشکل اصلیش این بود که این قرارداد را عمل نکرد

 :گوید با کفار بجنگید، در سوره توبهو قرآن هم وقتی می

 (۱۲)التوبه:  ﴾لَِّهُمْ یَنْتَهُونَفَقَاتِلُوا أَئِمَِّةَ الْكُفْرِ إِنَِّهُمْ لَا أَیْمَانَ لَهُمْ لَعَ﴿

در این صورت با پیشوایان کفر بجنگید که آنان را ]نسبت به پیمان هایشان[ هیچ تعهدی »
 «.نیست، باشد که ]از طعنه زدن و پیمان شکنی[ بازایستند

دار نیستند. گوید: چون اینها به عهد و پیمانشان وفاگوید چون اینها ایمان ندارند با آنها بجنگید، مینمی
گوید اتفاقاً شما به آنها احسان هم بکنید، می -گوید کسی که ایمان ندارد باید کشت او را اگرنه قرآن نمی

 .زند، جلویش سفت بایستیدنیکی هم بکنید، عادلانه با آنها زندگی کنید. ولی کسی اگر زیر عهد و پیمانش می

 

 شرط شیعه

، مرام پایبندی به عهد و پیمان بود. و ما در مجلس امام حسین که السلام()علیهاین مرام امام حسین 
گوید یک کسی آمد خدمت امام حسین خواهیم شیعه امام حسین باشیم. در این روایت میآییم، میمی

 :من شیعه شما هستم. امام حسین فرمودند -، گفت: یابن رسول الله، إنّی من شیعتکم السلام()علیه

وَ لاَ تَدَِّعِیَنَِّ شَیْئاً یقَوُلُ اَللَِّهُ لَكَ كَذَبْتَ وَ فَجَرْتَ فِي دَعوَْاكَ إِنَِّ شِیعَتَنَا مَنْ سَلِمتَْ اِتَِّقِ اَللَِّهَ 
 قُلُوبُهُمْ مِنْ كُلِِّ غِشٍِّ وَ دَغَلٍ وَ لَكِنْ قُلْ أَنَا مِنْ مَوَالِیكُمْ وَ مُحِبِِّیكُمْ

خداوند به تو بگوید دروغ گفتی و در از خدا پروا کن و ادعای چیزی را نداشته باش که »
هایشان از هر ادعایت مرتکب گناه شدی! سپس فرمود: شیعیان ما کسانی هستند که دل

 «.ناخالصی و فریبی پاک است؛ نه، بگو من از دوستداران و محبان شمایم

یی؟ تو شیعه گوزنی که خدا به تو بگوید دروغ میکنی؟ چرا حرفی میاز خدا بترس، چرا ادعای بیخود می
من هستی؟! شیعه من، حسین، این است که در دلش هیچ بدعهدی نیست، فریب نیست، نیرنگ نیست. شیعه 

ولی  -خب این راست است، ما دوست داریم حسین را  -حسین یعنی این. بله، بگو من شما را دوست دارم 

 .با کسی نباشیم، شیعه حسین نیستیماگر در دل ما ناخالصی باشد، بد کسی را بخواهیم، پای عهد و پیمانمان 
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آییم که شیعه حسین باشیم. و از خواهیم در این مجالس که شیعه حسین بشویم. اصلاً میو از خدا می

 .که شیعه حسین باشیم -حاجت اصلی ما این است در این مجالس  -خواهیم مولایمان می

 

 کربلا؛ تقابل وفاداران با بدعهدان

وفاها بود. کوفیان نامه نوشتند، تعهد کردند، قول دادند به امام حسین که: وفاداران با بیکربلا صحنه تقابل 

 .کنیم تو را. اما بدقولی کردند، بدعهدی کردندشما بیا، ما یاری می

 :گفتاما امام حسین یارانی داشت که می

وَ لاَ أَهْلَ بَیْتٍ أَبَرَِّ وَ لاَ أَوْصَلَ مِنْ أَهْلِ بَیتْيِ إِنِِّي لاَ أَعْلَمُ أَصْحَاباً أوَْفَى وَ لاَ خَیْراً مِنْ أَصْحَابِي 
أَذِنْتُ لَكُمْ فَجَزَاكُمُ اَللَِّهُ عَنِِّي خَیْراً أَلاَ وَ إِنِِّي لَأَظُنُِّ أَنَِّهُ آخِرُ یَوْمٍ لَنَا مِنْ هَؤُلاَءِ أَلاَ وَ إِنِِّي قَدْ 

مِنِِّي ذِمَام هَذَا اَللَِّیْلُ قَدْ غَشِیَكُمْ فَاتَِّخِذُوهُ جَمَلاً. فَقَالَ لَهُ  فَانْطَلِقُوا جَمِیعاً فِي حِلٍِّ لَیْسَ عَلَیْكُمْ
 أرََانَا اَللَِّهُ ذَلِكَ إِخْوتَُهُ وَ أَبْنَاؤُهُ وَ بَنُو أَخِیهِ وَ اِبْنَا عَبْدِ اَللَِّهِ بْنِ جَعْفَرٍ لِمَ نَفْعَلُ ذَلِكَ لِنَبْقَى بَعْدَكَ لاَ

 أَبَداً

بودند، اما اهل وفا بودند، وفادار بودند به عهدشان با حسین. تا آخرین قطره خونشان، تا  دور حسین کم
آخرین توانشان، تا جان در بدن داشتند، پای عهد و پیمانشان ایستادند. مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَال  صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا 

 .تادندصادقانه پای عهدشان ایس -( ۲۳اللَِّهَ عَلَیهِْ )الاحزاب: 

 

 اکبرشهادت علی

که اولین کسی  السلام()علیهامشب متوسل بشویم به گل سرسبد این خانواده، به فرزند برومند امام حسین 
 :فرماید. میالسلام()علیهاکبر بود که از خاندان امام حسین به میدان رفت، جناب علی

وكانَ مِن أصبَحِ النّاسِ  - بنُ الحُسَینِ علیه السلام فَلَمّا لَم یَبقَ مَعَهُ إلّا أهلُ بَیتِهِ، خَرَجَ عَلِيُِّ
فَاستَأذَنَ أباهُ فِي القِتالِ، فَأذِنَ لَهُ؛ ثُمَِّ نَظَرَ إلَیهِ نَظرَةَ آیِسٍ مِنهُ، وأرخىَٰ  -وَجهاً، وأحسَنِهِم خُلُقاً 

م غلُام  أشبَهُ النّاسِ خَلقاً وخُلُقاً علیه السلام عَینَیهِ وبَكىَٰ. ثُمَِّ قالَ: اللَّٰهُمَِّ اشهَد، فَقَد بَرَزَ إلَیهِ
 ... ومَنطِقاً بِرَسولِكَ صلى الله علیه و آله، وكُنّا إذَا اشتَقنا إلىَٰ نَبِیِِّكَ نَظَرنا إلَیهِ
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همه اصحاب رفتند، شهید شدند. تا اصحاب بودند، اجازه ندادند کسی از خانواده امام حسین به میدان برود. 
اکبر اول از همه آمد محضر پدر: پدرم عزیزم، اجازه بدهید من هادت رسید، علیولی آخرین صحابی که به ش

 .بروم به میدان

حسین بلافاصله اجازه داد،  -جگر گوشه حسین بود، همه وجود حسین بود  -بلافاصله حسین اجازه داد 
اکبر نگاه کرد، ر علیرفت سمت میدان، با یک نگاه ناامیدی پشت ساکبر میتحمل نکرد. اما نوشتند: وقتی علی

 .شروع کرد به گریه

رود به میدان که از همه مردم در قیافه، در اخلاق، در نوع حرف زدن، خدا تو شاهد باش، جوانی دارد می
اکبر را نگاه شد برای پیغمبر، علیگوید: وقتی دل ما تنگ میاکبر؟ میهمه چیز او پیغمبر است. چه بوده علی

بهترین اخلاق را پیغمبر داشت.  -( ۴وَإِنَِّكَ لَعَلَىَٰ خُلقٍُ عَظِیمٍ )القلم:  :گویدقرآن میکردیم. پیغمبری که می
 .اکبر داشتترین اخلاق را به پیغمبر، علیگوید: شبیهامام حسین می

چه دسته گلی، چه دست گلی رفت به میدان! جنگید تا آخر، او را تیر زدند و با تیر به زمین انداختند. پدرم، 
ای اکبر یک نعرهگوید: پسرم زودتر بیا. علیرساند، میاحافظ، این پیغمبر است، جدم پیغمبر به تو سلام میخد

 .کشید و جان تسلیم کرد

گیرد، اکبر را در بر گرفت. اما دل حسین آرام نمیحسین آمد، خودش را به بالین عزیزش رساند، آمد پیکر علی
دنیایی که در آن  -باز دلش آرام نگرفت. علی جان، دنیا بدون تو اکبر گذاشت. صورتش را روی صورت علی

 خواهم؟اکبر نباشد من چه میعلی

اکبر آمد، خودش را اما برای علی -زینبی که برای فرزندان خودش نیامد  -ها بیرون زینب دوید از خیمه
 -د. اما حسین مانده و پیکر اکبر روی پیکر علی انداخت. حسین آمد زینب را آرام کرد، بلند کرد، به خیمه رسان

هاشم بیایید، علی را بر در خیمه خواهد به خیمه ببرد. صدا کرد: جوانان بنیاکبر را میعلی -این پیکر ارباً ارباً 

 .رسانید

 خدا داند که من طاقت ندارم / علی را بر در خیمه رسانم

 هالنبو بیت اهل یا علیکم الله صلی
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 ادب ـ۷

 ادب؛ ثمره انصاف

، شب زنده شدن حزن السلام()علیهگاه و حرم اباعبدالله شب تاسوعا است، شب کامل شدن محاصره خیمه

 .و اندوه شیعیان

بود و عرض کردیم در ابعاد  السلام()علیههای اخلاقی حضرت اباعبدالله الحسین موضوع سخن ما ویژگی
مختلف اخلاقی ما باید پیرو و تابع آن امام والامقام باشیم و در مجالس امام حسین امیدمان، هدفمان و 

 .تلاشمان نزدیکتر شدن به اخلاق حسینی باشد

در بُعد اجتماعی گفتیم محور اخلاق دینی، اخلاق قرآنی و اخلاق حسینی، قاعده طلایی اخلاق، همان 
پسندی برای دیگران هم بپسند. گفتیم ف، همان اَحْبِبْ لِغَیْرِكَ ما تحُِبُِّ لِنَفْسِكَ؛ آنچه را که برای خود میانصا

 .آیدهای اخلاقی دیگر پدید میاز این اصل بنیادین همه ارزش

بود.  دباهای مهمی که اباعبدالله الحسین و پیشوایان والامقام ما به آن متخلقّ بودند، یکی دیگر از ارزش
 :خوانیم که فرمودندمی السلام()علیهادب هم ریشه در انصاف دارد. در حدیثی از امیرالمؤمنین علی 

 كَفاكَ أدبا لنفسِكَ اجتِنابُ ما تَكْرهُهُ مِن غیرِكَ 

 «.پسندی پرهیز کنیبرای ادب کردن خودت همین کافی است که از آنچه برای دیگران نمی»

پسندی. و اصلاً ادب در خواهی بپسندی همان باشد که برای خودت میگری میآنچه که برای دی -دوباره 
تعریفش همین است که من اگر بتوانم در زندگی، در برخورد، در  السلام()علیهمبیت قاموس و در مکتب اهل
پسندم، مینگرم کارهایی را نکنم که از دیگران نای رفتار کنم که وقتی به دیگران میسخن، در رفتار، به گونه

 .ها را ترک کنمخودم همان

بیت به آن اشاره شد. اما ای است که در روایات اهلرابطه ادب با انصاف و قاعده طلایی اخلاق باز نکته
به  -کنم من توجه خودم و شما عزیزان را جلب می -برای اینکه ما این را بهتر متوجه شویم، این رابطه را 

یح دادم و گفتم: نکته اینجاست که من اگر برای دیگران ارزش قائل باشم، های گذشته توضآنچه که در شب
قدر اگر برای همان ارزشی که برای خودم قائلم، همان حرمت و احترامی که برای خودم به آن معتقدم، همان

 .شوددیگران ارزش قائل باشم، خود به خود رفتارهای من با دیگران مؤدبانه می
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 ینتعریف ادب از زبان حس

تر برای ما که این نکته را خیلی واضح السلام()علیهچقدر عجیب و چقدر جالب روایتی از اباعبدالله حسین 
 :نقل شده که از ایشان پرسیدند السلام()علیهبازش کردند. در حدیثی از امام حسین 

مِنْ بَیْتِكَ، فَلاتَلْقى أحَداً إلاّ  هُوَ أنْ تَخَرجَُ: سُئِلُ الامامُ الْحُسَیْنُ علیه السلام عَنِ الْأدَبِ فَقالَ 
 رأَیْتَ لَهُ الْفَضْلَ عَلَیْكَ

از امام حسین علیه السلام سؤال شد: ادب چیست؟ امام فرمود: ادب آن است كه از خانه »

 «.روى، با هیچ كس برخورد نكنى جز آنكه او را برتر از خود ببینىخود كه بیرون مى

خواهیم ادب یعنی چه؟ یابن رسول الله، چه فردی آدم مؤدّبی است؟ در مجلس امام حسین آمدیم دیگر، می
فرمودند: ادب یعنی اینکه صبح  السلام()علیهبه امام حسین نزدیک شویم. طبق این روایت اباعبدالله الحسین 

در تا آن رفتگری که دارد زباله جمع از آن نگهبان دم  -بینی آیی بیرون، هر کسی را که میکه از خانه می
فرماید: هر کسی امام حسین می -کند، تا همه عابرهای در خیابان، تا همکارت، تا زیر دستت، تا بالا سرت می

 .را دیدی اگر باورت این بود که او از من بهتر است، تو انسان مؤدّبی هستی

بهتر هستند؟ آقا ما مسلمانیم، این اصلاً مسلمان  شود؟ آدم باورش باشد به اینکه دیگران همه از اومگر می
شناسمش کلی اهل خلاف است، من بگویم نیست، من نمازخوان هستم، این نمازخوان نیست، اینکه من می

 !او از من بهتر است؟

به ما یاد دادند که تازه زمانی که من به این باور نرسم که دیگران همه  السلام()علیهمبیت در مکتب اهل

 .شوممن بهتر هستند، من آدم نمی از

کند، مگر : یعنی چه دیگران از من بهتر هستند؟ خب این دارد گناه میپرسیدند  السلام()علیه از امام صادق
دانی باطن این فرد چه شود؟ تو چه میدانی عاقبت چه میاو از من بهتر است؟ امام صادق فرمودند: تو چه می

ار است و توبه کرد، تو عابد، زاهد، سخنران و آخوند، هرکسی هستی، فردا زمین چیزی است؟ آمدیم و او گناهک
 حالا چه کسی بهتر است؟ -خوردی، لغزیدی 

دهند. اگر دارند به ما یاد می السلام()علیهرمز اخلاق و رمز ادب، رسیدن به این باوری است که امام حسین 
 .بود همه را از خودت بهتر دانستی، با همه مؤدّب خواهی
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شویم، شروع کنیم، عصبانی میگیریم، تندی میکنیم، تحویل نمیادبی میشما فکر کنید، ما وقتی که بی
همان موقع به این نکته فکر کنیم که: اگر من الان با یک آدم مهمی طرف  -کنیم به داد و بیداد کردن می

او بند است، اگر عصبانی شده بودم با او  بودم، با یک کسی که کار من گیر او بود، رئیس من است، نان من به
گویم: آقا بله، من عصبانی شدم ولی بالاخره یک آدم حسابی است، ما زدم؟ هرگز! میطوری حرف میهمین

گوییم چاکریم، ببخشید، حالا طوری شویم، میمدام دولا، خم می -افتد فردا به او نیاز داریم، کار ما گیر می
 .نیست

گیر  ها گیر است، فردای قیامت. چرا؟ چون کارمان به انسانیّتکه کارمان به تک تک آدمما باورمان بشود 
آن انسان  -است. اینکه گفتند همه را از خودت بهتر بدان، یعنی تو برای انسان ارزش قائل شو، برای انسان 

 .خواهد باشداست، هر کسی می

وقتی  -طور که گفتم همان -شویم. ناخودآگاه می اگر ما برای دیگران ارزش قائل باشیم، ناخودآگاه مؤدّب
که در مقابل یک فرد مهم باشیم، هر چقدر هم عادت داشته باشیم به حرف زشت، هر چقدر هم عادت داشته 

کنیم. حالا اگر باور کنیم که همه بزرگ ادبی، ولی در مقابل یک آدم بزرگ خودمان را جمع میباشیم به بی

 .شویمکنیم و مؤدّب میگیر است، خودمان را در مقابل همه کوچک می هستند و کارمان به همه

 

 مصادیق ادب در قرآن

 .همه جا احترام، همه جا احترام -دهد آن وقت این ادب در موضوعات مختلف خودش را نشان می

کند یعنی چه؟ یعنی برایش ارزش قائل نیست. یکی در سلام کردن است. کسی که به دیگران سلام نمی

 .دهد، یعنی برای طرف مقابلش ارزش قائل نیستک کسی که سر بالا جواب سلام میی

 :گویدگوید؟ میقرآن به ما چه می

)النساء:  ﴾وَإِذَا حُیِِّیتُم بِتَحِیَِّةٍ فَحَیُِّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُِّوهَا إِنَِّ اللَِّهَ كَانَ عَلَىَٰ كُلِِّ شَيْءٍ حَسِیبًا﴿
۸۶) 

درودی به شما سلام گفته شد، شما با نیکوتر از آن درود گویید یا همان را و هر گاه با »

 «.راستی خدا همواره حسابرس همه چیز استبرگردانید. به
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گوید سلام، شما بگو سلام علیکم. او اگر یک کسی به شما سلام کرد، شما باید بهتر جواب بدهید. او می
بهتر برایش بخواه. چون سلام یعنی سلام خدا و  -رحمة الله گوید سلام علیکم، شما بگو سلام علیکم و می

 .خواهم. حداقل مثل خودش، ولی سعی کنید بهتر از اورحمت خدا را من برای تو می

دیدم که ذیل همین آیه  السلام()علیه، از سیره و اخلاق امام حسین السلام()علیهمن روایت از امام حسین 
حسین بودم، یک کنیزی، یک خادمی آنجا آمد، یک دسته گل به امام حسین  گوید که من نزد اماماَنس می -
 :داد

كنت عند الحسین علیه السّلام فدخلت علیه جاریة فحیّته بطاقة ریحان، فقال لها: أنت حرّة 
لوجه اللّه، فقلت له: تحیّیك بطاقة ریحان لا خطر لها فعتقتها؟ قال: كذا أدّبنا اللّه، قال اللّه: وَ 

 حُیِِّیتُمْ بِتَحِیَِّةٍ فَحَیُِّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَٰا أَوْ رُدُِّوهَٰا، و كان أحسن منها عتقها إِذَٰا

گوید، چه گوید من تعجب کردم، گفتم: یک دسته گل میامام حسین فرمودند: تو در راه خدا آزادی. می
دانی چقدر قیمتش کنیز می گیری دیگر! بابا،لِیر دسته گل می ۲۰قیمتی است؟ یک دسته گل مثلاً الان اینجا 

 است؟

طوری ما را ادب کرده، این ادب را خدا به ما یاد داده. فرمود: این خانم آمد یک امام حسین فرمود: خدا این

 .خواستم بهتر به او بدهم، خب آزاد کردن او بهتر از آن بود. این ادب استدسته گل به من داد، من می

 :گویدکند، میباز همین اَنس نقل می -به خاطر همین در سیره پیغمبرمان 

كانَ رسولُ الِله صلَِّى اللهُ علیهِ وسلَِّمَ إذَا استقبلَهُ الرجلُ صافحَهُ لا ینزِعُ یدَهُ حتَِّى یكونَ هو 
 الذي نزعَ ولا یصرفُ وجهَهُ عَنْ وجهِهِ حتَِّى یكونَ الرجلُ هو الذي یصرفُه

 -گویم: باشد دهد، من میکسی دارد به من دست می این ببینید، همه نکته در احترام است. وقتی یک
دهم ولی از موضع بالا. ولی اگر در مقابل مثلاً یک شخصیت مهم رفته کشم. یعنی چه؟ دست میدستم را می

 .دهمدهم، مدام ادامه میشوم، مدام دستم را تکان میطوری مدام دولا میباشم، همین

داد، تا زمانی که او دستش را نکشیده بود طوری دست مید اینداگوید: پیغمبر با هر کسی دست میمی
کشید پیغمبر دستش را. تا زمانی که آن فردی که آمده روی خود را آن طرف نکرده، پیغمبر روی خود را نمی

 .کردآن طرف نمی
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به  السلام()علیهامیرالمؤمنین  -های گذشته هم خواندیم های اخلاقی! همان چیزی که در شبچه دقت
فرزندشان امام حسن فرموده بودند: تو در رابطه با دیگران اصلاً یک طوری رفتار کن انگار نوکر آنها هستی، 

 .انگار کوچک آنها هستی

خب اگر یک  -شود گوید: نشستی در یک مجلس، یک نفر وارد میباز قرآن در رابطه با احترام به افراد می
شوند، جای برایش درست کنند، جای خوب قرار همه بلند نمی شخصیتی یک دفعه وارد شود در یک مجلسی،

 :گوید: هرکسی آمد با او همین کار را بکنیدبگیرد؟ قرآن می

یلَ یَا أَیُِّهَا الَِّذِینَ آمَنوُا إِذَا قِیلَ لَكُمْ تَفَسَِّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحوُا یَفْسَحِ اللَِّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِ﴿

 ﴾وا یَرفَْعِ اللَِّهُ الَِّذِینَ آمَنوُا مِنكُمْ وَالَِّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَِّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیر انشُزُوا فَانشُزُ 
 (۱۱)المجادلة: 

اید، چون به شما گفته شود: در مجالس جای باز کنید، پس جای ای کسانی که ایمان آورده»
کند، و چون گفته شود: برخیزید، پس برخیزید. خدا باز کنید تا خدا برای شما گشایش حاصل 

کسانی از شما را که ایمان آورده و کسانی را که دانشمندند به درجاتی بلند گرداند، و خدا به 
 «.کنید آگاه استآنچه می

کند. هر چقدر خودت یک نفر آمده، جای نیست برایش، جای باز کنید. خدا در زندگیتان گشایش ایجاد می
کند. جای نیست، کنی، هر چقدر به دیگران احترام بگذارید، خدا زندگی تو را گشایش در آن ایجاد می را کوچک

روم بیرون، او بنشیند. به شما اصلاً من می -شود تر هم بروم باز جا نمییک نفر آمده، الان من این طرف
ر آمده بودم. این مکتب اخلاقی قرآن گوید: نه، من اول آمدم بودم، من زودتگفتند بلند شوید، بلند شوید. می

 .است

 :گویدباز مصداق دیگر، خوب حرف زدن است. قرآن می

 (۸۳)البقرة:  ﴾وقَُولُوا لِلنَِّاسِ حُسْنًا﴿

 «.خوبی سخن بگوییدو با مردم به»

فرموده: لِمُؤمِنِهُم  السلام()علیهگوید فقط با مؤمنین. امام صادق نمی -با همه مؤدّب باشید، با همه. لِلنَِّاسِ 
 .با مؤمن مؤدّب باش، با غیر مؤمن و با کافر هم مؤدّب باش -وَ مُخالِفِهُم 

 :گوید: من از پیغمبر شنیدم که فرمودامیرالمؤمنین می
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 .ا قِیلَ لَهُإِنَِّ اَللَِّهَ حَرَِّمَ اَلْجَنَِّةَ عَلَى كُلِِّ فَحَِّاشٍ بَذِيٍِّ قَلِیلِ اَلْحَیَاءِ لاَ یُبَالِي مَا قَالَ وَ مَ

خواهد بکند. خواهد باشد، هر کاری میحالا هرکسی می -های بد دهن حرام کرده خدا بهشت را بر آدم
شود؟ از اینکه به زند، این از کجا ناشی میدهد، حرف زشت میچرا؟ چون آدم بد دهن، آدمی که فحش می

 .دیگران ارزش قائل نیست

شود فحش فحش بدهد؟ به کسی که کارش گیر است میمگر ممکن است آدم به یک شخصیت بزرگ 
شود؟ فهمیدیم؟ انسانیت یعنی اینکه من با همه بدهد؟ یا جلوی کسی که کارش گیر است مدام خم می

بینیم چقدر که متأسفانه این روزها ما می -دهد طوری باشم، با همه. و کسی که به دیگران فحش میاین
گویند: آقا این زند میاصلًا دیگر یک جاهایی کسی که حرف زشت نمیفرهنگ حرف زشت رایج شده، انگار 

چقدر مثلاً پرت است از قضیه، مثلاً باید چهار مورد حرف زشت در دهنش بچرخد تا بگویند این مثلاً خیلی 
گوید: نه، این بهشت برایش حرام است. چون بهشت برای آدم خودخواه حرام است، باحال است! پیغمبر می

 .ها استایگاه خودخواهجهنم ج

 :دهدطوری به ما توضیح میباز قرآن مصداق دیگر ادب را این

اءٍ عَسَىَٰ یَا أَیُِّهَا الَِّذِینَ آمَنوُا لَا یَسْخَرْ قوَْم  مِِّن قَوْمٍ عَسَىَٰ أَن یَكُونُوا خَیرًْا مِِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِِّن نِِّسَ ﴿
مِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابزَُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِیمَانِ وَمَن أَن یَكُنَِّ خَیْرًا مِِّنْهُنَِّ وَلَا تَلْ

 (۱۱)الحجرات:  ﴾لَِّمْ یَتُبْ فأَُولَـَٰئِكَ هُمُ الظَِّالِمُونَ

اید، مبادا گروهی گروهی دیگر را مسخره کند، شاید آنها از اینها ای کسانی که ایمان آورده»
باشند، و نه زنانی زنان دیگر را، شاید آنها از اینها بهتر باشند، و از یکدیگر عیب مگیرید،  بهتر

های زشت مدهید؛ چه بد است نام زشت پس از ایمان. و هر که توبه نکند و به همدیگر لقب

 «.اند ستمکارانچنین کسانی

که بفهمیم  -را جلب کنم به آن قاعده انصاف من این خَیْرًا مِِّنْهُمْ را رنگی کردم برای اینکه باز توجه شما 
ریشه اخلاق و ادب، ریشه مسخره نکردن دیگران، ریشه دست نینداختن دیگران، این است که: چه بسا دیگری 

کنم. من کسی را مسخره اش نمیاز من بهتر است. من کسی دیگر از خودم بهتر بدانم، هیچ وقت مسخره
 .کنیممسخره می از موضع بالا همیشه دیگران را -دانم میکنم که خودم را از او بالاتر می

 :دهدقرآن چقدر به ادب اهمیت می -باز مصداق دیگر که قرآن 
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 (۱۹)لقمان:  ﴾وَاقْصِدْ فِي مَشْیِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَِّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِیرِ﴿

 «.ساز، که بدترین آوازها بانگ خران استت را آهستهرو باش، و صدایرفتن خود میانهو در راه»

زند. قرآن از قول برد بالا، یعنی دارد از موضع بالا حرف میصدایت را بیاور پایین. کسی که صدایش را می
گوید: به پسرش گفت صدایت را بیاور پایین، آرام حرف بزن. فکر نکنی صدا که رفت بالا یعنی من لقمان می
تر است! اگر به باد انداختن در گلو و خیلی دیگر مهم شدم، خیلی قدرتمند شدم. صدای الاغ بالا -رفتم بالا 

 .بلند حرف زدن و صدا بلند کردن باشد، خب الاغ خیلی بالاتر است

 

 احترام بزرگان

دهد، احترام بزرگان است، حرمت گذاشتن برای کسانی موضوع بعدی، ادب بعدی که قرآن به ما یاد می
سفیدی دارند. و از همه مهمتر در مراتب کسوت هستند، حرمتی دارند، ریش است که جایگاهی دارند، پیش

 :گویدبزرگان، پیغمبر خداست که در سوره حجرات قرآن می

یَٰأَیُِّهَا الَِّذینَ ءامَنوا لا تَرفَعوا أَصوَٰتَكُم فَوقَ صَوتِ النَِّبِىِِّ وَلا تَجهَروا لَهُ بِالقَولِ كَجَهرِ بَعضِكُم ﴿
أَصوَٰتَهُم عِندَ رَسولِ اللَِّهِ أُولَٰئِكَ  یَغُضّونَ الَِّذینَ إِنَِّ*  عرُونَ عمَٰلُكُم وأََنتُم لا تَشلِبَعضٍ أَن تَحبَطَ أَ

 الحُجُرَٰتِ وَراءِ مِن یُنادونَكَ الَِّذینَ إِنَِّ*  لَهُم مَغفِرَة  وَأَجر  عَظیم  الَِّذینَ امتَحَنَ اللَِّهُ قُلوبَهُم لِلتَِّقوىَٰ

 (۴-۲: الحجرات) ﴾یَعقِلونَ لا أَكثَرُهُم

اید، صدایتان را بلندتر از صدای پیامبر مکنید، و همچنانکه بعضی ایمان آورده ای کسانی که»
آنکه گویید با او به صدای بلند سخن مگویید، مبادا بیاز شما با بعضی دیگر بلند سخن می

کشند همان هایتان تباه شود. کسانی که پیش پیامبر خدا صدایشان را فرو میبدانید کرده
یشان را برای پرهیزگاری امتحان کرده است؛ آنان را آمرزش و پاداشی کسانند که خدا دلها

 «.فهمندخوانند، بیشترشان نمیبزرگ است. کسانی که تو را از پشت اتاقها به فریاد می

صدایتان را یک وقت بالاتر از صدای پیغمبر نبرید. ادب این است که من وقتی در مقابل یک بزرگی هستم، 
کنید، یک وقت طوری که همدیگر را صدا میزنم. این ادب است. نگذارم صدا برود بالاتر. آنتر از او حرف بآرام

 .طوری صدا نکنیدپیغمبر را این
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شود؟ گفتیم به خاطر شود. چرا اعمال باطل میدقتی بکنید، تمام اعمالتان باطل میخدا ناکرده اگر این بی
است که کسی حرمت رسول خدا  ادبیاست. و این بدترین بیاینکه تمام معنویت و تمام سعادت در ادب نهفته 

 .را رعایت نکند

 

 بیتادب در سیره حسین و اهل

 :فرمایدمی السلام()علیهاخلاق امام حسین یعنی این. باز امام باقر 

نُ اَلْحَنَفِیَِّةِ بَیْنَ یَدَيِ اَلْحُسَیْنِ مَا تَكَلَِّمَ اَلْحُسَیْنُ بَیْنَ یَدَيِ اَلْحَسَنِ إِعْظَاماً لَهُ وَ لاَ تَكَلَِّمَ مُحَمَِّدُ بْ
 إِعْظَاماً لَهُ 

گاه در برابر او سخن نگفت و محمد هیچ السلام()علیهاحترام حسن به السلام()علیهحسین »

 «.گاه در برابر او سخن نگفتهیچ السلام()علیهاحترام حسین بن حنفیه هم به

فرمایند: هیچ وقت امام حسین جلوی چون امام حسن از او بزرگتر بود، امام باقر می السلام()علیهامام حسین 
گفت ایشان باید صحبت کند، ایشان بزرگتر است. این خانواده ادب را کرد، تا او بود میامام حسن صحبت نمی

 .دادندطوری به هم یاد میاین

 .به احترام بزرگتر -زد مام حسین بود، او حرف نمیمحمد بن حنفیه که برادر کوچکتر بود، باز تا زمانی که ا

 :گویدحتی در این روایت می

رَاهِمَ فَقَالَ إِنَِّ رَجُلًا مَرَِّ بِعُثْمَانَ بْنِ عَفَِّانَ وَ هُوَ قَاعِد  عَلَى بَابِ اَلْمَسْجِدِ فَسَأَلَهُ فَأَمَرَ لَهُ بِخَمْسَةِ دَ
عُثْمَانُ دُونَكَ اَلْفِتْیَةَ اَلَِّتِي تُرَى وَ أَوْمَأَ بِیَدِهِ إِلَى نَاحِیَةٍ مِنَ اَلْمسَْجِدِ لَهُ اَلرَِّجُلُ أَرْشِدْنِي فَقَالَ لَهُ 

سأََلَهُمْ...  فِیهَا اَلْحَسَنُ وَ اَلْحُسَیْنُ وَ عَبْدُ اَللَِّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فَمَضَى اَلرَِّجُلُ نحَْوَهُمْ حَتَِّى سَلَِّمَ عَلَیْهِمْ وَ
 لْحَسَنُ عَلَیْهِ السَِّلَامُ بخَِمْسِینَ دِینَاراً وَ أَمَرَ لَهُ اَلْحُسَیْنُ عَلَیْهِ السَِّلَامُ بِتِسْعَةٍ وَ أَرْبَعِینَفأََمَرَ لَهُ اَ

مِثْلِ هَؤُلاءَِ كَ بِدِینَاراً وَ أَمرََ لَهُ عَبْدُ اَللَِّهِ بْنُ جَعفَْرٍ بِثَمَانِیَةٍ وَ أَرْبَعِینَ دِینَاراً... فَقَالَ عُثْمَانُ وَ مَنْ لَ
 اَلْفِتْیَةِ أُولَئِكَ فَطَموُا اَلْعِلْمَ فَطْماً وَ حَازُوا اَلْخَیْرَ وَ اَلْحِكْمَةَ 

در همان دوران عثمان بود، یعنی هنوز  -یک کسی آمد پیش عثمان، یک فقیری کمک خواست در مسجد 
اشاره کرد، گفت: برو سراغ  -ا نشستند امام حسن، امام حسین و اینها جوان بودند. عثمان گفت: برو اینها آنج

 .اینها. امام حسن بود و امام حسین بود و محمد بن حنفیه، سه تا برادر
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دینار دادند. امام حسین به  ۵۰وقتی که ثابت شد که این نیازمند است و خواستند کمک کنند، امام حسن 
دینار داد  ۴۸دهم. بعد محمد بن حنفیه م میگفتند: من کمتر از برادر بزرگ -دینار دادند  ۴۹احترام امام حسن 

 .که باز حرمت برادر بزرگتر رعایت بشود -

 

 شهادت عباس

. عباس که از بچگی مادرش ام البنین او را با ادب السلام()علیهامشب شب اسوه ادب، ابوالفضل العباس 
یک وقت شما به امام حسین  داد که:های خودش یاد میتربیت کرد. گفتند از همان بچگی به اینها، به بچه

 .داداش نگویید، حرمت دارد، بچه زهرا

گفت: سیدی و مولا، سیدی و مولا. در تمام حرکات و همیشه از بچگی یاد گرفته بود به امام حسین می
بارید، از رفتار، از گفتار، از نوع برخورد. ابوالفضل العباس در دامن یک زنی پرورش یافته بود سکنات ادب می

 .کننده بر اساس ادب بوداو تربیتکه 

توانیم مسئولیت خودمان را در تربیت به هایمان را مؤدب بار بیاوریم، ما هم میتوانیم بچهخدایا، ما هم می
توانیم از مجلس امام حسین، از مجلس ابوالفضل العباس ادب بیاموزیم و رفتارمان درستی ایفا کنیم. خدایا، ما می

 .را اصلاح کنیم

نوشتند که  -بعد از جریان عاشورا  السلام()علیهبیت حضرت عباس. امام سجاد عزیز بود برای اهل خیلی
افتاد به فرزند ابوالفضل العباس، عبیدالله بن عباس، اشک بر چشمان امام سجاد جاری هر وقت چشمش می

بود روز عاشورا بر  فرماید که چه روز سختیفرستاد بر عموی خودش ابوالفضل. بعد میشد، رحمت میمی
 :حسین

ولا یوَمَ كَیوَمِ الحُسَینِ علیه السلام، ازدَلَفَ إلَیهِ ثَلاثونَ ألفَ رَجُلٍ یَزعُمونَ أنَِّهُم مِن هَٰذِهِ الاُمَِّةِ، 
غیاً وظُلماً كُل ِّ یَتَقَرَِّبُ إلَى اللَّٰهِ عز و جل بِدَمِهِ، وهُوَ بِاللَّٰهِ یُذَكِِّرُهُم فلَا یَتَِّعِظونَ، حَتّىَٰ قَتَلوهُ بَ

وعُدواناً. ثُمَِّ قالَ علیه السلام: رَحِمَ اللَّٰهُ العَبّاسَ! فَلَقَد آثَرَ وأبلىَٰ وفَدىَٰ أخاهُ بِنَفسِهِ حَتّىَٰ قُطِعَت 
بنِ یَداهُ، فَأَبدَلَهُ اللَّٰهُ عز و جل بِهِما جَناحَینِ یَطیرُ بِهِما مَعَ المَلائِكَةِ فِي الجَنَِّةِ، كَما جَعَلَ لجَِعفَرِ 
 .أبي طالِبٍ، وإنَِّ لِلعَبّاسِ عِندَ اللَّٰهِ تَبارَكَ وتَعالىَٰ مَنزِلَةً یَغبِطُهُ بِها جَمیعُ الشُِّهَداءِ یَومَ القِیامَةِ
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فرمود: خدا رحمت کند عباس را هزار از امت اسلام قربة الی الله جمع شدند حسین را بکشند. بعد می ۳۰

 .خودش را در راه حسین فدا کردکه وفاداری را به نهایت رساند، جان 

خواهم قبل از اینکه جان خودش را فدا کند، سه تا برادر دیگر او از ام البنین را یکی یکی صدا کرد، گفت: می
ببینم پرپر شدنتان را در راه حسین. آنها اول رفتند به شهادت رسیدند و عباس تا لحظه آخر ایستاد پای حسین. 

 .بیاورد، اما دستان عباس را قطع کردندهای حسین آب رفت برای بچه

دهد. یک فرمایند: خدا به جای این دو دست در بهشت دو بال به عباس میمی السلام()علیهامام سجاد 
 .خورنددهد که روز قیامت همه شهدا به آن مقام غبطه میمقامی به عباس می

چرا حسین را  -دی، عباس تو وفادار بودی گاه حسین بوها بودی، تو تکیهگاه این بچهاما عباس، تو تکیه
خواهند. خواهند، دیگر عمو میها دیگر آب نمیپناه شدند با رفتن تو؟ بچهها بیتنها گذاشتی؟ چرا این بچه

 .ها را آتش زدهعباس، ببین از وقتی که تو رفتی دشمن جرأت کرده، آمده خیمه

الان دیگر پشت  - إنکَسَرَ ظَهرِي وَ قَلَِّت حِیلَتِي عباس، حسین آمد بالا سرش، آنجا بود که گفت: أَلانَ
 .حسین شکست، الان حسین بیچاره شد

 هالنبو بیت اهل یا علیکم الله صلی
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 ایثار ـ۸

بهره گرفتیم برای آشنایی  السلام()علیهها از فرصت مجلس اباعبدالله الحسین در این شب. شب عاشوراست
بیشتر با مرام، با اخلاق، با روحیّات آن امام بزرگ. عرض کردیم که برای اینکه بتوانیم به اخلاق امام حسین 

تر بشناسیم و خودمان را به اون سمت حرکت نزدیک شویم، باید راز این اخلاق را بهتر و عمیق السلام()علیه

 .بدهیم

راز اصلی  -پسندیم برای دیگری بپسندیم اینکه هر چیزی برای خودمان می -دیدیم قاعده طلایی انصاف 
ران را حداقل در حد خود، های انسانی است. توضیح دادیم اگر انسان دیگهای نیکو و همه ارزشهمه اخلاق

شود برای دیگری هم همان حق را در خودش محترم بداند، صاحب حق بداند، حقی که برای خودش قائل می

 .شودحد انسانیّت، مرز انسانیّت از آنجا شروع می -رسد به آن نقطه صفر انسانیّت نظر بگیرد، تازه می

د و برای خودش حقی بیشتر از دیگران قائل بود، این تر از او بودنچون اگر کسی دیگران در نظرش پایین
یک حیوان است. چون حیوانات هستند که برایشان مهم نیست با چه کسی طرف هستند، با چه چیزی طرف 

 .کنندهر چیزی منافعشان، لذتشان و دلخواهشان اقتضا کند، همان را می -هستند 

. اما دامنه این نگاه از دو طرف ادامه دارد: هر چقدر اما انسان یعنی کسی که حق دیگران را محترم بشمارد

 .تریمما حق دیگران را بیشتر و بیشتر محترم بشماریم، هر چقدر دیگران برای ما مهمتر باشند، انسان

 

 از عدالت تا ایثار

 خواهم، من دیگری،گوید: نه، من از عدالت بالاتر میعدالت و انصاف اصل انسانیت بود، ولی کسی که می
کشم، نه، اگر او رنج بکشد من رنج می -خورم نه اینکه من حق کسی را نمی -دردش و رنجش، درد من است 

 .رود به سمت احسان: إِنَِّ اللَِّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِاین می

 .ثارایرسد به و این تعالی در انسانیّت ادامه دارد، ادامه دارد، ادامه دارد، تا نقطه اوجش می

 .دهمایثار یعنی چه؟ ایثار یعنی من دیگری را بر خودم ترجیح می

های قبل صحبت کردیم، در ادب که های قبل صحبت کردیم، در تواضع که شبدر گذشت که شب
چون دوست داشتم دیگران  -های قبل توضیح دادیم، من برای دیگران حق قائل بودم، حرمت قائل بودم شب

 .بخشیدمدیگران را میمن را ببخشند، من هم 
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خودم مطرح نیستم. این نیست که چون دوست دارم دیگران کند. در ایثار اصلاً اما در ایثار قضیه فرق می
ماند. در جایی که من به شدت به یک چیزی اصلاً خودی نمی -با من خوب باشند من با دیگران خوب هستم 

 .به دیگری، این اسمش ایثار است دهمنیاز دارم، خودم گرسنه هستم، ولی غذایم را می

 .دهم به دیگری، اسمش ایثار نیست، این اسمش انصاف استآنجا که من غذا دارم، نصفش را می

کنم، هر چیزی دارم نصفش مال حتی در روایت دارد: یک کسی گفت: من همه اموالم را با فقرا نصف می
فرمودند: نه، ایثار این است که دیگری را بر خودت  آیا من ایثار کردم؟ به فضیلت ایثار رسیدم؟ حضرت -فقرا 

 .ترجیح بدی

 

 ایثار؛ اوج انسانیت

 :فرمودند -من سه تا از احادیث امیرالمؤمنین در غررالحکم را اینجا آوردم  -امیرالمؤمنین 

 اَلْإِیثَارُ أَحْسَنُ اَلْإِحْسَانِ وَ أَعْلَى مرََاتِبِ اَلْإِیمَانِ 

 «.بالاترین درجه ایمان استایثار بهترین احسان و »

بالاترین احسان و زیباترین احسان این است که کسی بتواند ایثار بکند، بالاترین ایمان این است که کسی 
 :بتواند ایثار کند. یا فرمودند

 اَلْإِیثَارُ أَعْلَى اَلْمَكَارِمِ؛ اَلْإِیثَارُ أَشْرَفُ اَلْكَرَمِ 

 «.ایثار بالاترین ارزش است؛ ایثار بالاترین مکارم اخلاقی است»

 .بالاترین ارزش، بالاترین اخلاق، ایثار است

 :گویدقرآن راجع به ایثار چه می

مْ وَالَِّذِینَ تَبَوَِّءُوا الدَِّارَ وَالْإِیمَانَ مِن قَبْلِهِمْ یُحِبُِّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَیْهِمْ وَلَا یَجِدُونَ فِي صُدوُرِهِ﴿
وَیُؤْثِرُونَ عَلَىَٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَة  وَمَن یُوقَ شُحَِّ نَفْسِهِ فَأُولَـَٰئِكَ همُُ حَاجَةً مِِّمَِّا أُوتوُا 

 (۹)الحشر:  ﴾الْمُفْلِحُونَ
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اند؛ هر کس را که به سوی و کسانی که قبل از آنها در آن سرا جای گرفته و ایمان آورده»
چه به ایشان داده شده است در دلهایشان احساس آنان کوچ کرده دوست دارند؛ و نسبت به آن

دارند. و کنند؛ و هر چند در خودشان نیازی مبرم باشد، آنها را بر خودشان مقدّم مینیاز نمی
 «.هر کس از خستّ نفس خود مصون ماند، ایشانند که رستگارانند

 .هاجرین استاین آیه درباره انصار است، اهالی مدینه. آیه قبلش در سوره حشر در مورد م

اینکه ما امشب نشستیم در مجلس امام حسین، اینکه این نعمت ولایت، این نعمت ایمان به دست ما رسیده، 
نتیجه ایثارگری ایثارگرانی است که از صدر اسلام تا امروز ایثار کردند تا این دین ماند. در صدرشان و مقدّمشان 

 .مهاجرین و انصار بودند

د که از خانه و زندگی و همه اموالشان بیرونشان کردند، ولی آنها پای حرفشان مهاجرین اهالی مکه بودن
 .ایستادند، خدا را ترجیح دادند، پیغمبر را ترجیح دادند، آواره شدند، آمدند

انصار یعنی اهالی مدینه که پذیرا شدند مهاجرین را. اینها محبّ بودند، عاشق  -گوید آیه بعد انصار را می
های خودشان، اموالشان را به آنها دادند، هرچه داشتند ودند، همه آنها را پناه دادند، بردند به خانهاین مهاجرین ب

دادند به مهاجرین. و اصلاً هم در ذهنشان یک ذره نیامد که اینها مال ما است، ما نیاز داریم. و اینها با اینکه 

 .ندخودشان در تنگنا بودند، خودشان نیاز داشتند، ولی ایثار کرد

 

 دشمن ایثار؛ شُحّ نفس

بخل، حرص  -ها شُحّ نفس وجود دارد بینی چه چیزی است؟ در وجود تک تک ما انسانولی سختی آن می

 .دهد از خواستن، از دل بخواهم، دل بکنمو خودخواهی. خودخواهی به من اجازه نمی

نفس، خودخواهی خودم را کنترل گوید: راز رستگاری و سعادت این است که بتوانم این شُحّ اما قرآن می

 .کنم

باید این را  -گوید: ایثار، بخل خودخواهی و دیگرخواهی. اینجا می -دو نقطه مقابل دیدید؟ ایثار، استیثار 
زند، هرچه جرم است، هرچه جنایت است، هرچه کار بد در بر خودمان غلبه کنیم. آن چیزی که ما را زمین می

 ... ن خودخواهی است. باید تمرین کنیم، یک جاهایی باید جلویاش در ایاین عالم است، ریشه

 ی:السلام( در یک روایت)علیهامام صادق 
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مَِّ قِنِي شُحَِّ رأََیْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَِّهِ عَلَیْهِ السَِّلَامُ یَطُوفُ مِنْ أَوَِّلِ اَللَِّیْلِ إِلَى اَلصَِّبَاحِ وَ هُوَ یَقُولُ: اَللَِّهُ
جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا سَمِعْتُكَ تَدْعُو بِغَیْرِ هَذَا اَلدُِّعَاءِ. قَالَ: وَ أَيُِّ شَيْءٍ أَشَدُِّ مِنْ شحُِِّ نَفْسِي. فَقُلْتُ: 

 اَلنَِّفْسِ إِنَِّ اَللَِّهَ یَقُولُ وَ مَنْ یُوقَ شحَُِّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ اَلْمُفْلحُِونَ 

کردم که او در کرد، من دقت میق طواف میگوید: در طواف خانه خدا، شب تا صبح امام صادراوی می
گوید: من دیدم تا صبح امام صادق در طواف خانه خدا فقط همین دعا را دارد خواند. میطواف چه دعایی می

 .خدا کمکم کن به این خودخواهی خودم بتوانم غلبه کنم -کند: اَللَِّهُمَِّ قِنِي شُحَِّ نَفْسِي تکرار می

کنی؟ شما ادق عرض کردم: روحی فداک، فقط همین یک دعا را مدام تکرار میگوید: رفتم به امام صمی
کند؟ قرآن کند؟ چه بیشتر از خودخواهی آدم را بیچاره میفرمود: چه بیشتر از شُح نفس آدم را بدبخت می

کند، کسی نجات پیدا می شود، کسیفرماید: وَمَن یُوقَ شُحَِّ نَفْسِهِ فأَُولَـَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ؛ کسی موفق میمی

 .کند که بتواند به خودخواهی خودش غلبه کندسعادت پیدا می

دهد. من اگر جرأت امام صادق دارد دعا به ما یاد می -حاجت اصلی ما  -مجلس امام حسین، شب عاشورا 
ز آن در این بالاخره یک قطره ا -کنم راجع به ایثار حرف بزنم، بخاطر امیدی است که به این مجلس دارم می

 .شودمجلس به ما بدهند، خیلی از دردهای ما دوا می

 

 بهشت ویژه ایثارگران

فرماید: این فریضه ابرار است، نیکان است. از امثال می السلام()علیهالبته کار هر کسی نیست. امیرالمؤمنین 
رود. من خیلی هنر کنم به حد خودم قانع باشم، حق کسی را نگیرم، در صفی جای کسی را من توقع ایثار نمی

 .بازی نوبت خودم را جلو نیندازم، یک کسی نوبتش عقب بیفتدنگیرم، با پارتی

در حالی که واقعا الان به  -دهم به یک کسی دیگر م را میخیلی لازم نیست حال من بگویم: من نوبت
گویم: بیا تو جای من. بینم یک کسی دیگر هم کارش گیر است، مینوبتم نیاز دارم، کارم گیر است، ولی می

 .این ایثار است

 حالا به من نیامده این، ولی حداقل این است که نوبت کسی را نگیرم، حق کسی را نخورم. امیرالمؤمین
 .فرماید: تحمّل خدا واجب کرده در ابرار بر بنده، نهمی
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فرمودند: ایثار که بر شما واجب نیست، که عدالت پرسیدند: خب ما ایثار نکردیم. میآمدند از ائمه میمی

 .شود ایثار داشته باشدخواهد جزو ابرار باشد، به او واجب میداشته باشید. ولی اگر کسی می

 .شود ایثاری اینکه با اینکه خودت نیاز داری، به دیگری بدهی، این میگفتند: یعنی چه؟ یعن

 :فرمایندمی السلام()علیهامام باقر 

اهُ الْمُؤْمِنَ فِی إِنَِّ لِلَِّهِ عزََِّوَجَلَِّ جَنَِّة لَا یَدْخُلُهَا إِلَِّا ثَلَاثَة رَجُل  حَکَمَ عَلَی نَفْسِهِ بِالْحَقِِّ وَ رَجُل  زَارَ أَخَ
 .وَ رَجُل  آثرََ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ فِی اللَِّهِاللَِّهِ 

شود: کسی که بر راستی خدای عز و جل بهشتی دارد که جز سه کس به آن وارد نمیبه»
خاطر خدا به دیدار برادر مؤمن خود علیه خودش حکمی به حق صادر کند و کسی که فقط به

 «.ود ترجیح دهدخاطر خدا برادر مؤمن خود را بر خبرود و کسی که فقط به

شوند. آن خواص چه کسانی هستند؟ اول کسی که خدا یک بهشت خاص دارد که جز خواص واردش نمی
کردم، حرص و الان هم حیثیّتی شده، کلی من داشتم دعوا می -در جریانی فهمیده حق با طرف مقابل است 

فرماید: اگر کسی بگوید: می السلام()علیهامام باقر  -زدم، الان فهمیدم که حق با طرف مقابل است جوش می

 .زندخدا بهشت خاص را برای او رقم می -بله، حق با تو بود 

دوم کسی که به خاطر خدا محبت کند، به خاطر خدا برود به دیدار دیگران. و سوم کسی که به خاطر خدا 
 .دیگری را بر خودش ترجیح بدهد و ایثار کند

 

 های ایثارنمونه

های شأن نزول -وَیُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَة   -ای که خواندیم این آیهدر حکم شأن نزول 
 .متعدد و مختلفی در کُتب تفاسیر نقل شده

یکی این است که یک گوشتی هدیه آورده بودند برای یکی از انصار، یکی از اصحاب پیغمبر. با اینکه محتاج 
برد داد به او. آن همسایه هم باز گفت که: یک همسایه  -گفت: همسایه من بیشتر نیاز دارد بود، فقیر بود، اما 

گوید در هفت نفر این را پیوسته بردند و دادند برد داد به او. می -شناسم، او بیشتر از من نیاز دارد دیگر من می

 .به خانه دیگری، تا آخر برگشت به خانه اولیه
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کنند، اینها گویند خدا این آیه نازل شد که: آفرین به کسانی که ایثار میمیاین یک شأن نزول است که 

 .رستگار هستند

یک شأن نزول دیگر این است که این آیه در شأن یک جمعی از شهدای احد نازل شد. هفت نفر زخمی 
جرعه آب. داد به  به اندازه یک نفر بود این -شده بودند، تشنه بودند، یک جرعه آب آوردند برای یکی از آنها 

همه  -نفر بعدی، او داد به نفر بعدی، تا برگشت، اولین شهید شده بود، تا رفت بعدی، آن یکی شهید شده بود 
آنها شهید شدند بدون اینکه هیچ کدام از آنها از آن آب بخورند. آیه نازل شد: وَیُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ 

 .دهد به نفر دیگرنه است ولی میتش -بِهِمْ خصََاصَة  

خیلی از شماها بودید، دیدید، برای  -های خودمان، این جوانای رزمنده هایی که در همین جبههاین صحنه
رفتند برای مراقبت از دادند به نفر بعد، چطوری روی مین میما تعریف کردند که چطوری آذوقه خودشان می

 .شداین آیه در شأن اینها نازل  -دیگری 

یک شأن نزول دیگری باز در کتب آمده که فقیری آمد در مسجد به پیغمبر ابراز نیاز کرد. پیغمبر فرمودند: 
برد امشب منزل خودش، غذا بدهد؟ یکی از اصحاب او را برد خانه، به همسرش گفت: غذا چه چه کسی می

ها در شرایط خیلی مسلمان -غذا  داریم در خانه؟ گفت: اندازه خودمان هم نداریم، اندازه فقط بچه داریم

 .دشواری بودند

گفت: کار تو نباشد. سفره را پهن کرد، غذا را آورد سر سفره، به بهانه اینکه مشغول کار با چراغ است، زد 
های خودش و خانمش چراغ را خاموش کرد. بعد هم گفته بود بچه را بخواباند. چراغ که خاموش شد، بشقاب

که این مهمان خجالت نکشد، احساس  -خورند ند در آن، بعد هم هی انگار دارند میکشانگار که دارند می
خودشان نداشتند، بچه را خواباندند،  -نکند. آن یک مقدار غذای کمی که بود را فقط همین فقیر مهمان خورد 

 .ادای خوردن درآوردند تا مهمانشان بخورد با خیال راحت

 .لَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَة این آیه نازل شد: وَیُؤْثِرُونَ عَ 

 -ها درست باشد فرمایند که هیچ اشکالی ندارد همه این شأن نزولمرحوم علامه طباطبایی در المیزان می
گویند: بسیاری از این روایاتی که در رابطه با شأن نزول آیات چون ایشان قائل به جری و تطبیق هستند، می

همه اینها درست است. امروز هم اگر  -ا بیان مصداق است، تطبیق آیه با موارد مختلف است بیان شده، اینه
 .کسی ایثار کند، این آیه در شأن او نازل شده
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و در روایاتی هم همین جریان راجع به امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما نقل شده که این 
ردن در منزل امیرالمؤمنین بوده. حالا چه بسا آن هم بوده، و جریان خاموش کردن چراغ و ادای خوردن درآو

 .دانیم که این خانواده، خانواده ایثار بودندما می

 

 بیتایثار اهل

 :اصلًا اباعبدالله الحسین در این خانه از بچگی با ایثار بزرگ شد. این آیه

 جَزاَءً مِنكُمْ نُرِیدُ لَا اللَِّهِ لِوَجْهِ نُطْعِمُكُمْ إِنَِّمَا*  وأََسِیرًاسْكِینًا وَیَتِیمًا وَیُطْعِمُونَ الطَِّعَامَ عَلَىَٰ حُبِِّهِ مِ﴿

 (۹-۸)الانسان:  ﴾شُكُورًا وَلَا

دهند. جز این نیست که شما را برای و غذا را باز سر محبت او به مسکین و یتیم و اسیر می»

 «.تشکریخواهیم و نه کنیم، نه از شما عِوضی میخشنودی خدا اطعام می

 .در شأن اینها نازل شد

در روایات آمده که امام حسن و امام حسین مریض شده بودند. امیرالمؤمنین و حضرت زهرا نذر کردند که 
خواهیم ها خوب شد حالشان، حضرت زهرا گفتند: میگیریم. بچهها شفا بگیرند ما سه روز روزه میاگر این بچه

رفتند قرض کردند، یک مقدار آرد تهیه کردند، فقط نان پخت حضرت زهرا نذرمان را ادا کنیم. امیرالمؤمنین 
گیریم. فضّه خادمشان هم گفت: من هم روزه ها هم گفتند: ما روزه میسلام الله علیها. نیّت روزه کردند، بچه

 .گیرممی

دهم به مسکین. یروز اول روزه گرفتند، دم افطار مسکین آمد در زد. امیرالمؤمنین فرمود: من افطاریم را م
دهم. روزه گرفتند دهیم. فضه گفت: من هم میها گفتند: ما هم میدهم. بچهحضرت زهرا گفت: من هم می

 .بدون افطار

اسیر یعنی چه کسی؟  -فردا باز روزه گرفتند، یتیم آمد وقت افطار، باز همه بخشیدند. روز سوم اسیر آمد 
شرکین بوده که اسیر شده، آمده در مدینه. بعد از سه روز روزه اسیر در آن موقعیت یعنی غیر مسلمان، از م

ها ترجمه کردند این حُبِِّهِ را بعضی -باز ایثار کردند. آیه نازل شد: وَیُطْعِمُونَ الطَِّعَامَ عَلَىَٰ حُبِِّهِ  گرفتن، همه آنها
 .ند به فقیریعنی با اینکه مثلاً خودشان غذا دوست داشتند، با اینکه غذا را دوست داشتند داد
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توانم بیایم امکان ندارد. حبّ خدا. دیگر اینجا من نمی -محبت خدا  -نه، اصلاً چنین ایثاری جز با محبت 
کند. آنجا اینجا دیگر اینها کار نمی -پسندی برای دیگران بپسند بگویم قاعده انصاف و آنچه برای خودت می

 .فقط برای خدا، فقط به عشق خدا - اللَِّهِ فقط دیگر محبت کن. إِنَِّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ

های زنگ زده، زنگار گرفته و سنگ شده خدایا، یک قطره از این محبت اگر در کام ما بریزی، در این دل
یک قطره از این محبت هم به کام ما به حق اباعبدالله  -که حاضر نیستیم از دلخواهمان دل بکنیم  -ما 

 .دالحسین بریز، همه چیز حل بشو

 ی شمشیر دوست / که آب حیات قلوب، در دم شمشیر اوستی جاوید کیست؟ کشتهزنده

 ی دوست دوستگر بشکافی هنوز، خاک شهیدان عشق / آید از آن کشتگان زمزمه

 چون حسین / زردی رخسار او، سرخ زخون گلوستعاشق دیدار دوست، اوست که هم

ایثاری که نه  -گونه اینها را به ایثار های حسین اینبا بچهدیگر این عشقه که با حسین، با خانواده حسین، 
همه هستی او  -ایثار همه هستی او؛ ایثار اکبر، اصغر، قاسم و عباس  -فقط غذا، این ایثار غذا مال بچگی بود 

 .در راه خدا بود

 

 شب وداع

کند. امام میامشب شب وداع است، امشب شب آخری است که حسین با عزیزانش دارد خداحافظی 
 :فرمایدالعابدین میزین

إنّي وَاللَّٰهِ لَجالِس  مَعَ أبي في تِلكَ اللَِّیلَةِ، وأنَا عَلیل ، وهُوَ یُعالِجُ سِهاماً لَهُ، وبَینَ یَدَیهِ جَون  مَولىَٰ 
كَ بِالإِشراقِ أبي ذَرٍِّ الغِفارِيِِّ، إذِ ارتَجَزَ الحُسَینُ علیه السلام: یا دَهرُ افٍِّ لَكَ مِن خَلیلِ كَم لَ

وَالأَصیلِ مِن صاحِبٍ و ماجِدٍ قَتیلِ وَالدَِّهرُ لا یَقنَعُ بِالبَدیلِ وَالأَمرُ في ذاكَ إلَى الجَلیلِ وكُلُِّ 
 حَيٍِّ سالِكُ السَِّبیلِ

اش را من مریض بودم، داشت اسلحه -یعنی مثل امشب، این شب عاشورایی  -نشسته بودیم در این شب 
خواند، اشعاری که: اُف به تو روزگار که کند، این اشعار را میحسین پدرم زیر لب زمزمه میکرد. دیدم آماده می

 .چه بد رفیقی هستی، چقدر افراد را رها کردی، و در این مسیر همه رفتنی هستیم
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فرماید: من متوجه منظور پدر شدم، بغض گلوی من را گرفت، اما خودم می السلام()علیهالعابدین امام زین

 .های حسین راا کنترل کردم. اما زینب شنید این زمزمهر

زینب وقتی شنید نتوانست تاب بیاورد، شروع کرد به جَزَع کردن. زینب گریبان پاره کرد، زینب به صورت 
روی؟ تو یادگار خانواده ما بودی، تو فقط مانده بودی از خانواده ما، ما غیر از تو کسی زد: حسینم داری می

 گذاری؟روی، چرا ما را تنها مین جان چرا داری مینداریم، حسی

روم، اینها من را در این شرایط قرار دادند. برای حسین گفت: خواهرم، آرام باش، من به دست خودم نمی
زند که تو را گونه گفت، زینب بیشتر دلش آتش گرفت: حسینم، این بیشتر دل من را آتش میاینکه این

 .گونه محاصره کردند تو را، هیچ راهی برایت نگذاشتندآوردند، مظلوم گیر آوردند، اینطوری تنها گیر این

اما حسین زینبش را آرامش داد، آمد توصیه کرد او را، قسم داد: زینبم، صبر کن، مادرم رفت، برادرم رفت، 

 .آنها بهتر از من بودند، صبر کردیم، باز هم صبر کنیم به خاطر خدا -جدم رفت 

قدر تلاش ان، امشب حسین تو را آرام کرد، امشب حسین نتوانست اشک زینب را ببیند، آمده اینزینب ج
 .کرد، دلداری داد، قسم داد، زینبش را آرام کرد

ها آمدند بیرون، ها، آنجا بود این بچهصاحب حسین برگشت به سمت خیمهاما فردا عصری، وقتی اسب بی
 :دویدذاشت، به سمت قتلگاه میزینب فریاد زد، دستانش را روی سرش گ

یا رسول الله... صَلّی علیکَ ملیکُ السَِّماءِ، هذا حُسین  مُرمَِّل  بِالدِِّماءِ مُنْقطَعُ الاعضاءِ وَ بناتکَ 
 ... سَبایا

 ی فتاده به هامون حسین توست / وین صید دست و پا زده در خون حسین توستاین کشته

 هالنبو بیت اهل یا علیکم الله صلی
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 حیا ـ۹

ها در این مجلس اباعبدالله به لطف خداوند توفیق داشتیم در این شب .شام غریبان شهدای کربلاست
را دریابیم، بهتر  السلام()علیهتلاش کردیم راز کیفیت تخلّق به اخلاق امام حسین  السلام()علیهالحسین 

 .تر شدنمان به این اخلاق والا باشدشاءالله ثمره حضورمان در این مجلس نورانی، نزدیکبشناسیم، و ان

که  -های اخلاقی در قاعده طلایی اخلاق یا قاعده طلایی انصاف است گفتیم راز اصلی تمام این ارزش
کرد، برای دیگران ه از این طریق ما را اخلاقی میای کپسندی برای دیگران بپسند. قاعدههرچه برای خود می

 .دانستیمشدیم، خودمان را از دیگران بالاتر و استثناء نمیشدیم، ارزش قائل میحرمت و احترام قائل می

های گذشته من توضیح دادم که تواضع، گذشت، ادب و ایثار همه اینها از دل همین قاعده دیدید در شب

 .آمدبیرون می

 

 مره احترام به دیگرانحیا؛ ث

خواهیم در موردش را می السلام()علیهها و خلق و خوی زیبای امام حسین امشب یکی دیگر از ارزش

 .آن بزرگوار است حیایصحبت کنیم و آن 

پسندد برای دیگران بپسندد، آید؟ یعنی آدم وقتی هرچه برای خود میآیا حیا هم از قاعده انصاف بیرون می
 شود؟با شرمی میآدم با حیا و 

کند، دیگری ناظره، حاضره، دقت کنید. تعریف حیا در این است که من وقتی دیگری دارد من را تماشا می
یعنی جلوی او نتوانم راحت باشم، نگویم به خودم: حالا مگر چه چیزی  -من شرم حضور او را داشته باشم 

 .است، حالا مگر چه کسی است. این اسمش حیاست

کنیم که برای او رسیم: ما از کسی شرم نمیبه تعریفش دقت کنیم، دقیقاً به همین نکته میاگر حیا را 
کشیم، هر کاری انجام بدهیم. هر ارزش قائل نیستیم. در مقابل کسی که برایش ارزش قائلیم، خجالت می

تر و برایمان محترمبیند، در دل ما، در چشم ما، کند، دارد ما را میچقدر آن کسی که دارد ما را تماشا می
 کنیم. درست است؟ارزشمندتر باشد، ما خودمان را بیشتر جمع می

 .آیدپس دقیقاً حیا هم از دل قاعده انصاف بیرون می
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بیند او را برایش ارزش کند که آن کسی که دارد میشرمی میحیایی و بیحیاست و کسی بیکسی بی
خواهند نگاه خواهند نگاه کنند میخواهم بپوشم، میطوری مینگوید: حالا ببیند به من چه، من ایندارد. می

خواهد خوششان نیاید. چرا؟ چون خواهد خوششان بیاید میخواهم حرف بزنم، میطوری مینکنند، من این
 .برای من مهم نیست

کنم، خجالت خودم را جمع می -گویم ولی وقتی یک کسی برای من مهم است، هیچ وقت این را نمی

 .کشم هر کاری بکنمکشم هرطوری حرف بزنم، خجالت میمی

هاست. به همان دلیلی که ما های دینی ما فرمودند: حیا کلید همه خوبیبه این خاطر است که در آموزه

 .ها بودها بود، به همان دلیلی که دیدیم ادب کلید همه خوبیدیدیم انصاف کلید همه خوبی

بار ها است، یکگوید انصاف کلید همه خوبیبار میی که مثلاً یکهایکنند این حدیثها فکر میبعضی
گویند: خب بالاخره هاست، میگوید حیا کلید همه خوبیبار میگوید راستگویی کلید همه خوبیست، یکمی

 کدامشان است؟

هر  -ت بینید اینها اصلاً همش یکی اسهایی که این چند شب گفتیم دقت کرده باشیم، میاگر به این نکته
بینی در آن همین کنی میشود. چون همه اینها وقتی عمقش را باز میدفعه از یک زاویه دارد به آن نگاه می

همین. ادب دیدیم همین بود، تواضع همین بود، گذشت همین  -است که من برای دیگران ارزش قائل باشم 

 .داشته باشنداش همین است که من خودخواه نباشم، دیگران برایم حرمت بود، همه

 :فرمودند السلام()علیهبه خاطر همین امام علی 

 مَنْ لاَ حَیَاءَ لَهُ لاَ خَیْرَ فِیهِ 

 «.کسی که حیا ندارد هیچ خیری در او نیست»

 :حیاست، خیری هم در آن نیست. امیرالمؤمنین فرمودکسی که بی

 أَصْلُ اَلْمُروُءَةِ اَلْحَیَاءُ وَ ثَمرََتُهَا اَلْعِفَِّةُ 

 «.اصل انسانیت حیا و میوه آن عفاف است»
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گوید اصل انسانیت در حیا است. کسی که با عفت است، این با عفت بودنش از کجا آمده؟ امیرالمؤمنین می
شود که روی او نمی -اصلش در حیا است. حیا از کجا آمده؟ اصلش در ارزش قائل شدن برای دیگران است 

 .کندجمع میهر کاری را انجام بدهد، خودش را 

هیچ وقت من جلوی یک آدم خیلی بزرگی که برایش احترام قائلم، حاضرم هر کاری انجام بدهم؟ پس اگر 

 .دهم، چون برایشان احترام قائل نیستممن جلوی دیگران یک کارهایی را انجام می

 

 حسین؛ مجسمه حیا

 -خواهیم یاد بگیریم ن را میحالا ما مجلس امام حسین هستیم، داریم اخلاق امام حسی -در یک حدیث 
 :چقدر این حدیث زیباست که پیغمبر به عَبْدِ اَلرَِّحْمَنِ بْنِ عَوْف فرمودند

هِ اَلسَِّلَامُ لَوْ كَانَ اَلْحِلْمُ رَجُلاً لَكَانَ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَِّلَامُ وَ لَوْ كَانَ اَلْفَضْلُ شَخْصاً لَكَانَ اَلْحَسَنَ عَلَیْ
 اَلْحَیَاءُ صُورَةً لَكَانَ اَلْحُسَیْنَ عَلَیْهِ السَِّلَامُ وَ لَوْ كَانَ 

بخشی یک انسان بود ، و اگر افزونالسلام()علیهشد علی اگر بردباری یک انسان بود می»

 «.السلام()علیهشد حسین شد می، و اگر حیا مجسم میالسلام()علیهشد حسن می

ود علی. اگر بخشندگی شتبدیل شود به یک آدم، می خواستاگر بردباری، تحمّل و ظرفیت داشتن می
خواست مجسّم شود، شود حسن صلوات الله علیهم. و اگر حیا میخواست تبدیل شود به یک انسان، میمی

 .حسین مجسّمه حیا است به تعبیر پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله -شود حسین می

 .این حیا را بهتر بشناسیم، در خودمان تقویت کنیم چقدر خوب است ما در مجلس امام حسین بتوانیم

 :قدر با شرم بود؟ چون دست پرورده پیغمبری بود که در روایات داردقدر با حیا بود؟ چرا اینچرا حسین این

كَانَ إِذَا كَرِهَ شَیْئاً عرََفْنَاهُ كَانَ رَسُولُ اَللَِّهِ صَلَِّى اَللَِّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَشَدَِّ حَیَاءً مِنَ اَلْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا وَ 
 فِي وَجْهِهِ 

قدر پیغمبر با حیا بود، در روایات دارد که پیغمبر تر بود از دخترهای در پشت پرده. اینپیغمبر با حیاتر، با شرم
قدر با حیا بود که اصلًا کس. اینشد به هیچشد خیره نمیهیچ وقت در چشم هیچ کس خیره نزد، روی او نمی

 .شد به کسی نه بگویدروی او نمی
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 :گویدمی -با آن عظمت، با آن قدرت، با آن شوکت  - است عجیب

 .كَانَ رَسُولُ اَللَِّهِ صَلَِّى اَللَِّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ حَیِیّاً لاَ یُسْأَلُ شَیْئاً إِلاَِّ أَعْطَاهُ

 «.کرداینکه آن را عطا میشود مگر پیامبر خدا بسیار باحیا بود و چیزی از او خواسته نمی»

گویی؟ گفت: خواهد شما میآید هر چیزی میگفتند: آقا هر کسی میگرفتند، میشاید به او ایراد هم می

 .کشمتوانم به کسی نه بگویم، خجالت میشود، نمیروی من نمی

 .حسین دست پرورده این خاندان است، این مکتب است

 

 حیا از خدا و مردم

حیا تعریفش این است که نظارت یک کسی باعث شود من  -تعریفش چه چیزی است  گفتیم -این حیا 

 .خودم را جمع کنم

کند لحظه به بینی که خدا دارد نظارت میگوید: آیا نمیخواهد ما را اصلاح کند. میقرآن از همین راه می
 لحظه بر تو؟

 (۱۴)العلق:  ﴾أَلَمْ یَعْلَم بِأَنَِّ اللَِّهَ یَرَىَٰ﴿

 «!بیند؟راستی خدا میداند که بهنمیآیا »

شود انجام بدهم، اما برای خدا بچه رویم نمیبیند. چقدر بد است من کارهایی که جلوی یک خدا دارد می
کشد انسان که بیند، خجالت نمیدر حالی که او دارد من را می -کنم اصلًا ارزشی قائل نیستم، هر کاری می

 بیند؟خدا دارد او را می

 .اصلاح، راه تعالی در مکتب قرآن این است که از طریق خجالت کشیدن از خدا خودمان را اصلاح کنیمراه 

ها این است که: کسی که از اما نکته مهم که مربوط به این بحث اخلاق اجتماعی ما است در این شب
 :کشدفرماید او از خدا هم خجالت نمیمی السلام()علیهمردم خجالت نکشد، امیرالمؤمنین علی 

 مَنْ لَمْ یَسْتَحْيِ مِنَ اَلنَِّاسِ لَمْ یَسْتَحْيِ مِنَ اَللَِّهِ سُبْحَانَهُ 

 «.کسی که از مردم شرم نکند از خدا هم شرم نخواهد داشت»
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یعنی اصلاً امکان ندارد یک کسی بگوید: آقا من فلانی، فلانی، چه کسی، گفته چه چیزی، هرکسی 
گوید: نه ولی من وقتی به بعد می -خواهد نگاه کند، من همین هستم که هستم خواهد باشد، هر کسی میمی

 .کنم، خیلی جلوی خدا... امکان نداردرسم دیگر خدا را خیلی مراقبت میخدا می

سی که در مقابل ک -به چه دلیل؟ به همان دلیلی که فرمودند: مَن لَم یَشكُرِ المَخلوقَ لَم یَشكُرِ الخالِقَ 
کند، این های خدا قدردان نیست، این از خدا هم شاکر نیست. کسی که در مقابل پدر و مادرش احترام نمیبنده

 .های خدا برایش نمک نداردکند. کسی که دست دیگران برایش نمک ندارد، نعمتخدا را هم احترام نمی

چه پدر و  -نمک نشناس، نمک نشناس است  چرا؟ به خاطر اینکه این یک روحیّست، یک خُلق است. آدم
اش این است که نمک این روحیه -مادرش باشند، چه دیگرانی که برایش کاری کردند باشند، چه خدا باشد 

 .نشناس است

کشد، این از خدا کند، خجالت نمیگوید اگر کسی در مقابل مردم شرم نمیمی -حیا باشد کسی هم که بی

 .تواند ادایش را دربیاوردنمی -هم خجالت نخواهد کشید 

بینند، اولیاء بیند، فرشتگان خدا دارند میخدا دارد می -و اینکه از خدا خجالت بکشیم، دامنش گسترده است 
 .بینندخدا دارند می

گوید که اگر شود؟ همیشه همه جا نمیقرآن برای اینکه ما رفتارمان را درست کنیم از چه راهی وارد می
کشید که پیغمبر بیند؟ خجالت نمیکشید که خدا دارد میگوید: خجالت نمیمی -جهنم است  گناه کنی آتش
 بیند؟کشی که امام حسین دارد میبیند؟ خجالت نمیخدا دارد می

کردیم گفتند: ما در کل سال هر کاری میقدر مرام داشتن که میای همینهایی یک عدهچقدر یک وقت
کشیم. همین کنیم. چرا؟ چون از امام حسین خجالت مییک سری کارها را نمی کنیم، ولی در محرم دیگرمی

 .کند از محرم، امام حسینهمین که حیا می -ها را دهد آدمنجات می

ادَةِ وَقُلِ اعْمَلوُا فَسَیَرَى اللَِّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُِّونَ إِلَىَٰ عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَِّهَ﴿

 (۱۰۵)التوبة:  ﴾فَیُنَبِِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

خواهید[ بکنید، که به زودی خدا و پیامبر او و مؤمنان در کردار شما و بگو: ]هر کاری می»
شوید؛ پس شما را خواهند نگریست، و به زودی به سوی دانای نهان و آشکار بازگردانیده می

 «.خواهد کرد دادید آگاهبه آنچه انجام می
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بینند. این بیند، ائمه دارند میبیند، پیغمبر دارد میخواهید بکنید بکنید، ولی بدانید خدا دارد میهر کار می

 .کنند به امام زمانتانبرند عرضه میمؤمنون در روایات تفسیر شده که یعنی اعمال شما را می

غم و غصه دل امام زمان من باشد؟ من خجالت  نکند اعمال من باعث -بیند من اعمالم را امام زمانم می
دهد، من خجالت اصلاً انسانیّت به من اجازه نمی -کشم. اصلًا بحث جهنم، بحث بهشت اینها نیست می

 .کشم کار زشت بکنممی

 

 اوج حیا

 رسد؟دانی حیا چه زمانی به اوج خودش میفرماید: میاز این هم بالاتر داریم. امیرالمؤمنین می

 غَایَةُ اَلْحَیَاءِ أَنْ یسَْتَحْیِيَ اَلْمُؤْمِنُ مِنْ نَفْسِهِ 

 «.اوج حیا این است که مؤمن از خودش شرم داشته باشد»

از خودش خجالت بکشد انسان. نه، اصلاً فرض کن خدایی نیست، پیغمبری نیست، امامی نیست، بهشتی 
کنم بخواهم کار بد بکنم. ت خودم شرم میمن که هستم، من انسانم، من از انسانیّ  -نیست، جهنمی نیست 

 .این اوج حیاست، این اوج رسیدن به انسانیّت است

ائمه این را نقل کردند  - السلام()علیههای حضرت مسیح بینید در توصیهبه خاطر همین است که شما می
فرمود: در خانه، تنهایی، که می -شود پیدا کنی ها را میهای مسیحیّت هم بگردی این توصیهو حتماً در کتاب

 :کس نیست، در خانههیچ

اِذا قَعَد أحدُكُم في منزِلِهِ فلیُرخِ علیهِ سِتْرَهُ، فانّ الله تبارك : قال عیسي بن مریم علیه السّلام
 و تعالي قسَِّمَ َالحیاءَ كَما قسَِّمَ الرّزقَ 

راستی خدای تبارک و بهوقتی یکی از شما در خانه خود نشسته پوشش خود را بر گیرد که »
 «.تعالی حیا را همانند روزی تقسیم کرده است

 .تنها هم هستی، از خودت شرم کن -در خانه لخت راه نرو، نباش 
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ها، در تبلیغات ها، در سریالبرخلاف آن چیزی که شما امروز در فرهنگ غربی، فرهنگ تمدن جدید، در فیلم
د که: آقا این بدن من است، چرا باید از آن خجالت بکشم، من همین خواهند این را پیوسته ترویج کنندائم می

 .ترتر، هر روز عریانمدام هر روز عریان -هست 

گفت: تنها هم که هستی عریان نباش. او می -خب مگر اینها مسیح را قبول ندارند؟  -ولی مسیحی که 
 -کرده، حیا را هم بینشان قسمت کرده  ها را قسمتطوری که روزی آدمفرمود: خدا همانبه خاطر اینکه می

 .بگذار قسمت تو از حیا بیشتر باشد. خودت هم که تنهایی، یک چیزی تن تو باشد، یک لباسی داشته باش

 :فرمودیا پیغمبر ما می

اَلْكِرَامِ اَلْكَاتِبِینَ اَلَِّذِینَ لاَ إِنَِّ اَللَِّهَ یَنْهَاكُمْ عَنِ اَلتَِّعَرِِّي فَاسْتَحْیوُا مِنْ مَلاَئِكَةِ اَللَِّهِ اَلَِّذِینَ مَعَكُمْ 
 یفَُارِقُونَكُمْ إِلاَِّ عِنْدَ إِحْدَى ثَلَاثِ حَاجَاتٍ اَلْغَائِطِ وَ اَلْجَنَابَةِ وَ اَلْغُسْلِ 

ها خجالت بکش. خیلی لازم نیست باز باشی، بگذار این روحیه حیا گوید: تنها هم که هستی از فرشتهمی

 .در وجود تو بماند

کنند که کنند فقط سه جا رویشان را آن طرف میهایی که اعمال شما را ثبت میفرماید: این فرشتهمیبعد 
 -ای نیست ای نیست، در ارتباطات خاص زناشویی چارهروی خب چارهاگر می -شما عریان باشید: دستشویی 

روی، خب فرشته ی، حمام میکنکنند به تعبیر پیغمبر. وقتی غسل میها رویشان را آن طرف میآنجا فرشته

 .کندروی خود را آن طرف می

چه برسد به اینکه بقیه  -ها که در خانه هستی، حیا را حتی اگر تنهایی رعایت کن اما در بقیه موقعیت
حیایی نباشد. ها لباسی بپوشند که لباس حیا باشد، لباس بیاند. پدر و مادر جلوی بچهاعضای خانواده در خانه

چه برسد در اجتماع، چه برسد در مجامع  -گذارد گیری فرهنگ خانواده تأثیر میروحیّات بچه، در شکلاینها در 
 .عمومی

قدر باید این حیا در وجود فرماید: اینمی السلام()علیهرسد که امیرالمؤمنین علی بعد ببینید کار به کجا می
 :فرمودبکشم. سبحان الله، کجا بودن آنها؟ می من تقویت بشود، تقویت بشود که حتی من از فکر بد هم خجالت

 یَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یَسْتَحْیِيَ إِذَا اتَِِّصَلَتْ لَهُ فِكْرَة  فِي غَیرِْ طَاعَةٍ

 «.برای مؤمن سزاوار است هنگامی که اندیشه او به غیر طاعت خداوند برسد، شرم کند»
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افتاد کردم یک دفعه میشد که تا هر فکری من میاگر شما فرض کنید یک دستگاهی الان اختراع می
قدر حیا در من تقویت شود گوید: اینشد هر فکری را بیاورم در ذهنم؟ میآن وقت رویم می -روی این پرده 

 .دهدچون فکر من در معرض دید خداست، فکر من دارد وجود من را شکل می -

، ولی من نکنیدعفتی مود: موسی آمد به شما گفت بیفرنقل شده که می السلام()علیهباز از حضرت مسیح 
کند، کارش مثل این است که در یک عفتی میعفتی نکنید. چون کسی که فکر بیآمدم به شما بگویم فکر بی

اتاقی که کلی دیوارهایش را رنگ کردند، تزیین کردند، دکوراسیون درست کردند، وسط اتاق آدم یک آتش 
 .ا را سیاه کندروشن کند، دودش همه اینه

گوید: خب آتش نزدی خانه را که، ولی دود گوید: آقا من که گناه نکردم، فکرش را کردم. آن هم میمی

 .گیردکند، آن نورانیّت را از ما میاش را سیاه کرد. فکر گناه دل انسان را سیاه میهمه

 .فرماید: غایت حیا این است که حتی فکرش را هم نکنمامیرالمؤمنین می

 

 حیای خوب و بد

ای هم هست که ما بین حیای خوب و حیای بد باید بتوانیم آخرین نکته بگویم در رابطه با حیا: یک نکته

 .تفکیک کنیم

گوید: مگر چه چیزی یعنی آنجایی که باید خجالت بکشیم می -کنیم ها برعکس عمل میما خیلی وقت
 شود؟کشم، چطوری میخجالت میگوید: من است؟ آنجایی که باید اقدام کنیم می

اش، منشأش این است که من حیا اگر ریشه -شود تشخیص داد؟ ما حیا را تعریف کردیم این را چطور می
برای دیگران ارزش قائلم، این حیای خوب است. این حیایی است که به تعبیر پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و 

 .ایمان است آله حیای قوّت است، حیای اسلام است، حیای

اش به این گردد به اینکه من برای دیگری ارزش قائلم، ریشهاش برنمیولی اگر حیا، خجالت، ریشه
 .برعکسه، اتفاقاً -گردد که خودم برایم مهم است برمی

 -کشم. باید از یک حرف حقی دفاع کنم کنم، خجالت میدارم نگاه می -باید بلند شوم نمازم را بخوانم 
زدند، تو چرا دفاع قا نه، من رویم نشد بگویم. آقا، آنجا داشتند این بنده خدا را پشت سرش حرف میگویم: آمی

 .نکردی از یک مؤمن؟ آن وقت من رویم نشد آنجا دفاع کنم
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گوید: بعد یک وقت پای حساب نگوییم: من خیلی آدم با حیایی هستم، چون رویم نشد مثلًا. نه، پیغمبر می
 :گویند: حیای حماقت استیا در روایت دیگر می این حیای ضعف است.

 هْلُ اَلْحَیَاءُ حَیَاءاَنِ حَیَاءُ عَقْلٍ وَ حَیَاءُ حُمقٍْ فَحَیَاءُ اَلْعَقْلِ هُوَ اَلْعِلْمُ وَ حَیَاءُ اَلْحُمْقِ هُوَ اَلْجَ

حیا دو گونه است: حیای عاقلانه و حیای احمقانه. حیای عاقلانه از سر دانایی و حیای »
 «.حمقانه از سر نادانی استا

کنم حیای حماقت این است که من به خاطر اینکه خودم را دوست دارم، تنبلم، جرأت ندارم، از حق دفاع نمی

 .اینکه چیز خوبی نیست -

چرا؟ چون برای دیگران  -شود کاری بکنم حیای عاقلانه، حیای خوب، آنجایی است که من رویم نمی

 .ارزش قائلم

 :فرمایندر یک روایت از امیرالمؤمنین میمثلاً کجا؟ د

لَبُ اَلْحقَِِّ، ثَلاَث  لاَ یسُْتَحْیَى مِنْهُنَِّ: خِدْمَةُ اَلرَِّجُلِ ضَیْفَهُ، وَ قِیَامُهُ عَنْ مَجْلسِِهِ لِأَبِیهِ وَ مُعَلِِّمِهِ، وَ طَ
 وَ إِنْ قَلَِّ 

 :سه تا از نمونه جاهایی که آدم نباید خجالت بکشد

مهمان آمده، من باید بلند شوم، پذیرایی کنم، خدمت کنم. ببخشید من خجالت  -« جُلِ ضَیْفَهُ خِدْمَةُ اَلرَِّ»

 .یعنی چه؟ آدم باید بلند شود، جرئت داشته باشد، اقدام کند -کشم، من بلد نیستم پذیرایی کنم می

پدرش باید بلند شود، احترام کند. نه، من خجالت  پدرش آمده، به احترام -« وَ قِیَامُهُ عَنْ مَجْلِسِهِ لِأَبِیهِ وَ مُعَلِِّمِهِ »

 .فرمود: جای خجالت کشیدن نیستکردند. امیرالمؤمنین میکشیدم، دوستانم نگاهم می

 -« وَ إِنْ قَلَِّ »حقت را خوردند، بلند شو بگیر. خجالت ندارد، حق را آدم باید مطالبه کند.  -« وَ طَلَبُ اَلْحَقِِّ »
طلبی بود، ارزش قائل شدن برای آدم چون اصلاً مبنای حیای درست حق -رای حق حتی اگر اندک است. نه، ب

 .حق بود

 

 شام غریبان

 .طلبی، تجسم حیا و الگوی اخلاق نیکوتجسّم حق السلام()علیهو اباعبدالله الحسین 
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دلها، این ها آمدیم، به امید آمدیم، به امید اینکه این خدایا، ما در این مجلس امام حسین در این شب

 .روحیّات، این نگاه ما به نگاه حسین نزدیک بشود

ای یک اند، هر بچهحسینی که امشب یتیمانش در این صحرا، در بین این پیکرهای غرق به خون پراکنده
هایشان را هم آتش زدند. مصیبت تازه از امشب شروع شد برای ای زانوی غم بغل کرده. حتی خیمهگوشه

 .خاندان حسین

 -ها حامی داشتند. این است که در زیارت ناحیه مقدّسه ین بود، تا عباس بود، تا اکبر بود، این بچهتا حس
ریخت و که نسبت داده شده که این زیارتی است که صاحب زمان صلوات الله علیه برای جدش اشک می

ای که ی آن لحظهکرد، برابرای این مصیبت گریه می -کنم یا جدّا گفت: به جای اشک خون گریه میمی
 :ها برگشتصاحب حسین به سمت خیمهاسب بی

وأسرَعَ فَرَسُكَ شارِداً، وإلىَٰ خِیامَكَ قاصِداً، محَُمحِماً باكِیاً. فَلَمّا رَأَینَ النِِّساءُ جَوادَكَ مَخزِیّاً، 
الخُدودِ لاطِماتٍ، لِلوُجوهِ ونَظَرنَ سَرجَكَ عَلَیهِ مَلوِیّاً، برََزنَ مِنَ الخُدورِ، ناشرِاتِ الشُِّعورِ، عَلَى 

سافرِاتٍ، وبِالعَویلِ داعِیاتٍ، وبَعدَ العِزِِّ مُذَلَِّلاتٍ، وإلىَٰ مَصرَعِكَ مُبادِراتٍ، وَالشِِّمرُ جالِس  عَلىَٰ 
صَدرِكَ، مولِغ  سَیفَهُ عَلىَٰ نَحرِكَ، قابِض  عَلىَٰ شَیبَتِكَ بِیَدِهِ، ذابِح  لَكَ بِمُهَنَِّدِهِ، قَد سَكَنتَ 

 سُِّكَ، وخَفِیَت أنفاسُكَ، ورفُِعَ عَلَى القَنا رأَسُكَ حوَا

گشت با زین واژگون. این بار صدای اسب حسین که ریخت و برمیکشید و اشک میاسب حسین شیهه می
آمد، این زن و بچه فکر کردن حسین دوباره آمده خداحافظی کنه. اما وقتی آمدن بیرون دیدند این یال اسب 

 .زدندها آمدند بیرون، به سر و صورت میواژگون. این خانمغرقه خون، زین اسب 

بعد از یک عمر با عزت بودند، در پناه عباس، حسین بودن، آمدند غریب و تنها و خوار در این میدان، دویدند 

 .ای دیدند؟ شمر بر سینه حسین نشسته، خنجر بر گلوی حسین گذاشتهبه سمت قتلگاه. اما چه صحنه

 هالنبو بیت اهل یا علیکم الله صلی
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 نفی خودمحوری ـ۱۰

خدای متعال را شاکریم که به ما توفیق داد در این دهه محرم هم در کنار شما خوبان، خدمتگزار و عزادار 
خواهیم خودش و أحسن باشیم. و در این شب پایانی مجلس از خدا می السلام()علیهمجلس اباعبدالله الحسین 

وجه بپذیرد از همه عزیزانی که زحمت کشیدند، تلاش کردند، هزینه کردند، مدیریت کردند، پذیرایی کردند، 

 .ها را ذخیره قبر، قیامت و ابدیت ما قرار دهدشاءالله این تلاشحضور پیدا کردند، و ان

بود و گفتیم برای این  السلام()علیهاین جلسات تلاش برای تخلّق به اخلاق حسین  موضوع صحبت ما در
اَحْبِبْ لِغَیْرِكَ ما تُحِبُِّ لِنَفْسِكَ  -هدف ما باید رمز و معیار این اخلاق را بشناسیم که او قاعده طلایی انصاف 

ائل شویم و همین احترام به دیگران کند برای دیگران ارزش و احترام قبود. گفتیم این قاعده به ما کمک می -

 .کندما را اخلاقی می

های متعدد دیگری باقی ماند که فرصت نشد من جدا جدا توضیح بدهم و ارتباطش را به انصاف البته ارزش
نقطه مقابل و ضد  -چون شب آخر هست  -های جدید بیان کنم. اما به نظرم رسید امشب به جای بیان ارزش

 .موردش صحبت کنیمانصاف را کمی در 

 

 دام خودمحوری

خوریم، ها بگوییم، ولی متوجه نباشیم از کجا میچون ما هر چقدر از خوبی و از اخلاق و از انصاف و امثال این
گویم یک عمر من رفتم بالای منبر برای مردم گفتم از انصاف، اما حواسم می -رود از کجا از دستمان در می

 .هاییکنم در موقعیّتفی میانصانبود که خودم دارم بی

و آن  -برای اینکه باز بهتر بتوانیم غلبه کنیم بر این مشکل، گفتم نقطه مقابل این را بهتر بشناسیم 

 .است: انانیّت، عجُب، کبر و خودخواهی خودمحوری

لم شود بگوید که: نه، من باطگویند ما برحقیم. کسی مگر پیدا میمشکل این است که همه، همه، همه می
 .گویند برحقیمخواهم باطل عمل کنم؟ همه میولی می

 :فرمایدقرآن هم می

 (۵۳)المؤمنون:  ﴾فَتقََطَِّعُوا أَمْرَهُم بَیْنَهُمْ زُبُرًا كُلُِّ حِزْبٍ بِمَا لَدَیْهِمْ فَرِحُونَ ﴿
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ای به آنچه دارد دل دسته شدند: هر دستهتا امورشان را میان خود قطعه قطعه کردند و دسته»

 «.خوش است

اش، حزبش، جناحش، روشش، برداشتش، فهمش از دین و فهمش از یعنی هر کسی آن مرامش، سلیقه
خورد با گوید: درست این است. و مخصوصاً وقتی که این حس طبیعی و غریزی پیوند میزندگی، آن را می

گویم: من که بر حقّم، می -گیرد، دیگر هیچ شود، کنارش قرار میآید چاشنی میمسائل دینی و مذهبی، می

 .دیگران باید خودشان را درست کنند

 .گوید: نهولی قرآن می

 (۳۲)النجم:  ﴾فَلَا تُزَكُِّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَِّقَىَٰ﴿

 «.شناسدپس خود را پاک و مبرای از عیب ندانید. او کسی را که پروا دارد بهتر می»

گوییم: خب ما که بر شود که میانصافی و عدم انصاف از اینجا شروع مییخودتان را بری ندانید. مشکل ب
 .حق هستیم، دیگران باید یک فکری به حال خودشان بکنند

تواند بگوید تواند بگوید من خطا ندارم؟ چه کسی میگوید: چه کسی بر حق است؟ چه کسی میقرآن می
تواند بگوید؟ غیر معصوم؟ ما است؟ چه کسی می اش درستمن همه چیزهایی که از دین برداشت کردم همه

 عیب هستم؟تواند ادعا کند که من بیمعصوم هستیم؟ ما با معصوم ارتباط داریم؟ چه کسی می

و این راه حل  -عیب نیستیم، پس همه ما اعتراف کنیم ناقصیم، خطا داریم کدام از ما بیخب وقتی هیچ

 .انصافی استبی

 

 درمان عُجبدرد بی

 :فرمایدمی السلام()علیهدرمان است. امام صادق انصافی، درد بیسفانه درد بیمتأ

مَنْ أُعْجِبَ بِنَفْسِهِ هَلَكَ وَ مَنْ أُعْجِبَ بِرأَْیِهِ هَلَكَ وَ إِنَِّ عِیسَى اِبْنَ مَرْیَمَ عَلَیْهِ السَِّلَامُ قَالَ 
أَبْرَأْتُ اَلْأَكْمَهَ وَ اَلْأَبْرَصَ بِإِذْنِ اَللَِّهِ وَ عَالَجْتُ اَلْمَوْتَى  دَاوَیْتُ اَلْمَرْضَى فَشَفَیْتُهُمْ بِإِذْنِ اَللَِّهِ وَ

مَا اَلْأَحْمقَُ قَالَ فَأَحْیَیْتُهُمْ بِإِذْنِ اَللَِّهِ وَ عَالَجْتُ اَلْأَحْمَقَ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَى إِصْلَاحِهِ فَقِیلَ یَا رُوحَ اَللَِّهِ وَ 
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وَ نَفْسِهِ اَلَِّذِي یَرَى اَلْفَضْلَ كُلَِّهُ لَهُ لَا عَلَیْهِ وَ یُوجِبُ اَلْحَقَِّ كُلَِّهُ لِنَفْسِهِ وَ لاَ یُوجِبُ اَلْمُعْجَبُ بِرَأْیِهِ 
 عَلَیْهَا حَقّاً فَذَاكَ اَلْأَحْمَقُ اَلَِّذِي لاَ حِیلَةَ فِي مُدَاوَاتِهِ 

ست. بعد برای تبیین این از نابود ا -گوید: نه من خوب هستم کسی که به خودش مطمئن است که می
ها را به اذن خدا شفا فرمایند که: من همه مریضفرمایند، میبیان می السلام()علیهحضرت عیسی بن مریم 

من مسیح،  -را به اذن خدا، و مرده را زنده کردم  -لک و پیس و چیزهای مختلف  -های لاعلاج دادم، مریضی
 .کاری کردم احمق را خوب کنم، نتوانستم هر -کنم با دم عیسوی که مرده زنده می

گویی: آقا خب گویم. به او میگوید: من درست میاحمق چه کسی است؟ احمق آن کسی است که می
گوییم. آقا، خب شاید شما هم گوید: خب آنها اشتباه دارند، ما فقط درست میدیگران هم یک نظری دارند. می

گوییم، آن بینیم حق چه چیزی است. خب به آن یکی هم مییم میاش اشتباه کنی؟ نه، ما که داریک گوشه

 .بینمگوید: من هم دارم میبینم. آن یکی آن هم میگوید: من هم دارم میهم می

گویند های ما میاش درست است، هرچه مخالفگوییم همهفرماید: همه حق با ما است، هرچه ما میمی

 .اش غلط استهمه

قدر این نفس قدر این پیچیده است، اینزنم، چون ببین اینها را میکشم این حرفمیمن گاهی خجالت 
اش حق با خواهم دم بزنم از اینکه: آقا باید مدارا کنیم با مردم، نگوییم همهاش میگر است. منی که همهحیله

اجع به همین بینم حتی در بحث رکنم، میگاهی من به اعمال و برخوردهای خودم دقت می -من است 
اش بگوید حرفم کنم! یعنی برای اینکه بگویم: آقا نباید آدم همههایی دارم ضدش عمل میموضوع یک وقت

کنم که یعنی: کند یک طوری برخورد میبا یک کسی که دارد سر این موضوع با من بحث می -درست است 
 !فهممفهمی، من میتو نمی

گویم: ای بابا، این برادر من کنم میهم بیچاره هستم. بعد فکر میپناه بر خدا، خودم هم گرفتارم، خودم 
بود، دوست من بود، حالا او نظرش این است که: آقا نه خیلی هم نباید مدارا کرد. حالا او هم یک نظر دارد 

 قدر بد با او برخورد کردم؟دیگر، چرا من سر این نظر خودم این

 .هستم. من هم یک وقت گرفتار حماقت است حماقت

 

 تفاوت زاویه دید
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این چه چیزی است؟ اردک  -بینید خواهم نشانتان بدهم. بگویید در این تصویر چه چیزی مییک تصویر می
 است یا خرگوش است؟

یک عده از شما در نگاه اول خرگوش دیدید، یک عده از شما در نگاه اول اردک دیدید. یک عده هم 

 .کدامشان نیستگویند: هیچمی

ها، بیشتر اختلافات در زندگی ما دعوای سر ها، بیشتر جنگید دوستان، بیشتر دعواها، بیشتر بحثباور کن
 .اش به زاویه دید ما بستگی داردهمه -این است که این اردک است یا خرگوش 

سال پیش یک روانکاو آمریکایی به اسم جوزف جاسترو این را طراحی کرد، برای  ۱۴۰این تصویر را حدود 
های مختلف داشته باشند. و چرا سر اینکه: توانند برداشتها از یک تصویر واحد مینشان بدهد که آدم اینکه

 کنیم؟چرا با هم دعوا می -گوید گویم و او آن را میآقا من این را می

عرضه است، بلد گویند: آقا خیلی بیراجع به مدیریت من در این بنیاد دو تا نظر وجود دارد: یک عده می
کند دو تا نظر است دیگر. حتماً من باید بگویم: او که دارد به من انتقاد میگوید: خوب است. نیست. یکی می
دانم چنین و چنان، این حتماً کینه دارد از من؟ داند، این یک آدم لجباز است، نمیعرضه میو من را یک بی

 .آیدطوری به نظرش مینه، آقا به خدا او این

کند این خیلی آدم بدی است. نه، باور کنید او این را گویم: حالا اینکه دارد به من انتقاد میتوانم بمن نمی
لزوماً این نیست که بگویند:  -کند گوید: نه بابا این خوب دارد مدیریت میبیند. آن یکی هم که دارد میمی

کند. باور کن خب خوب مدیریت میگوید: کند. میخواری کند، دارد چاپلوسی میخواهد پاچهآقا ببین این می

 .ها متفاوت استبیند. دید آدمطوری میشاید این هم این

کنی این است، از این کنی مربع، از این طرف نگاه میاز یک زاویه نگاه می -حالا از این تصاویر زیاد است 
 .کنی دایره استشود، از این طرف نگاه میکنی عوض میطرف نگاه می

 .اها سر چه چیزی است؟ دعواها سر زاویه دید استحالا این دعو

ریزد، این انعکاس نور باعث الان این دو تا فلِش به این سمت است، الان در این لیوان تا نصفه آب می
کنند، شود. باور کنید یک عده از این پشت آب دارند نگاه میشود که این فلش پایین این طرفی دیده میمی

 .بیندطوری میفهمد، اینی میطورتقصیر ندارد، این
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البیت شود. اما معجزه اهلسال است در دنیا دارد مطرح می ۱۵۰، ۱۴۰ها شاید من گفتم این بحث
السلام، معجزه دین ما، معجزه امام صادق ما این نیست که بگوییم: آقا امام صادق مثلاً به این تصویر علیهم

 :سال پیش فرمود ۱۵۰۰، ۱۴۰۰این است که امام صادق  گفت شیر شد، آمد فلانی را خورد. نه، معجزه

 لوْ عَلِمَ النَِّاسُ كَیْفَ خَلَقَ اللَِّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالى هذَا الْخَلْقَ، لَمْ یَلُمْ أَحَد  أَحَدا

کس دانستند که خداوند تبارک و تعالی این مخلوقات را چگونه آفریده، هیچاگر مردم می»

 «.کرددیگری را سرزنش نمی

ها با هم ها با هم فرق دارد، روحیّات آدمها با هم فرق دارد، ژن آدمهای آدمدانستند که خلقتاگر مردم می
کس زد، هیچکس سرکوفت نمیکس به هیچفهمیدند هیچاگر این را می -ها با هم فرق دارد فرق دارد، سلیقه

 .گذاشتندکردند، بیشتر به عقاید همدیگر احترام میمیکرد، بیشتر همدیگر را تحمل هیچ کسی را ملامت نمی

بینند. و اصلًا نه بینم، بقیه غلط میگویم: من حقم، من درست میانصافی درد این است که من میدرد بی
بینم نبینند، معلوم است این اصلاً لجباز اگر اینکه من می -بینم ببینند بینند، باید این که من میاینکه غلط می

 .ت، لعین استاس

 

 درس از ابوذر و سلمان

 :فرمایدمی السلام()علیه. امام سجاد السلام()علیهالعابدین امشب شب شهادت امام زین

رَسوُلُ اللَِّهِ صلى الله علیه و آله بَیْنَهُمَا  و اللَِّهِ، لَوْ عَلِمَ أَبُوذرٍَِّ مَا فِي قَلْبِ سَلْمَانَ لَقَتَلَهُ و لَقَدْ آخى
 ظَنُِّكُمْ بِسَائِرِ الْخَلْقِ؟فَمَا 

کشت؛ حال آنکه رسول خدا دانست در دل سلمان چیست قطعاً او را میخدا اگر ابوذر میبه»
 «برید؟صلی الله علیه و آله آن دو را برادر کرده بود. پس دربارهٔ سایر مردم چه گمانی می

قدر با هم البیت هستند، ولی زاویه دیدشان اینابوذر و سلمان که پیغمبر خدا اینها را برادر کرد، مِنّا اهل 
گفت: کُشت او را، میدانست چه چیزی در دل سلمان است، میگوید: اگر ابوذر میمتفاوت بود. امام سجاد می

 این کافر است، این یعنی چه؟

 .بودیعنی به نگاه همدیگر احترام بگذاریم، تحمّل کنیم. هم ابوذر ولی خدا بود، هم سلمان ولی خدا 
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در علمای ما  -خواهم آشکار بشود خیلی من بنا ندارم اسم ببرم ولی می -برم گاهی لذت میقدر من این
دوستان  -الله سیّدان در مشهد شود مثلًا آیتشود علامه طباطبایی فیلسوف و مفسّر است، یکی مییکی می

ی سیدان بودم، آنچنان تجلیل ای خدمت آقابه شدت ضد فلسفه. اما من در جلسه -شناسند مشهدی می
 .کرد به علامه طباطباییقدر احترام میکرد از علامه طباطبایی، اینمی

داند، آن هم او را خب بابا، اگر بخواهی تحلیل کنی نظریات فلسفی و اعتقادی اینها را، این او را کافر می
ست، هر دو نفر ما هم دنبال حقیقت گوید: آقا من نگاهم این است، او نگاهش این اداند! ولی میکافر می
 .این راه درست است، این راه انصاف است -هستیم 

 

 تعصب؛ دشمن انصاف

 .است تعصّبنقطه مقابل چه چیزی است؟ نقطه مقابل 

کنیم تعصب خوب داریم، تعصب بد، فکر می -تعصّب متأسفانه یکی از کلماتی که بین ما به غلط جا افتاده 

 .نه، تعصّب بد است، تعصّب همیشه بد است تعصب حَسن، تعصب سوء.

توانم تعصب نداشته باشم. خب اگر تو به دینت تعصب داری، چه فرقی گویم: آقا من نسبت به دینم نمیمی

 .پرست، با آن گاوپرست، با آن زرتشتی؟ آن هم به دینش تعصّب داردداری با آن بت

ب است تعصّب دارم. تعصّب یعنی چه؟ تعصّب بگوییم: من به چیزی که خو -فکر نکنید تعصّب داشتن 
یعنی اینکه من حاضر نیستم نقدش را بشنوم، حاضر نیستم نظر مخالفش را تحمل کنم. نه، من این دین را 

 .زنم به دهانشخواهد انتقاد کند میانتخاب کردم، کسی هم علیه این دین می

 که چه فرقی کردید؟ -گوید ین را میگوید، او هم در دینش همخب آن یکی هم در دینش همین را می

 :پیغمبر فرمود

 .مَنْ تَعَصَِّبَ أَوْ تُعُصِِّبَ لَهُ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ اَلْإِیمَانِ مِنْ عُنُقِهِ

هر کس تعصب بورزد یا اجازه دهد درباره او تعصب ورزیده شود قطعاً ریسمان ایمان را از »

 «.گردن خود جدا کرده است
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یا اجازه بدهد یکی راجع به او تعصّب بورزد، این از ایمان خارج است، اصلاً ایمان و دین کسی تعصّب بورزد 

 .حقیقی این است

 :فرمایندالبلاغه راجع به ابلیس میامیرالمؤمنین در خطبه قاصعه در نهج

 ... سَاسَ الْعَصَبِیَِّةِفَعَدُوُِّ اللَِّهِ إِمَامُ الْمُتَعَصِِّبِینَ وَ سَلَفُ الْمُسْتَكْبِرِینَ الَِّذِي وَضَعَ أَ

کسوت مستکبران است؛ همان که بنای تعصب پس این دشمن خدا پیشوای متعصبان و پیش»
 ...« را گذاشت

امام همه متعصّبان عالم شیطان است. چرا؟ چون آن بنای تعصّب را در عالم گذاشت. خدا به او گفت: به 
درست است یا غلط است. گفت: نه، من برایم  آدم سجده کن. نگفت دلیلش چه چیزی است، نگفت این کار

 .کنم. این تعصب استافت دارد، من بهتر از آن هستم، نمی

ام، به گوید: آقا من ایرانیاز ایشان پرسیدند: می -راجع به اینکه تعصب یعنی چه  السلام()علیهامام سجاد 
یک ایرانی با یک خارجی دعوایشان  وطنم تعصب دارم. یعنی چه؟ یعنی اگر ببینمکشورم تعصب دارم، به هم

 .شده طرف ایرانی هستم

وطنم که آمیز است. یعنی چه طرف ایرانی هستم؟ من طرف حق هستم! هماین دقیقاً همان تعصّب شرک

 .ایستمهیچ، برادرم اگر ناحق بگوید جلویش می

 السلام()علیهپس آقا من کشورم را دوست نداشته باشم، به ایران غیرت نداشته باشم؟ نه، امام سجاد 
ش را دوست داشته باشد، حتی جانش را برای کشورش افرمایند که: نه اینکه آدم کشورش را، قومش را، قبیلهمی

ن باعث نشود من پا روی حق ولی به شرط اینکه ای -این خیلی چیز خوبی است، چیز بدی نیست  -بدهد 
 .انصافی کنمبگذارم، بی

هر  -تعصب یعنی اینکه: آقا این مسلمان است، او کافر است، من طرف چه کسی را بگیرم؟ طرف حق 
ایرانی است، فامیلم است یا  -کار دارم مسلمان یا کافر است، هر کسی حق گفت کدامشان حق گفت. من چه

گوید: آقا این مثلاً زن فامیل ما است دیگر، ما باید طرف دعوایشان شده، می غیر فامیلم است. آقا زن و شوهر
 شود؟چه کسی را بگیریم؟ مگر می

 .شودفرماید: از ایمان انسان خارج مینه، این تعصب است، تعصب همین است که پیغمبر می
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 روش مهم

این  روشمستم، باید بگوییم من نکته اصلی این است: ما به جای اینکه بگوییم من طرفدار فلان عقیده ه
 .است که دنبال حقیقت هستم

انگاری کنم، ولی من مثال ای درست پیدا کردم عقیده را سهلمعنایش این نیست که من وقتی یک عقیده
علامه طباطبایی و علامه مجلسی دو نفر دیدگاه کاملا متفاوت. خب حق  -زدم برای شما که ملموس است 

 .خوب هستند؟ هر دو نفر آنها ولی خدا هستند با کدام است؟ کدامشان

مهم است، نه عقیده. بالاخره آقا یا نظر علامه مجلسی درست است یا نظر علامه  روشچرا؟ چون 
ها درست طباطبایی. بالاخره یا نظر آقای سیدان درست است یا نظر علامه طباطبایی. بالاخره یا مسلمان

 .گویندها درست میگویند یا مسیحیمی

 .گوید: آقا روش درست باشدگوید: آقا این مهم نیست، روش و حقیقت. میمی

 :دهدروش درست چه چیزی است؟ قرآن روش درست را یاد ما می

 الَِّذِینَ*   الْبُشْرَىَٰ فَبَشِِّرْ عِبَادِوَالَِّذِینَ اجْتَنَبوُا الطَِّاغُوتَ أَن یَعْبُدُوهَا وَأَنَابوُا إِلَى اللَِّـهِ لَهُمُ﴿

: الزمر) ﴾الْأَلْبَابِ  أُولُو هُمْ وأَُولَـَٰئِكَ اللَِّـهُ هَدَاهُمُ الَِّذِینَ أُولَـَٰئِكَ أَحْسَنَهُ فَیَتَِّبعُِونَ الْقَوْلَ یَسْتَمعُِونَ
۱۷-۱۸) 

اند دارند تا مبادا او را بپرستند و به سوی خدا بازگشتهولی آنان که خود را از طاغوت به دور می»
دهند و بهترین پس بشارت ده به آن بندگان من که: به سخن گوش فرامی آنان را مژده باد،

 «.کنند؛ اینانند که خدایشان راه نموده و اینانند همان خردمندانآن را پیروی می

شنود، هر کدام به نظرش بهتر بود عمل ها را میحق با چه کسی است؟ حق با آن کسی است که حرف

 .شنودآید میشنود، انتقاد میآید میکند. حرف بعدی هم میمی

ها را شنیدم، انتخاب کردم، این که انتخاب کردم دیگر حق کامل است؟ نه، چه بسا آقا حالا من الان حرف
هایی که من باز هم اشتباه کنم. آقا من رفتم حوزه، درس خواندم، قرآن خواندم، حدیث خواندم، الان این حرف

 هایم درست است؟تواند ادعا کند من همه حرفکسی می زنم صد درصد همه درست است؟دارم می

شنوم، بقیه هم بشنوند، گویم: آقا من اینها به نظرم رسیده، شما هم نظرت را بگو، من هم میمن می

 .کنندخودشان انتخاب می
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شنود، فرماید: هدایت برای چه کسی است؟ هدایت برای آن کسی است که روشش این است که میمی

 .کندشنود، انتخاب میکند، باز میانتخاب می

حالا آن چیزی که انتخاب کرده حتماً باید عقیده درستی باشد، کجاست؟ آقا عقیده درست کجاست به من 
همین شما همین الان یک عالم به من از شیعه، از بزرگترین علمای شیعه یک  -نشانش بدهید؟ کدام عالم 

توانی؟ هر کسی را شما الان به من معرفی می -یدش درست است نفر را به من معرفی کنید که این همه عقا

 .کنند. اهمیت دارد؟ نهآورم که ده نفر عالم دیگر آن را رد میش را میاکنید، من ده تا عقیده

دهد دیگران طاغوت کیست؟ طاغوت آن کسی است که اجازه نمی -ولی این عالم وقتی خوب است که 

 .شود طاغوتگوید: من فقط باید حرف بزنم. این میست که میحرف بزنند. طاغوت این کسی ا

 :فرمایدگوییم: آقا بالاخره یک حرفی نزن دشمن شاد بشود! پیغمبر خدا میبعضی از ما عادت کردیم می

یرٍ اقْبَلِ الحقََِّ مِمَِّن أتاكَ بهِ صَغیر  أو كَبیر  وإن كانَ بَغیضا وارْدُدِ الباطِلَ على مَن جاءَ بهِ مِن صَغ
 أو كَبیرٍ وإنْ كانَ حَبیبا

حق را از هر کسی که برایت آورد بپذیر، چه کوچک باشد چه بزرگ حتی اگر دشمن باشد و »
 «.باطل را از هر کس آورد رد کن چه کوچک باشد چه بزرگ حتی اگر دوست باشد

نپذیر حتی از خواد باشه. حرف غلط را حرف حق را از دشمن قبول کن، از کوچک، از بزرگ، هرکی می

 .دوست. ملاکت حق باشه، این میشه انصاف

 :فرمایدامیرالمومنین می

 اَلْحِكْمَةُ ضَالَِّةُ اَلْمُؤْمِنِ فَاطْلُبُوهَا وَ لَوْ عِنْدَ اَلْمُشْرِكِ تَكُونُوا أَحقََِّ بِهَا وَ أَهْلَهَا

تر و اهل شایستهحکمت گمشده مؤمن است؛ پس آن را بجویید ولو نزد مشرک تا شما به آن »

 «.آن باشید

گیم: آقا این حرفو کی گفته؟ اگه کنیم؟ می. ولی ما چیکار میاست منؤحرف خوب، حرف درست گمشده م

 .اگه قبول کنیم ودشفلانی گفته، نه پررو می

 :فرمایدامیرالمومنین می

 اُنظُر إلى ما قالَ و لاتَنظُر إلى مَن قالَ 
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 «.به گفته بنگر نه به گوینده آن»

چیکار داری کی گفته؟ حرف درست هست یا نیست؟ اگر حرف درست است که خب شما باید بزنید، چرا 
ا، چون گذارید دشمن بزند؟ شما صاحب حرف درست بشید، شما بگیرید، مدعی باشید. نه اینکه بگیم: نه آقمی

م کنار برای اینکه دشمن شاد نشه ذاریکنه، ما فعلاً اینو میزنه، سوء استفاده میدشمن الان داره این حرفو می
 یعنی چی؟ -

البیت است. و برای این هدف، این مکتب، مکتب اباعبدالله الحسین، مکتب علی بن الحسین، مکتب اهل

 .برای این مرام، برای این آیین جانشون رو گذاشتن

 

 السلام()علیه مصیبت امام سجاد

قدر مصیبت دیدند که وقتی ما شب شهادت امام ان -بیت در طَبق شب دوازدهم محرم، شب مصیبت اهل
بینیم امام سجاد با رو بگیم، باز می السلام()علیهخوایم مصیبت شهادت امام سجاد می السلام()علیهسجاد 

 .شهادت از اون همه داغ و مصیبت خلاص شد

 :فرمایددر روایت می السلام()علیهامام صادق 

بن علیٍِّ صلوات الله علیهما عشرین سَنَة ـ او اربعین بکی علیُِّ بن الحسین علی ابیه حسین 
سَنَةـ، وما وضع بین یدیه طعاماً الاّ بکی علی الحسین حتّی قال له مولی له: جُعلتُ فِداک یا 
ابن رَسول الله انّی اخاف علیک ان تکون مِن الهالِکین، قال: انَِّما اشْکُو بَثِِّی وَحُزْنی الی الِله 

 ما لا یَعْلَمُون، انّی لم اذکر مصرع بنی فاطمة الاّ خَنَقَتنی العَبرة لذلک واعْلمُ مِنَ اللهِ

سال. ما یک مصیبت هر چقدر هم سنگین باشد دو روز، سه روز، بعد هم  ۲۰سال گریه کرد امام سجاد،  ۲۰
سال امام سجاد همچنان گریه  ۴۰حتی تا  -خندیم دور هم. چقدر مصیبت سنگین بود نشستیم داریم می

 .ریختآوردند جلوی امام سجاد، برای امام حسین اشک میکرد. غذا میمی

قدر یعقوب گریه کرد که کور شد. این -کنید! مگر یعقوب قدر گریه میکنید، اینخودتان را دارید هلاک می

 .قدر گریه کرد که کور شد؟ یوسفش را گم کرده بودبرای چه مصیبتی یعقوب این

هایش و همه عزیزانش جلوی او قطعه قطعه شدند. هایش، برادرهایش و عموزادهپدرش، عمو -امام سجاد 
 .چه مصیبتی، چه صبری
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 :گویدباز در این روایت دارد که می

السّلام وهو فی سقیفة له ساجد  یبکی، فقال له: یا قال: اشرف مولی لعلیِِّ بن الحسین علیهما
قضی؟ فرفع راسَه الیه وقال: ویلک ـ او ثَکَلَتکَ مولای یا علیَِّ بن الحسین اما آنَ لِحُزنک ان ین

اُمُِّک ـ لقد شکی یعقوبُ الى رَبّه فی اقلّ ممّا رایت حتّی قال: یا اسَفی عَلی یُوسُفَ، انّه فَقَدَ ابْناً 
 واحِداً، وانا رَایت ابی وجماعة اهل بیتی یُذبَِّحون حَولی

بیت مرا سر بریدن. و بعد هم همه اهل -کور شد فقط به خاطر یوسف این همه شکایت کرد و گریه کرد تا 
ها چه چیزی بود، تازه ترین مصیبتهای بعد که وقتی از آنها پرسیدند که در کل این ماجرا سختمصیبت

 .فرمود: الشام، الشام

دست افتاد جلوی کردند، این سرها میها، با این سرها بازی میوردند جلوی این بچهآها میاین سرها را نیزه
 .هاو پای بچه

 .های ما را حسینی قرار بدهخدایا، به حق علی بن الحسین، دل

 هالنبو بیت اهل یا علیکم الله صلی

 

 

 


